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در روز هجدهم ذیحجه سال دهم هجری قمری, رسول گرامی اسلام حضرت ححمداص) فنگام عراجعت از 
آخرین سفر حج خود به آمر خداوند حضرت علیاع) را به عنوان جانشین خود به مزدم معرفی کزد 

این آقدام پیاسبر اکرم(ص] در مکانی به نام «غدیر خم» واقم در سر راد مکه به مدینه انجام شد 

ایشان پس از آنکه بر مکاتی مرتفم قرار کرفت. خطبه‌ای را قرائت کرد و دست علی(ع) را پالا برد و په مردم 
فرمود؛ امن کنت عولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عادمن عاداه», هر که من مولای او هستم, على هم 
هولای اوست. خداوندا هر که اؤ را دوست دارد. دوست دار و هر که راکه با او دشعنی کند, دشمن بذار 

پیفعبر اسلاماصض) هعچتین در مورد قرآن و اهلبیت خود به مردم سفارش کرد و فرمود «اين دو هیچ‌کگاه از هم 
جدانمی‌شوند تابر سر حوض کوثر در قيامت بر من وارد شوند.» 

پس از ابلاغ ابن فرعان خداوند به مردم, ايه سوم از سوره مائده بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و به ایشان 

آم داد: «البوم يئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
تعمتی و رضبت لکم الاسلام دپنا ا 

#امریز کافران از دین شما اامید شدند, پس از آنها نترسید. و از من بترسید, امروز دين شمارا کامل کردم و 
تعمتم رابر شما تعام کردم و دین اسلام راپرای شما پسندیدم.» 

په همین دلیل این روز بزرگ که واقعه‌ای بزرگ و مهم در تاریخ اسلام است, عید خرانده و کرامی داشت 

می‌شود. عبد سعید «غدبره بر شما خوانندکان ریز و کرای عبارک باد 





سار ور" وثلاعت حضذر ت اهام داد یع ) 

در نیمه ذی‌حجه سنال ۲۱۲ هجر قمری دهعین امام شبغبان. حضرت علی‌سن محمد متولد شندند لقب آن 
حصرت اانقی» و «هادی» و کنبه ان ی ابو الحستن ثالث عی‌باشد پدر کراتی ایشا ن اشام جواد(ع»] و مادر گرانقدز شان 
اا انا فغزرواف ب٤‏ صمصفل ١١‏ هی باشر 

احام هادی در ستال ۰ هجری قمری بهد از شنهادت پدر کرامی اش بر عسند امامت نشستند که در این فنگام 
ارات أن حبرت ۳ ال و غمر شریفش سال و چند ماه نود و در سال ۴ به شهادات 
رسند‌نگ. مات زندگی امام هادیاع) با حکوعت هفت خلیفه عباسی همراه نود پیش از امامت با #ماعون» و «معتصمه 
برادر ساآمون و در سالهای امامت با اذاف حکگو مت «سعتصما و نبز با الق پسر معتصم و «متوکل» برادر و الق ۳ 
۷متتصر» پسر عتوکل؛ ۷مستعین» پسرععوی منتصر و «معتذ» پسر دیگر متوکل معاصر بود و در زمان معد به 

سالرور عیلاد باسعادت حضرت امام هادی(ع) را به شما خوانتدگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم 


هنشت ساله نو دند: فدات 





سار ور عمذنات خیعر 

عملیات «خیبره در جریان جنک تصیلی عراق علیه ایران: در سوم اسفندماه سنال ۱۳۶۲ توسط رزمندگان دلاور 

ایران آغاز شد. در جریان این عدلیات که در منطفه هوزالهویزه آغاز شد. ثیروهای ایرانی از آبها و یاتلاقهای منطقه 
عبور گردند و جزابر تفت حدر «مجنون» در نرزدیکی شهر بصوه را تصرف کردند 

پیچیدگی تاکتیک‌های نظامی به‌کار رفته در عنلیات آبی . خاکی خیبر. اعجاب کارشناسان تظامی جهان را 

پرانکیخت. این عطیات ابت کرد نیروهای مسلعان ابرانی علیرغم کمکهای کشورهای غربی به رژیم صدام. از 

برتری چشعگیری نسبت به ارتش متجاوز عراق برخوردارند 


اطلاها 

















سونا را از 

سر گشادش نزنیم! 
چند هقته‌ای است که یک سریال تلویزژیونی به نام 
«نیستان» از شبکه سوم سیما پخش می‌شود. دریاره 
این فیلم و اثرات آن می‌توان ساعتها نشنست و بحث 
کرد. نوع روابطی که در این سرپال نشان داده می شود 
و نیز تعامل بين آدمها, روابط اجتماعی. مناسبات 
خانوادگی و مسائلی از این دست. همه و همه چای بحث 
و بررسی فرآوان دارد. اجمله در آخرین قسمت آن که 
یک‌شنبه شب پخش شد شاهد بودیم که آقای دکتر. 
قهرمان داسنان که نقش آن را هثرمتد خوب کشور 
آقای «غریبیان» بازی می‌کند, قراری با یک نمایشگاه‌دار 
اتومبیل می‌گذارد و مثلاً ماشینی برای دخترش می‌خرد 
و سپس دخترش برای معامله اتومبیل به بنگاه می‌رود 
وبا پسر بنگاه‌دار چک و چانه می‌زند و اتومبیل رابه نام 
خود قولنامه می کند: در نمایی دیگر از ان سریال پسز 
یکی دیگر از قهرعانان قصه که پدرش اعتیاد او را کتعان 
سی‌کرد. پای به یک مجلس شبات می‌گذارد و پدر یمد از 
فهمیدن اعتیاد پسرش پشت در اناق او سکته می‌کند و 
قرار نیست تمام قصه را تعریف کم فقط برای 
تقریب ذهنی؛ یکی دو شناهد آوردهلم تا آنهایی که 
سریال را دیده‌اند. یادشان بیاید که درباره چه صحبت 
هی گم تکته ای که جالب توجه است اینکه آقای دکتر در 
تنامی موارد عات لصلی انخرافت جولنان را خائوانهها 
و بخصوص پدر می‌داند که چون وقتی برای فززندش 
نداره لذا بستر آنحراف و گفراهی او را فراهم می‌آورد 
تعام حرف و سخن من بر سر همین نتیجه‌گیری است. 











مدتهاست که فکر عی‌کنم برای شعا نامه پتویسم 
شاید بتوانم به نتیجه‌ای پرسم شاید هنوز هم 
انسانهایی پیدا شوند که به فریاد بی‌کسان برسند و 
دلهایی را شاد و عاقبتی رابه خیر کنند. زنی هستم ۴۳ 
ساله خانه‌دار دارای سنه فرزند که دو تن از آنان از 
همسز دوعم می‌باشند که درحال حاضر از ایشان 
متارگه کرده‌ام. در دوران زندگی چندین ساله‌ام 
متأسفانه شرهرم دار و ندارم رابا ترفندهای مختلف از 
من گرفت و به علت اعتیادی که داشت هر روز مرا جهت 
گرفتن قرض به سراغ خانواده‌ام اخواهر و برادر) 
می‌فرستاد و منهم به‌خاطر دو فرزندی که از ایشان 
داشتم., ناچاز هميشه سعی می‌کردم در زندگی 
زیردست باشم تا مبادا زندگیم از هم پاشیده و باعث 
بدیختی. فرزندانم بشود. اما متأسفانه هیچ امکان 





آقایان عحترم, برنامه‌سازان عریز, متولیان امور 


فرهتگی جامعه, صورت عسأله رانه غلط طرح کنید واه 


به اشتباه حل. آنچه که شما با این روش و سباق 
پی‌می افکنید جز توجیه بزهکاری نیست و با این روش 
قدرمسلم به جامعه خیانت می‌کنید. نهتنها سریال 
نیستان, بلکه در بسیاری از سریالها و کننگرها و 
متاظره‌های نلویزبونی نیز به نوعی فرافکنی خطرناک 
صورت می‌گیرد. فقط سی خواهم این سوال را از آقایان 
محترم بپرسم که آقایان عزیز, تعام گناهان به‌عهده پدر 
و سادرهای قلک ژده نیست, بخصوص پدران مظلوم این 
جامعه چه گناهی کرده‌اند که هم باید رتچ تأمین معاش 
را به‌عهده بگیرند و هم شماتث شوند و هم با عشاهده 
ناهنجاریهای درون خانواده پشکنند. 

یک منوال بسیاز ساده که برای آن جواب 
قانع کنند+ فی خواهم. فرض کیم پدری سه قرزند دارد. 
غمه هم در سئین نوجوائی با جوائی هستند. قاعدتاً پدر 
بابد وقت کافی برای همه آنان بگذارد. اگر بتواند و چئین 
کاری تکند, قطعاً مستوچب ملامت است و در مورد 
انحراف قرزنداتش به‌تنهایی عسوول اما وقتی 
عناسبات اقتصادی جامعه را به‌کونه‌ای مهندسی 
می‌کنیم که اکتریت قریب په اتفاق افراد جاععه قادر 
نیستند با تصدی یک شغل به خداقلی از معلش برای 
مین خانواده دست پیدا کنند و پدر خانواده نه‌ناگزیر 
مجبور است از بامداد تا شام فقط برای تأمین همان 
معاش و نیز برآوردن حداقلی از سطع رندگی و توقعات 
خانواده که متاسفانه به عناوین مختلف و توشط همین 
رسانه ملی به شدت بالا رفته است, تلاش کند. چه باید کرد؟ 

آگر صرفاً به هسان هفت ساعت کار معمول پسنده 
کند و به افراد خانو اده‌انش بگوید در خانه‌ای کوچکتز 
زندگی کنید تا اجاره کىترۍ بپردازيم. لیاسهای 
آرزانتری بخریم, تفریح نرویم» حتی به یک سینعا و 
پارک هم نرویم, مریض نشویم و . ولی به جای آن من 


سازش نبود و ایشان هم اکثراً چنان دچار جنون 
می شد که به صغیر و کبیر وحم نمی گرد 

از چهار سال پیش پسر بزرگم را که آن زمان ۱۴ 
ساله بود و در ازج توچوانی از مزل بیرون کرد که او 
تقریباد و سال در پارکها و زیر درختان شپ زابه صبع 
می‌رسانید. ولیکن با یمان و اعتقادی که به خداوند 
داشت از راه راست منحرف تشد و فقط به علت 
نداشتن جا و مکان عناسب و حامی از تحصیل عقب 
ماند. خانواده‌ای که بتوانند باریم کنند ندارم و خواهر و 
برادرم هم به علت ۳۸۵ میلیون تومان بدهی که برای 
شوهرم از آنان گرفتم و نتوانستم بپردازم دیگر 
هیچ گوته حمایتی از عن و فرزندائم نعی‌کنند. کارهای 
چشمی که انجام داده‌ام و ضربات شدیدی که از 
هسسرم به سمرم وارد می شد باعث آسیپ دیدگی شدید 
بینایی‌ام شده و ضعا هیچ جایی جهت اسکان ثابت 
نداریم و تقریباً دربه‌در خانه‌های دوستان عی‌باشيم. 
قانون نیز هیچ گونه کمکی په ما نکرد. دراین مدت په هر 
دری دم ازقبیل کمیته امداد و بهزیستی متأسقانه 
موفق نشدم وامی جهت پیش پرداخت اجاره‌خانه به 


هیچ کس منگر نقش غیرقایل انکار خانواده در تربیت 
فرزندان ست هیچ کس عم نعی‌گوید فرزند با نوجوان. 
و جوان تیازی به صحیت. تفریح و سرگزمی ندارد. اما 


پاشماهستم و باهم بیرون می‌رویم می‌گرديم؛ حرف 





می‌زنيم و صحبت مي‌کنيم. قاعدتاً در این صورت 
خانواده باید تلویزیوتش را خاموش کند چون با 
حلاحظه انوا و اقسام اشرافیتی که همین رسانه تبلیغ 
عی‌کند او با وجود داشتَنْ پدر و با وجودی که پدرش را 
چند ساعتی در کنار دارد. احساس تحقیر می‌کند. دیگر 
دیدن آن پدر ترد اعضای آن خانواده فضیلتی برای آن 
نوجوان و جوانی که الگویش رااز همین رسانه می‌گیرد 
به حساب نمی‌آید. این پارادوکس, را چه کسی باید حل 
کند؟ نمی‌توان تسام کوتاهی‌هابی راکه مرنوط به خوزه 
اقتصاد, لشتفال, فرهنگ و.., دولتمردان و متولیان است 
به بگباره متوچه خانواده کرد و بخصوص پدران 
جامعه را به موز خوداکشی پا اختداس تحقیر پا فزاز و 
با خشونت یا درّدی و سوءاسنفاده و کسپ حرام و با 
عصیان و انزوا کشاند. به جای آن چرا تلویزیون 
برنامه‌هایی نمی‌سازد تا سطم توقعات این تسل را با 
واقعیت‌های موجود در مناسبات اقتصادی و لجتماعی 
جامعه هعاهنگ کند؟ 

چرا به جای آنکه همه گناهان را به گردن والدین و 
يا پدران بگذاریم. به جوان تعی‌گوبیم که کار و زحعت 
آنها را که برای تأمینْ معاش خائواده است ببیند و ارج 
نهد و برای این تلاش ارزش قائل شود و به خودش 
اجازه ندهد تا بیش از این بار بر دوش او نهد. چرا به او 
قدرشناسی و حرف شتوی از والدین و جرمت‌گزاری به 
تلا صتادفانه. آنان برای اسه رفاه خانزانه را 
تمی‌آموزیم؟ 

آقایان ترما اشا زا از تر گشنانش اتولزید, 
بالاخره یک روز صدای ناهنچارش شما را هم خواهد 
آزرد. لین حق را ندازيیم که مجوز اثحراف: خلاف, 
اعتیاد, بزهکاری و فسعاد برای تسل جوان صسادر کنیم به 
بهانه اينکه پدر خانواده به ناگزیر مچبور است تا 
دیروقت شپ کار کند و فرصت چندانی برای 
خانواده‌اش نمی‌گذارد. شما لطقاً مناسبات غلط اداری, 
اقتصادی و فرهنگی جامعه را اصلاح کنید و توپ رابه 
مین پدر و مادرها نیندازید. ندگی همین‌طوری هم 


دست بیاورم. حال آخرین امیدم پس از خدا په قسعت 
تانه‌های بنو اسطه مجله شما نوده تا شاید افراد خبری 
باشند که استطاعت کمک کردن به مارا داشته ماشند ټا 
شاید بتوانم قرزندانم را از این وضع بحرانی و آشفته 


نجات دهم 
م .ن تھران 
کارخانه که بسته می شوذ! 
از بهترین کارها کسب روزی حلال است. 
حضرت محمد(ص) 


تقریباً مدتها بود که در فکر تهیه گزارشی از 
کارخانچات تولید تخته سه‌لابی و روکش شهید رجابی 
هسمتقر در میأنه‌رود ساری که هدتی است تعطیل شده. 
بودم تا در یکی از روزهای وسط هفته اولي دی ماه با 
هساهنگی یکی از کارگران بیکار شده په محوطه 
کارخانه قدم گذاشتیم, ولی آنجارا سوت و کور و بدون 
هیاهوی روزهای تولید یافتم. کارخانه‌ای که چون 
نگیئی درخشان در میان چند کارخانه قدیمی میانه‌رود 
می‌درخشید و حتی میلیونها دلار ارز در سال وارد 





ج ل سح شماره TN‏ 














سخت و دشوار است. دیگر لازم نیست شما بر زخعهای ۱ ۱ 


بسیاری از مردم نمک بياشید و په جای کمک به آنها [ 


مشکلاتشان را دوچندان کنید تا فردا هر دختر و پسری | ۱ 


به خودش حق ندهد به بهانه اینکه پدرم دير به خانه 


می‌آید, هر کاری دلش خواست بکنه و هعه گناهان رانیز ا |3 


به گردن والدیتش بیندازد 

هر پدری دوست دارد با خانواده‌اش باشد: مگر 
آنکه بیماری ثروت, پول قدرت, شهرت یا شهوت داشته 
باشد. اکثریتی از این عردم چیز زیادی از رُندگی 
نمی‌خواهند. نه دنبال عیاشی‌اند و ته زیاده‌طلبی 
می‌کنند, آنها می‌خواهند همین سطم زندگی را که در 
جامعه به شدت. تبليع و ترویج شده و می‌شود برای 
خانواده فراهم کنتد که آن راهم ثمی‌توانند. همه آنهایی 
که می‌خواهند شرافتمندانه زندگی کنند مجبورند تا 
پاسی از شب کار کنند و بی‌آنکه بخواهند ساعاتی را از 
خانواده دورند. بسیاری از آنها چاره‌ای ندارند و نیز 


گناهی هم: نمی‌خو‌اهند وقتشان را به بطالت بگذرانند و | 


یا وقتشان را از خانواده و از فرزندانشان دریغ نمایند» 


اما چه کنتد که بسیاری از نابسنامانیهای اقتصادی | 


فرهنگی و رسانه‌ای جامعه مستقیماً بر دوش آنها 
انجراف و قساد یک مقصر بی‌گناه پیدا نکنید و خود را 
خلاص. این خدمت به مردم نیست! 

کوته سخن اينکه هدف اصلی این مقاله تقد یک 
فیلم یا سزیال نیست که جای آن در بخش دیگری است 
و اگر بخواهیم سریالی را تقد کیم قطعأبا ذکر مصادیق 
و با نگامی په کلیت قصه و فیلم ابن کار را می‌کنیم. 
اصلاً این نوشته را نقد یک فیلم تلقی, نکنید. روی 
صحبت بتده با تعامی متولیان رسانه‌ها, مسوولین 
بخش فرهنگی و اصحاب قدرت است و آنچه که په 
عئوان مصداق ذر ابتدای مقال گفته آمد. صرفاً ذکر یک 
نمونه و بهانه‌ای برای طرح یک بحث ضروری است که 
البته وجوه مختلف و متعددی دارد که به بررسی‌های 
جامعه شناسان» کامل تری نیازمند است. 
که اگر خدا بخواهدمی ماندپرای بعد. ۰ 


معلکت می‌کرد و چندین بار از مقامات عملکتی لوح 
سپاس و تقدیر دریافت کرده بود, تعطیل شده است. 
ابن کارخانه تولیدی تقریباً از سال ۷۹ با حدود تقریبی 
۰ کارگر و کارعند تعطیل گردیده و تمام 
خانواده‌هایی را که چشم امید زندگی مختصرشان به 
درآسد کارخانه بود در غم فرو برد و در این ميان 
وضعیت. اقتصادی بسیاری از کارگران واقعاً اسفبار 

است. 
طبق گفته بعضی از کارگزان با توجه به اینکه بازها 
مسوولین قول راه‌اندازی راداده و چند بارهم دست به 
دست گشت ولی متأسفانه کارخانه هعچنان ساکت و 
خاموش در چای خود نشسته و چشم امید ۲۰۰ کارگر 
و کازعند په هفحت مسوولین است تا شاید روزی شکوه 
مجمدر ضا شاهد 


خودکارهای تریاکی! 
خودکارهایی اخبرا به بازار آمده که با تریاک 
آغشته هستند, گناه دانش‌آموزان خردسال که تازه 


شماره A‏ بببب رپ اس سس سس سس سس 

















شد ۔ خمابان ر 

۱ شا کی اماج یداد با‌جودی عه 
درس و تشانی خود راهم داز نامه قید کرده‌اید. یادتان 
رقته نام خودتان را تکر کتید. جواب نامه شعا می‌ماند 
برای نامه بعدی 

۵ علی حضوری .گنید 

نامه شما را یه بخش بسیح فرستادم تا مورد 

دم قراز گید 

ی تین . گوشه بردسکن 

موضوعی را که در نامه خود با خطی زیپا مطرح 
کرده بودید با مزاج صفحه ترازو بیشتر هسخوانی 
داشت لذا به آن بخش فزستاده شد. 

۵ سیدعلی توزی -آستارا 

بهتر است تعام مسائل و مشکلات شهری و 
کمبودهای اقلیمی و ححلی در صفحه ترازو مطرح شده 
قسمت تامه‌های پپواسطه به میاحث عمومی‌تری 
اختصاص باند. 

۵ عزت‌الله رصابی .شازند 

نامه دردمنداثه شما را در عورد اجحاف 
کارفرمایان نسبت به کارگران و کارمندان خواندم اما 
باور کنید نامه‌ای با این تفصیل قابل چاپ نیست. 
خواهش می‌کنم بطور خلاصه حداکثر در یک صفحه 
موضوع را بیان کنید تا بتوانیم نامه شما را در بعش 
نامه‌های بیواسطه به چاپ پرسانیم. خواهش دیگر من 








| آاين است که پا فاصله سطر بیشتری نامه بتویسید تا 


قابل مطالعه و ویراستاری باشد. متشکرم. 


خودکار به دست گرفته‌اند چیست که پاید ععتاد 
بشوند؟ گناه جوانان چیست؟ چه دستان پنهانی در کار 
است که جوانان ایران را به خاک و خون بکشند؟ چرا 
بعضی‌ها با زندگی جوانان یازی می‌کنند؟ 

شما ای مسوولین عزیز, بیابید جوانان را دریابید 
که شدیدا یه شما و کمک شما احتیام داریم و دستهای 
پنهان را از ريشه قطع کنید و ببیتید چه دسیسه‌های این 
انقلاب و این جوانان را تهدید می‌کند زیرا بک روز 
حرق از ماهواره می زتند یک روز حرف از خوه‌کارهای 
تریاکی می‌زنند و از راههای گوناگون و شیوه‌های 
مختلف برای رسیدن به اهداف خود از سخت‌ترین و 
پرپیچ‌تزین راه ممکن برای از بین بردن جوانان. و 
آرمانهای آنان تلاش می‌کنند. 

چند کلمه حرف نرم 

ا در چهار دیواری دنی؛ عشق ایدی است, غم 
رفتتی و خاطره ماندنی است و رُندکی یعنی همین 

۲. صبر کارفرهای قدرشناسی است که هرچه 


عم کے 


تیلند که نوشته بونید از وکدگن : 
مي‌کنید تاامیدی درمان درد شمان باور 5 
امکانات زندگی نسبت په گذشته بهتر شا 
سای رده شنت اش برد وب 
اطر خیلی‌ها کمان می‌کنند واقعاً ققیرند درحالی که 
رانمان. درجات بسیاو بالاتري از فقر زا تجریه| 
ددنند آسا هیچگاه ساس فق و تاامیدی دل ھا 
شاید یکی از دلایل آن تلویزیون باشد. 3 


2 


همین که شروع کار خبرنگازی کرید 
امیدوارکننده است. اقدام شما برای تهیه گزارش م 
اقدام قابل توجهی است سعی کنید با استقامت و 
ست به خبرنگار خوبی تبدیل شوید. برای تشویق 
۰ گزارشی را که از پک کارخانه تعطیل کنده تمي 
ده بودید در شماره‌های عد به چاپ می‌رسائيم. 
6 جعقر بابایی . آستارا 
مطل شما به صفحه ترازو ازجاع دار شد. از 
همکاریتان بامجله سپاسگزاريم... . 





" ۳ 
۳ 
بیشتر برای او کار کنید دستمرّد بیشتری می‌گیرید: .. . 
۲,عقو مابه عرزت است. غفو گند تا خد اشفا را عزت 
پخشد. ادب خرجی ندارد اما همه چیز را خریداری می‌کند ‏ 
۴.یعضی از پدر و مادرها همه چیزشان راصرف 
فرزندانشان می‌کنند به جز وفتشان را ۱ 
۵.هر کس سه جوانی دارد؛ جوائی تن. جوافی فکر. 
جوانی دل اما متأسفانه این سنه جوانی هرگز باهم در 
یک جا جمع نمی شود 
۶خوبی هغه چیز را عغلوب می کتد اما خوت هرگز 
مغلوب نمی شود 
۷ کسی که اندرز ارزان را رد می‌کند طولی 
نمی‌کشد که پشیمانی رابا قیمت گزاف خریداری" 
می‌کند. 
۸ تجریه بهترین درس زندگی است. افسوس که 
باید برای آن بهای کزافی پرداخت. 
آریت E‏ یر زین بارس تام 
مناسپ سیمایت انجام ده و اکر قیافه‌ات نامنناسپ 
است زشتی کردار را په زشتی صورتت اضنافه مکی 
۳۹ 














یک هفته . جندنگاه 
محمد سروش 





بت جالش قضایی! 


هرچند سالگرد انقلاب اسلاعی و مراسم دهه فجر 
به میزان زیادی در کاهش تنشهای موجود در فضای 
سیاسی بجامعه هو ثر پود و به نوعی رکود خبری در 
محدوده اخبار جنجالی را موجپ گردید, اما نزدیکی 
زعان انتخابات شورآها به دلیل شکل‌گیری بستر 
رقاب ت آمبزی از دیدگاه نامزدهای طیفهای فکری و 
اچرایی مختلف, موجبات گرم شدن فضای سیاسی 
کشور رافراهم آورد و در عقطعی که سوژه‌های خبری 
جدی کم شده بود, عطبوعات و رسانه‌ها را برای 
پوشش دادن به اخبار پرمخاطب یاری رساند. 

گذشته از این جدی شدن تحولات سیاسی در 
سطع بین‌المللی و منطقه‌ای و طرح مباحث مختلف با 
محوریت موضوع تنش ميان آمریکا و غراق در 
تح الشعاع قرار دادن برخی رخدادهای داخلی موّثر 
بود و به نحوی یک رکود سیاسی را باعت گردید. با 
هعه این عسائل, طرح پرخی بعشهای جدلی و در سطح 
دستگاه قضایی و میان مقامات قوه قضاییه و به دتبال 
آن واکنش حفوقدانان و برخی قضات نسبت به آن: 
چالشی زا از حیث نظری در این قوه ایجاد کرد که از 
بسیاری جهات اهعیت خاص دارد 

در هقته‌های گذشته انتشار لظهارات حجت‌الاسلام 
محمدصادق آل‌اسحق در مقام دادستان دادسرای 
انتظامی قضات, درخصوص استناد قضات به قانون 
اقدامات تأمینی و تربینی جهت توقیف نشریات و 
زوزنامه‌هاء از آن درجه اهعیت برخوردار پود که 
شکلی از مجادلات نظری را در سطم اصحاپ قضا و 
اهل فن در این خصوص ایچاد کند. 

جت الاسلام آل‌اسحق در کفتگویی با خبرگزاری 
دانشجویان ابران به صراحت اظهار عقیده کرد که 
«استتاد قضات در بستن روزنامه‌ها و نشریات به 
قاتون اقدامات تأمینی یک تخلف انتظامی محصوب 
می‌شود.» دادستان دادسرای انثتلامی قضات در 
توضیح و توجیه عقیده خود گفت: 

«مطبوعات در هر نظامی و خصوصاً در نظام 
جمهوری اسلامی جایگاه خاصی دارند و از آهسنت 
ویژه‌ای برخوردار هستند. به همین جهت. پرونده 
انتشار روزنامه به وسیله هیأت تظارت بر مطبوغات 
که نعاینده هر سه قوه در آن عضویت دارند. ضادر 
می‌شود, روزنامه‌نکاری از شغل‌های بسیار شریف 





است و قائون اقدامات تأمینی که مربوط به تبهکاران و 
آرازل و اوباش است, قابل انطناق با فعالیت مطبوعاتی 
و روزنامه‌نگاران نیست, لذا بستن روزنامه‌ها به 
استتاد فانون عزبور کاملا مخالف با مقررات و از 
تخلقات آشکار است.» 

قانون لقدامات تأمینی و تربیتی که ایتک استتاد به 
آن برای توقیف نشضریات سورد اشکال دادستان 
دادسرای انتظامی قضات واقم شده از قوانین قدیمی و 
مصوب سال ۱۳۳۹ می‌باشد و مواد ۱۲ و ۱۳ آن طی 
سالهای اخیر مستند قائونی برای توقیف دهها تشریه 
اعم از روزناسه. هفته‌نامه, ماهناعه و فصلنامه واقم 
شده اسنت. قات توقیف‌کننده تشریات در بیشتر 
موارد با استناد به مواد قانونی مورد اشاره به نوعی 
مطبوعات و نشریات را در ردیف ادوات ارتکاپ جرم 
قرار داده و برای جلوگیری از خداوم جرم با تکرار آن. 
وسیله انجام آن را توقیف می‌کنند. 

استتد لال مطر شنل ۵ دربارة سطبوعات هنگام 
توقیف, نظلاهرا این است که پس از احراز وقوم چرم یا 
اقامه ادعای مجرمیت برای یک نشریه توسط قاضی 
مربوطه وی می‌توائد وسیله ارتکاب آن جرم را مطابق 
مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامینی و تربیتی. از 
دسترس صجرم دور کند و زمینه انجام فعل عجرعانه را 
از بين بپرد. لذا در,خصوص جزایم مطبوعاتی, چون 


, نشریه وسیله انجام آن جرم می‌باشد, پس قاضی از 


این اختبار قاتوتی برخوردار است که وسله ارتکاپ 
جرم را که نشریه‌ای خاص می‌باشد به محاق توقیف 






که دادستان انتظامی قضات وارد این‌گونه بحث‌ها که 
از یک طرف چنبه علمی و حقوقی دارد و از طرف دیکر 
مخصرصاً در شرایط فعلی چنپه فوق‌العاده سیاسی 
در منظر عامه و مطبوعات داخلی و خارجی دارد, نشود.» 

در نامه مذکور همچنین نوشته شده «آبا بهتر 
نبود اگر شما و طرفدارانتان در این موضوع نظر 
خاحصی داشتید» ننده ۆ همکارانم را دغورت کرده j‏ 
مطالب را می‌فرمودید؟ آپا بهتر نبود که نظر خود را 
مستدلا و به صورت محرمانه برای ما می‌فرستادید تا 
ضمن استلاده از نظرات علمی و حقوقی, لااقل نظر 
قاتونی دادنضرای انتظاهی را می‌دانستیم؟» گذّشته از 
این واکتش و دعوت به مناظرء قاضی سعید مر تضوی 
رئیس شعبه ۱۳۱۰ دادگاه عمومی تهران هم برای 
متاظره با دادستان دادسرای انتظامی قضات درباره 
وجاهت قائونی استناد به قالون اقدامات تأمینی در 
برخورد با عطبوعات اعلام آعادگی کرد. پاسخ 
حجت الاسلام آل لسخق به قاضی عرتضوی این بود 
که نیازی نیست. عانستان با قاقبی مذاظره. کند, ااما 
درعین حال هر کسی می‌تواند در این زمینه پاسخ 
خود را از طریق ایسنا [خبرگزاری دانشجوپان ایران) 
که اولین بار اظهارات دادستان دادسرای انتظامی 
قضات را پوشش داف مطرح کند. در این باره کرچه 
ایسنا اعلام آمادگی کرد که بحشهای حول این موضوع 
را پوشش دهد. اما موضوع مناظره گویا به دلیل عدم 
پذیرش یکی از طرفین عنتفی گردید. 

یه دتبال ائتشار نامه حجت‌الاسلام علیزاده. 





بفرستد تا زمیته وقوع عمل مچرماله را زایل گرداند. 
استناد به قاتون اقدامات تأمینی و تربیتی طی چند سال 
اخیر برای توقیف نشریات بارها با انتقادهای حقوقی 
وردیه‌های مستدل حقوقدانان و اهل نظر مواچه شده 
و بسیاری از کارشناسان صن نپذبرفتن این‌گونه 
استدلال و استناد قانونی به طور کلی مطبوعات را فاقد 
قابلیت کافی برای اینکه به عنوان وسیله ارنکاب جرم 
تلقی" شوق توقیف می‌کردند: اما آننکه: یک صاحب 
منصب قضایی چنین بحثی را عطرح کند. از اهمیت 
ویژه برخوردار است و شاید هعین موضوع سیب شد 
که هم رئیس کل دادگستری تهران و هم رنئیس شعبه 
۰ دادگاه ععومی تهران که بسیاری پرونده‌های 
مطبوعاتی در آن شبکه رسیدگی می‌شود و بسیاری 
توقیف‌ها توسط آن انجام شده نسبت به سخنان 
دادستان دانسنرای انتظامی قضات و اکنش نشان دادند. 

حفت الاسلام. علیزاده رئیس کل دادکستری 
و حقوقی دعوت کرد و سحنان دابستان دادسرای 
انتظانی قضات را میچی خوبی به کسانی که انقلاب 
اسلامی را قبول نداشته و در جهت پراندازی نظام و 
حذف ولایت ققیه نقشه کشیده و سعی و تلاش وافری 
بر آن دارنده توضبف نعود. در نامه‌ای که 
حجت الاسلام علیزاده به آل اسحق نوشته» همچنین 
آمده است؛ «معمولا زسم بر آپن بوده و این‌چنین است 








دادستان ذادسراذر پاسخ اغلام کرد؛ «بنده به غنوان 
دادستان انتظامی فسم باد می‌کنم که به هیچ خژب و 
گروهی زابستگی ندارم و با هیچ حزب و گررهی در 
تعاس نیستم و هر کس از تظریاث من سوءاستفاده 
کند: جای خسف للت 

وی در دفاع از اظهلرات پیشین خود در مورد 
توقیف نشریات پاداور شده است: 

«قائون اقدامات تأمیتی که مصوب ۱۳۳۹ است دو 
بحث دارد, اول اينکه آیا این قانون هنوز به اعتیار و 
قوت خود پاقی است با خیر؟ که اکثر جقوقداتان 
معتقدند این قانون منسوخ شده است. بر فرض اينک 
لین قانون منسوخ هم نشده باشد. قانون اقدلمات 
تأمیتی درباره افرادی که جزو مجرمین خطرناک 
هستتد, استتاد دارد... مجرمین خطرناک راهم قانون 
این گونه تعریف کرده است که #«مجرسین خطرناک 
کساتی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و 
اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی, آنان وا 
در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه 
قائوتاً مسوول باشند با غیرمسوول-» و چنانچه 
ملاحظه می‌شود... مطبوعات می‌توانند. با عملکرد 
صحیم و قانوتی خود جلوی فساد را بگیرند. بالاخص 
مقاسدی که در دستگاههای اداری است و چون 
روزنامه‌نگاری ویژگی خاصی دارد و با روالی خاص 
به آن پرواته داده می شود پنابر این. ما قانون مطبوعات 


شماره ۳۰۸۰ 





را که قانون خلصی است در مورد آن داریم, بعتی جرأیم 
مطبوعاتی در حضور هبات منصفه بابد زسیدگی شود.» 

حوت الاسلام ال اسحق با باداوری این نکته که 
فانون اقدامات تأمینی و تربیتی با جرایم مطبوعاتی 
قابل انطباق نیست و آینکه «اگر روزنامه‌هابی عرتکب 
تخلف و جرمی شوند: دادگاهها وظیفه دارند یه آنهارسیدگی 
کنند», مجددا تأکند کرده است: #سالهای گذشته برخی 
از قضات در توقیف روزنامه‌ها به مواد ۱۲و ۱۲ قانون 
اقدامات تامینی استناد کرده‌اند که از نظر من این 
تصمیعات قضابی تخلف بود و در بک مورد نیز 
کیفرخواست برای یکی از قضات صادر شد 

در این عیان معاون دادکستری تهران در روزهای 
پس از انتشار نظرات حجت‌الاسلام آل ابسجق در 
مصاحبه‌ای په تقصیل به دفاع از استناد قضات به 
قانوین اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخت و یادآور شد: 
«نظر جناب دادستان خصوصا آن قسمت که اعلام 
داشتند استتاد به مواد فوق الذکر در توقبف مطبوعات 
تخلف انتظاسی محسوب می‌شود. عورد سوهاستفاده 
یعضی افراد و جریانات واقع گردید.» 

علی‌اسغر تشکری به شرح تاریخی شکل گیری و 
تصویب قاتون اقداسات تأمیتی در نظامهای کیفری 
جهان پرداخته و درخصوص قانون سال ۱۳۳۹ ایران 
ابرازنظر کرده است: 

با اقتباس از نتایج حقوق جزا در سکاتب کیفری و 
با استفاده از قاتون جزای سوئیس, طرحی در ۲۱ مهاده 
تخت عنوان قالون اقدامات تأمینی در ثاريخ ۳۹/۲/۱۲ 
تهیه و مورد تصویب مجلسین وقت قرار گرفت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلاعی مراجم ذی‌ربط نیز در راشتای 
انطیاق قوائین و مقررات و حقوق جزّای موضوعه با 
احکام اسلامی و با استفاده از دستاوردهای حقوق 
تطبیقی, مفهوم و اشکال مختلف اقدامات تأمینی را به 
عنوان واکنش اجتماعی و حمایتی پیشگیرانه در مقابل 
حجم پلااشکال تشخیص و در عنار سایر مجازاتها 
پذیر فنند و در ماده «یک» قانون مجازات اسلاعی سال 


شماره ۳۰/۸۹۰ 





۷۰ اصل ۱۵۶ قانون اساسی آن را حقظ و ابقا نمودند 

معاون دادگستری تهران با اراله توخنیحاتی 
مقصل. توجبه حقوقی خود را در این زمینه که محتوای 
مواد مختلف قائون اقدامات تأمیتی به‌گونه‌ای است که 
می‌تواند مطبوعات را نیز دربر گیرد. اظهار داشته 
است «ما دقت نظر در کلیه مواد این قاتون, روشن 
می‌گردد که فانون اقدامات تأمینی به منظور حصول 
اطمینان در تأمین امنیت اجتماع, تأمینات مختلف برای 
کلیه افراد و عوسسات و کروههایی که به نحوی از 
انعا امکان, اخلال در تأمین امنبت برای آنها متصور 
است, پیش‌بینی نموده و هیچ موسسه‌ای از جمله 

در نتیجه‌گیری نهایی علی اصفر تشکری نیز آمده 
که «بنایه آتچه مذکور افتاد و همچنین با توجه به نظر 
شورای نگهبان و استدلالات فوق الکر. استتاد محاکم 
مطبوعاتی, مجتمع قضایی کارکنان مولت در توقیف 
مطبوعات به استناد مواد ۱۳ و ۱ قانون اقدامات 
تأمینی هیچ‌گونه ایراد حقوقی و قضایی نداشته و 
به آن راپلاماتم تشخیص و هيي‌گونه تغییری تبر در 
کاربره آن به عمل نیامدة لاست 

واکتشها مه سختان داستان دانسرای انتنظاسی 
قتضات در خارح از مجموعه قوه قتضاننه, غالبا در ميان 
حقو قدالان بود و از آنجا که بسیاری از حقوقدانان طی 
چند سال احبر به نجو و استناد قانوتی ار اه ستله در 
توقبف نشریات اشکللاتی وارد کرده بودند. عمدتا با 
اين ميان دکتر بهمن کشاورز رئيس کانون وعلا 
اظهارتظر کرد که ۷انلهار ارت داد‌ستان دایسرای 
مطبوعات با قانون اقداماث تأمیلی عی‌تواند قفتم بابی 
برای اصلاح این مو ارد باشند:» 








تاذ سراق انتظامی تضات 5ا چه منزان می تواند مانم از 
استناد قضات به قانون آقدامات تامیتی برای توقیف 
مطبوعات شود گفته است:»مکان و زسان تصحیم این 
اشتیاه دادگاه تجذبدنظر است.» ضمن آنکه #عر جع 
انتظامی به عتوان قلضی دیگری که متوچه لشتباه در حکم 
می‌شود مانب را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا حسب 
مورد نسبت به تقض حکم و صنور رای مقتضی قدام شود) 
بحث و جدل پیرامون اينکه آیا توقیف نشریات به 
استناد قانون اقدامات تأمینی و تربیتی تا چ اندازه از 
نظر حقوقی مستدل می‌باشد. در سطم نظری میان 
کارشناسان همچنان ادامه دارد و گویا این چالش مادام 
که روند توقیف مطبوعات با آن نوع استثادها ادا 
دارد. این مجادلات حقوقی نیز تداوم خواهد داشت, 





*#رهبر اثقلاب صبع امروز در پایان درس خارج 


ققه ملت ابران روز ۲۳ بهمن به آهانت بوش پاسخ 
خو اشد دار 





(کیهان ۸۱/۱۱/۲۰) 
*# رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنگره عظیم حج: 
اسنلام: دين آزادی عدالت و حق‌جوبی است 
(ایران ۸۱/۱۱/۲۱) 
× پیام بوش برای صدام: بازی تمام شد 
(اپران )۸۱/۱۱/۱٩‏ 
#عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس: سازمان 
مجاهدین و مشارکتی‌ها را قبول ندارم 
(ابرار ۸۱/۱۱/۸۹) 
#پا اشاره یه بحرانهای جدید پیش‌رو. شمحانی 
توان دفاعی کشور رابه عداکثر می‌رسانیم 
[جوان ۸۱/۱۷/۱٩‏ 
*#گروههای وابسته به چتاح محافظه‌کار. لیسست 
انتخایاتی, ارانه نمی‌دهند؛ انتخابات شوراها و 
بی‌تفاوتی دو جنام! 
[مردم‌سالاری ۸۱/۱۱/۱۹ 
کارشناسان می‌گویند؛ فوریه ماه نفت برای 
آحریکا ماه شوم برای صدام. قدم به قدم تا جنگ 
(احیار امروز ۸۱/۱۱/۴۰) 
#سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موافق تبلیغ 
علپ هاشمی رفسنجانی نبوه, سلاهتی با کارگزاران 
اهد اف مشترکی داریم 
(همیستگی ۸۱/۱۱/۲۰) 
مور استاته سالازه پیرونی قلاب اسلامی 
آیران لستفاده صلح آمیز از فتاوری هسته‌ای را آغاز کرد 
(توسعه ۸۱/۱۱/۲۱) 
× بهزاد ثپوی با استعفای خاتمی انتخایات مجلس 
و ریاست جمهوری, همزمان برگزار می شود 
(ابرار ۸۱۸۱/۲۱) 
#توسط رئیس جحهوری اعلام شد؛ دستیابی 
لیران به دانش پیشرفته انمی 
(اعتماد ۸۱/۱۱/۲۱) 
گ#رایزنی گررههای سیاسی برای آرائه لیست 
(آقتاب ۸۱/۱۱/۲۱) 
* تأیمز لندن گزارش داد؛ لندن مي‌کوشد ایران را 
از مجور شرارت آمریکا درآورد 
(آسیا ۸۱/۱۱/۲۱) 














کی که در ده پایانی قرن بیننتم صحنه 
خونین‌ترین و وحشیانه‌ترین درگیریها در شرق اروپا 
ود فصو ۷۳ جمهورش به عنوان جتایتکار 
جنگی در پشت میله‌های زندان در لاهه قرار دارد. به 
- یکباره از بین رفت و نام پوکسلاوی از نقشه سیاسی 
برای صربهایی که حاضر نبودند یک وجب ار این 
سرزمین جدا و مستّقل شود و در چهت تحقق خواسته 
خود جنایات بسیاری زا در کوزوو: بوسنی کروواسی 
و دیگرجمهوریمای لین کشور انجام ذانند, از ین 
رفتن بوگسلاوی فاجعه‌ای بزرگ می‌باشد درحالی که 
۱ میلوسوویچ رئیس جمهوری که به عتران جنایتکار 
جنگی عحاکمه می‌شود. معتقد بود هرجا صرب است. 
۲ متعلق په صربستان و یوگسلاوی لست. 

هیچ کس تصور نمی کرد که میراث مارشال تیتو 

ف تیب عقی زک ده ہیی لا مرش او پم رار 
بین پرود. « درحالی که برای شکل‌گیری آن؛ چ 
تلاشهایی که صورت نگرقت و چه حماسه‌هانی که 

ه نشند! 

۱ ماچرای بوگسلاوی و قبل از آن امپراتوری 
"شوروی این واقعیت را آشکار ساخت که آگرچه 
می‌توان ملتها را به زور سرئیزه در کنار هم وادار به 
زندگی کرد. ولی هرگاه آنها فرصتی په دست بیاررند. 
سر به طفیان برداشته, در راه استقلال و آزادی قدم 

برخواهند داشت؛ زیرا همان بلایی که سالها پیش بر 
.سر امپراتوری عشمانی آمده بود. بر سر شوروی و 
یوگسلاوی هم آنده و ملتهایی که اين دو کشور را 
تشکیل داده بودند, در راه استقلال قدم برداشتند و 
ارتباط خود راپا مرکز قطم کردتد 

۱ اگرچه در شوروی به زور سرنیزه و قشار روسها 
سعی شد برای چندین سال این فروپاشی به عقب 
بیقتد: و یا در یوگسلاوی صربها با جنایاتی که مرتکپ 
شدند: درصدد حفظ یکپارچگی و تعامیت ارضی این 
اکور سور اما خواسته مردم بر زور و فشارها 

جمهوری هدراتیو شاوی با ۲۵۵/۸۰۴ 
کیلوعترمربم در جنوب قاره اروپا قرار داشت و حدود 

۵ میلیون نفر جمعیت داشت. مردم آن سفیدپوست 
بودند و ۴۲ درصد هرب ۲۳ ذرصد کزوات, ٩‏ مرصد 
اسلوونیایی, ۸ درصد بوسنیابی, ۶ درصد مقدو نیه ای 
۶ درصد آلبائی‌تبار, ۴ درصد مجاز: ۲ درصد 
مونتنگرویی و ۱ درصد ترک بودتد, از نظر مذهبی نیز 
۲ درصد عسیحی ارتدوکس: ۲۲ دزصد مسیجی 
کاتولیک. ۱۲ درصد مسیحی پروتستان و ۱۲ درصد 
مسلمان بودند. عرکز آن شهر بلگراد بود و دارای 
حگومت کمونیستی بود 

یوگسلاوی براساس آخرین تقسیمات کشوری به 
شش جمهوری و دو استان خودمختار تقسیم شده بود 

که شامل جمهوریهای زیر می‌شند: 

۱ء پوستی و هرز گوین . سارابوو 
۲ اسلوونی .لویلیانا 








E 1 

له مقدونیه ‏ اسکوپیه 

۶ مونتنگرو ‏ پودگوریتسا 

استانهای خودمختار نیز شامل کوزوو به مرکزیت 
«پرتیشیاه و ویوودیثا په مرکزیت «نووی‌ساد» 
می شدند. 

در سال ۱۳۱۷ عیلادی کشور حستقل صریستان 
تشکیل شد. اما به‌تذریج کشورهای همسایه از چلله 
امپراتوری عشمانی آن را بلعیدند. علي سالهایی که این 
سنرزمین تحت سلطه عثدانیهاقرار داشت پارها مردم 
برای کُست. استقلال قیام کردند تا اينکه در سنال ۱۸۲۹ 
عشمانیها خودعختاری صربستان را پذیرفتند. در سال 


ونته کرو کشوری به م 
یو کسلاوی از 


۷ آخرین گروه از قوای عشمانی خاک صریستان را 
ترک کرد و در شال ۱۸۹۹ آلکساندر اوبرئوویج شاه 

با قتل ولیعهد اتریش بر سارایوو در سال ۱۹۱۴ به 
دست یک ضرب ناسیوتالیست. جنگ جهاتی اول آغاز 


شد که به فروپاشی اهپراتوریهای عشمائی و اتریش . 


مجارستان انجامید که هریک از آنا بخشهایی از 
بوگسلاوی بعدی رادر اشقال داشتند. 

در سال ۱۹۱۸ فملکت صربها: کزواتها و 
اسلوونباییها به پادشاهی پتر اول پادشاه صربستان 
تشکیل شد و درسال +۱۹۲ پس از شورشهای 
تجزیه‌طلبانه در کرواسی, آلکساندر پادشاه اين 
سرزمین به سرکوب مخالفان پرداخت و نام کشور را 
رما به بوگسلاوی تعییر ران 

در جنگ جهانی دوم این کشور موقتاً به 
فاشیست‌ها پیوست و درتهایت کمونیست هابه رهبری 
هارشال تیتو در آن پیروز شدند و در سال ۱۹۴۵ با 
الفای حکومت سلطنتی, جمهرری خلق بوکسلاوری 
تحت رهبری تبتو به وجود آمد: 

طی سالهابی که تیتو قدرت را در دست داشت 
سعی می‌کرد حلوی تنذروی صریها را سد کند و 
آرامش نسبی را بر ان کشور خاکم سازد؛ ولی در 
سال ۱۹۸۰ مارشال تبتو که کشورش رابه یک کشور 
غیرمتنهد ‏ غیزوالیسته به آمریکا و شوروی تبدیل 
کرده ابود در ۸۷ سالگی درگذشت. پس از وی یک 
شورای ریاست جمهوری به وجود آمد که شامل 
نمایندگان جمهوریها می‌شد و قرار بود غریک از آنها 
برای عدت یک سال رئيس این شورا و درحقیقت 
زئیس جمهور بوگسلاوی باشد؛ احا سیاست افراطی 
صربها و فشارهایی که به دیگر علیت‌ها وارد آوردند. 
سیب تشدید اختلافات و درنهایت جدایی آنها از 
بوگسلاوی گردید. به‌طوری که در پایان قرن بیستم 





وکسلاوی تجزیه شد و صرفاً شامل صربستان 
موئئتگرو, کوزوو و ویوودینا گردید. آباهمین مجموعه 
کوچک نیز نتوانست به بقای و اداه دهد! زیرا. 


۳ آلبائی‌تبارها در کوزوو داغیه اینتقلال داشتتد و دوا 
مونننگرو نیز مریم حاضر به تبعیت از صربها نبودند. 


سقط عیلوسوونچ و روی کار آمدن کوشتونیت‌سا 


راه رابرای تغییر و تحولات دمکراتیک در این سرزمین 


هموار ساخت و به یکه‌تازی صربها خاتمه داد 
با جدا شدن جمهوریهای مقدونیه. بوسنی, 
اسلوونی و گرواسی که با جنگ و خونریزی همراه بود 


- بوگسلاوی محدود و منحصر به صریستان. مونتنگرو 


ویوردینا و کوزوو شد, اما در هعان زمان 
آلبانی‌تیارهای کوزوو که سالها عليه سلطه صربها 
مبارزه کرده بودند. سر از فرعان بلگراد پیچیدند و 
درصدد کسپ استقلال برآمدند. روشی که کوزوو 
درپیش گرفت نبز با عقابله سخت صریها و 
میلوسوویج همراه بود که نهایتاً ناتو و نیروهای 
خارجی دخالت کردند و آرامش را در این سرزمین 


مو نته نکر و سالها خواستار جدایی 


از غد ر اسیون یو کسلاو ی بود 





در سالهایی که میلوسوویچ قدرت را در دست 
داشت. به دلیل فشارهابی که صربها وارد می‌آوردند. 
در مونتنگرو یز زمزمه‌های مخالفت آغاز شد. اگرچه 
عوامل مبلوسوویچ و صربهای افراطی مانم 
شکل‌گیری اعتراضات می‌شدند, لما با گتار رفتن او و 
وزیدن نسیم آزادی و دمکراسی در این کشور. 
مونتنگرو هم شرایط خود را عطرح ساخت. صربها 
برای اینکه مانع تجزیه شوند. درنهایت به تصویب 
قانون اساسی جدید تن دادتد که در آن خبری و اثری 
از برکسلاوی نبود. بلکه اتحادیه صریستان و 
مونتنگرو عملا چای کشوری یه نام پوگسلاوی را 
گرفت. 

به همین دلیل تغییراتی در قانون اساسی 
بوگسلاوی داده شد که به تصویب مجالس صربستان 
و مونتنگرو رسید و پس از آن تنها عرجعی که به 
تحصو یت و تایید تهایی قانون اساسی جدید رای ډار 
پارلمان بوگسلاوی بود که با این کار کشوری به نام 
بوگسلاوی برای هعيشه از نقشه سیاسی چهان حذف 
شد و جای خود راه «انحادیه هبربستان و مونتنگرو» 
داد 

تمایندگان سجلس بوگسلاوی پس از ماهها بحث و 
بررسنی, با تصویب توافق‌نامه صربستان و مونتتگرو 
تمامي موانم قانونی و حقوقی یرای تشکیل نظام 
سیاسی جدید به جای یوکسلاوی را ار میان برداشتند. 

طبق توافقهایی که به دست آمده بود. سیاست 
دقاعی و خارجی این کشور فدرال مشترک بوده ولی 
آنها در مورد مسائل دیگر کاملاً مستقل عمل می‌کنند. 

مقامات این دو کشور که مایل به تجزیه نبودند. در 
سایه نلاشهای انحادبه اروپا در مارس ۲۰۰۲ 
درخصوصس نظام جدید سیاسی به تواقق رسیدند. 
ولی از آن زمان تاکنون طرفین درباره اموری نظیر 
شماره A:‏ 









چگونگی انتخاب نمایندگان پارلمان مشترک, 
تحوه تقسیم دارابیهای بوگسلاوی و تيز اداره 
نظام اقتصادی اخنلاف داشتند 

در همین حال سفیر علند در شورای اروپا 
اعلام کرد دهعکاری کامل با دادگاه لاه تنها راه 
عضوبت بوگسلاوی در این شورا می‌باشد.» وی 
افزود: «دستگیری و تحویل رانکوملادبج فرمانده 
پیشین ارقش صریسکا به دادگاه کلید عصویت 
بو کسلاوی در شورای اروپاست,» 

ملادیج فرمانده پیشین ارتش صربسکا به 
اتهام ارتکاب جنایات چنگی در بوسنی ازسوی 
زادگاه لاهه تحت تعقیب قرار دارد و عقاعات لاهه 
عدعین هستند که وی در سربستان مخفی شده 
آینتت. 

مقاعات دادگاه لاهه همچنین عدعی هستند 
وی از سوی طرفداران متعصب خود و یز نفرانی 
از ارتش بوگسلاوی حمایت و پشتیبانی می‌ شود 

این درحالی است که مقاعات بلگر اد هعواره از 
خحل اختفای ابن متهم جنایات چنگی ابراز بی اطلاعی 
کرده و بر همکاری با دانگاه لاهه تا کید کردداند 

سنفیو هلتد. خاطرتخدان, کرد #بلگراد قاکفون 
مدازک لازم برای محاکنه اسلوبودان میلوسوویچ 
رئیس جمهوری پیشین را دراختیار دادگاه لاهه 
قرار تداده و این عساله روند محاکمه وی رابا 
دشواریهایی مواجه کرده است » 

پارلمان بوگسلاوی درنهایت پس از حدود 
یک سال بحث و گفت‌وگو قانون اساسی نظام 
مشترک بین دو کشور را تصویب کرد با اعلام 
تشکیل اتحادیه صربسنان و مونتنگرو, ویسلاو 
گوشتونیتسا به عنوان آخرین رئیس جمهوری 
بوکسلاوی سمت خود را از دست داد 

پراساس پیش بینی‌های به عمل آمده حداکثر 

A شماره‎ 













آمریکا تعاد ترور یسم است. 


0 آنچه در این شماره موزد بررسی قرار می‌گیزد. در حقیقت: 
مواضبع این جاتب الست که از سوی آقای همایون پارسایی مورد 1 
انتقاد قرار گرفته است. ایشان در نامه‌ای ضعین ازجتای اه 
نوشته‌های بنده درباره تزوریسم. بن لادن, افغاتستان و طالبان 1 
اعلام کرده‌اند که آمریکا تماد ترو ریسم لست و بن‌لادن و طالیان | 
ته دست آمربکا در پابان نیز افزوده‌اندء «اين قلم به‌دستان 
ح با خوش خیالی: ههه چیز رازیبا می‌بینند..» 
الپته بنده درصدد پاسخکوبی به این خواننده محترم نبوده 
و هیچ اعلاقه‌ای هم به دفاع از خود ندارم ریرا دیدگاههای خود ر 
قالب مقالات و تحلیل‌ها عرضه می‌کنم. در این میان برخی از 
: لشدکان نظیر دی‌ستی که خود را همایون پارسبایی عهرفین کرد 
مت تظر 23 هر او 
نمی رح فر د زیرگ م کی 
یک دست کسانی هستند که همه چیز را شیاه یا مق 
بینند و هرچه آمریکابی است. بد می‌دانند و هرچه مخاا 
آمریکاست. خوب. و عثبت تلقی می‌کنند. آنها هر و 
مخالف آمریکا باشد. میارز و انقلابی مي‌دانتد و کساتی را 
مواستار بوخورد منطقی و اصولی با آمریکا هسنند. خوش خیال | 
و وابسته و انثالهم می ناسند. ۳ 
اگر قرار باشد با طناب این ST  ۳‏ 
آنها باشیم. باید یا مرزها را به روی جهانیان ببندیم و یا اينکه 
دئیا به سٹیز برخیزم. زرا آمریکا اگر دشمنانی دارد که از سء 
این افراد دوست نلقی می‌شوند, دوستان بسیاری نیز دارد 5 
به‌مراتب بیشتر از دشمنان و محالفانش هستند 8 
دسته دوم افرادی هستند که تگافشان به جهان, عتطة 
تحولات. متصفانه و واقع‌بینانه ات این افراد خواستار وش و 
اعتلای کشورند و براین اسر تاکید می‌ورزند که منافع علی و 
تعامیت ارضی را بايد مورد توجه قرار بدهیم؛ زیرا دوران شهار 
دادن و دشمی‌تراشی به پایان رسیده است. زمانی که ما جهانیان 
زا به گفت وگو فرامی خوانیم, به چه دلیل خردمان از گات وگو و 
تبادل‌نظر گریزانیم و سم می‌ني در نقیل | | 
موضعگیری کنیم و آنها را به چالش فرابخوائیم؟ این وق 





۲ 










۱ سب 


پس از گذشت ۱۵ روز از تشکیل اتحادیه 
صریستان و مونشتگرو, پارلمان نظام عشترگ 
شکل می‌گیرد. این حجلس. رئیس جمهوری و 
هیاءت وزیران نظام مشترک راتعیین خواهد کرد. 
طبق قانون اساسی جدید شورای وزیران نظام 
مشترک پنم عضو دارد که از سوی نمایندگان 
مجلس انتحاپ مي‌شوند. همچنین کمتر از شش 
ماه فرصت دارند قوانین اساسی خاص این 
جمهوریها رانیز مطابق با تحولات تغبیر دهند 
خنطا یه فحاللت. ۴۰انهاد مویوطاٌ به نان 
فدرالی بوگسلاوی خانمه داده می‌شود و این 
تهادها با توجه به نوع کاربرد و نقشی که 


E E‏ باید بهذیزیع تا زنانی که مریم زا به خودی و غنزخودی 5 له 
فام می‌شموند 
LL‏ نیم رو ماتع اچرای قنون ایساسی می‌شويم. e‏ 
نظام مشترک سیاسی صریستان و مولتنگرو 


ته پاشیم که جهانیان به ندای ما لبیک بگویتد و به 

و درحقیقت با ما هعراه و هم‌جهت شوند. ۳ 6 ۱ 
همان افغائستان که جناب‌عالی به آن اشازه کرده‌اید به‌یغم| . 
رات چندین ساله مجاهدات و سختی‌هایی که مردام کشیدت. 
اختلافات گروهی کار رابه جایی رسانید که اگر آمریکا و انگل 3 
تبودند. هنوز هم کشور بر چنكال طالبان و القاعده اسیر. بود و 
بم این سوزمین در آوازگی و عُریت به سز ې یزود اپ 
وضعیت رادر مورد عراق تیر شاهدیم. اگر جبهه متحد شه 


منطبق پر هیچ‌یک از الکوهای شناخته شده | 0 
سیاسی هناتند فدراسیون و کتقدراسبزن نیست ۳ 
و این ابتکار سیاسی فقط به عنظور حلرگیری از 
کسترش/ داعیه: اسستقلال‌طلبی در منظقه صورت 
کرفته است. زیرا جمهوری مونتنگرو خصوصاً 
پس از بحران کوزوو همواره بر استقلال کامل از 
بوگسلاوی اصرار می‌ورزند. برحالی که مقاحات 
صریستان از این امر هراسان بودند که در 





ایی نور 1 i‏ 

1 ۶ 3 ردم عراق و افغانستان توان داشتتد, صدام وا از سو را 
صورت تچزیه مونتنگری بخشهای دیگری از این برسی‌واشتند, ولی آنها بارها اعلام کرده‌آند که دارای چنین ټوا 
سرزمین از آن جدا شود 


کنو آزاد سازد؟ 
پیایید, صادق, باشیم و از شعار دادن بپرهیزیم و يه لپن 
اقعیت توجه کنیم که جواپ نسلهای آبنده را چه خواهیم داد؟ 
زیرابه حبرف مرگ بر کسی گفتن,و یا درود بر کنعی فرستادن 
نود در جهان امروزی راء به جامی برل ۱ 1 
نا 


در این نظام. مسوولیت وزارتخانه‌های 
خارجه و دقام به‌طور چرخشی دراختیار دو 
کشور قرار خواهد گزرفت: اگرچه به حیات 
یوکسلاوی خاتعه داده شد, ولی این امید راری 
وجود دارد که ابن کشور درقالب نظام جدید به 
فعالیت خو د اد امه دهد. 
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صدلم سین در روزهایی 
روز دیگر بر صئدلی حکومت 
عراو نشسته انننت: لار یگ 
سایت اینترنتی به مردم عراق 
اعلام کر ده در جنگ عحراق و آمریکا 
به مردم جایژه خواهد داد یز لین 
سنایت از قول وی چنین آمده است که 
در ازای تحویل هر اسیر خارجی 
(آمریکایی یا غیرآمریکایی) ده هزار دلار 
تعلق خواهد گرفت و در برابر تحویل 
چسد هر سریاز آمریکایی, پنم هزار دلار 
جایزه به تحویل‌دهنده آهدا خواهد شد! 
البته در این باره که در کوران لین جنگ 
جتمالی, چگونه رژیم عراق خوافد توانست 
مرکزی با این بودچه فراوان تأسیس و 
هدانت کند که در زير اقش تجهیزات نظامی 
آمریکا بتواند با آسودگی به کار تحویل اجساد 
سرپازان یا اسرای خارجی و اعطای جوایز پنم 
و ده هزار دلاری بپردازد, چبرزی نگفته است! 
گزازش دوم بازرسان تسلیحاتی؛ سازمان 





٩‏ ملل. هفته گذشته در شورای اعنیت خوانده شند و 











برحلافی آنچه آمرد گا انتظار داشت بازرسان این 


سازمان. بنابر آنچه تاکنون یافته‌اند. خطر عراق راز 


کمتر از چیزی که آمریکا ادعا داشت ارزیایی کردند 
آمریکا اما لعلام کرده که برای حمله په عراق, نیازی به 
تطعنام» مجدد سازمان ملل ندارد و تا دو هقته دیگر 
نظر نهایی خود را برای جنگ علیه عراق اعلام خواهد 


کرد مردم چهان هم که هیچ خاطره خرشی از چنگ . 


ندارند, هر روز در چهار کوشه جهان برعلیه جنگ 
آمریکا علیه عراق: دور هم گرد می آبتد و شعار می دهند 
و به این ترتیب, بسیازی هنور معتقدند که با تلاش 
سازمان ملل و مخالفت افکار عده می از این جنک 
جلوگبری خواهد شد. اسا اثقاقاتی که درون آمریکا 
درحال وقوع است چنین نشان می‌دهد که این جنگ با 
چند روز تأخیر. اغاز خواهد شد و ایران به عنوان 
مهمترین همسایه عراق باید از هم اکنون در انديشه 
اثرات ناخوشایند این جنگ در آنسوی مرزهای خود 
باشد 

«الکور» نابزد ریاست جمهوری آمزیکا که تتها با 
پیش, همچنان برای انتخاباتی که تأ دو سال دیگر بوای 
تعبین رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. نامزد 
حرب رقیب جرج بیش بود. اما هفته گذشته از تامزدی 
انصراف داد و به این ترتیب این زوزهاء جرج پوش 
پرای انتخاب شدن, هو دور آینده رقیبی در برابر 
حویش نعی‌بیند. این انفاق هرچند در ظاهر چندان 
در آیند ه رری خو آهد رار ق سیاستعد ار ان کار کشته 

الگور می‌داتست که اگر بوش موفق شود جنگ با 
عراق را آغاز کند (جنگی که از هم اکنون می‌توان طرف 
پیروز آنرا جدس زد) خواهد تواتست از محبوبیت 
فراوانی در جامعه آمریکا بو خوردار شوب ضن اينک 
دولت بوش در بودجه سال آینده. قصد اعطای یک 
تحقیف مالیاتی ۰ غیلبارد دلاری په مردم را دارد که 
در صورت اچرای آن عردم آمریگا که نسیت به ارقام 
بیشتری به بوش خواهند کرد و این به معنای پیروزی 
قطعی وی در انتخابات آیتده و هشت سال زعانداری 
















1 ۱ 
آپیروژی در آن دارد. تا پس از پایان آن و باز شدن 


در آمزیکاست, چپزی که هیچ سیاستعدار آمریکایی از 
آن به‌سادگی نخواهد گذشت 

اما نکته ایتچاست که اعطای لین تخفیف بزرگ و | 
كسب محبوبیت جنگی, فعه بستگی به آغاز جنگ وا 
۱ 
لوله‌های نفت عراق, بهای نفت اطبق پیش‌بیتی ا 
کارشناسان) به حدود ۰ دلار در هر بشکه کاهش بابد ا 
و سود سرشاری از این محل تصیب آمریکا گردد. . 
ضمن آنکه با هزینه پسیار سنگینی که دولت بوش تا 
امروز صرف اعزام نبروهای نظامی آمریکا به 
خاورمیانه کرده است. بازگشتن این نیروها بدون 
داخل شدن در جنگه ضریه بزرگی از تظر سیاسی به 
دولت بوش وارد خواهد کرد علاوه بر آنکه هزیته‌های 
اقتصادی ابن اعزام نیرو نیز پر روی دستان 
قرماندهان اقتصادی این کشور خو اهد عاند 

به این ترتیب, دولت بوش و هیاءت حاکمه آمریکا 
در یک دوراهی قرار گرفته‌اند که در یک سوی آن آغاز 
جنگ پیروزی بر عراق و به دئیال آن پیروزی قطعی در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری است و در سوی 
دیگر آن صرف نظر کردن از جنگ و پذیرفتن شکست 
سیاسی بر انتخابات آننده 

هر عقلی می‌پذیرد که بوش و هیأت حاکم آمریکا 
راه نخست رابرمی‌گزیند و تجربه تاریخ نشان ذاذه با 
نفوذ غیرقابل انکاری که این کشور در سازمان ملل 
دارد, مخالفت‌های برخی اعضای این سازمان هم راه 
را برای آمریکا نخو اهد بست. پس متاءسغاثه بايد 
منتظر چنگ بود و از هم‌اکنون به فکر کنار ماندن از 
تبعات ناخوشایند آن 


آم لے : = هم ای ۵ 4 و ۱ 
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این روزها در برخی کوچه و خیابانهای پایتخت, 
اعلامیه‌هابی روی زمین افتاده که مضهونتش اینست: 
«به خاطر هم زمانی شپ چهارشنبه‌سوری یا ایام ماه 
محرم. اسال مراسم چهارشنیه‌سوری را دو هفته 
رودتر و در سحل‌هابی ویژه در اطراف شهر برگزار 

زیر این اعلامیه‌ها را البته هیچ کس امضا نکرده و 
پر بالای آن نیز نام هیچ ارگان یا سازسان. دولتی و 
غیردولتی نیز دیده نعی‌شود, اما تعداد قابل توجه أین 
اعلامیه ها به ویژه در عناطق شمالی شهر تشان هی دهد 
که عده‌ای ,هنگامی که اخساس کرده‌اند, متولیان 
فرهنگی, کشور آنچنان گرفتارند که فرصت نمی کنند 
برای مشکلات فرهنگی جاسعه را‌حلی پیدا کنند, خود 
دست په کار شده‌اند و در نظامی که ۲۵ سال پیش با 
پخش کردن اعلامیه په پیروزی رسید. بار هم اعلاهیه 
پخش می‌کنند. 

از سوی دیگر اسنال هم مانند سالهای اخیر. 
چهاردهم فوریه په نام روز سنت‌والنتین! در ایران با 
مراسمی ویژه همراه شد که اگر در سالهای قبل ثتها در 
بکی, دی شهر بزرگ ایران و درمیان اقشاری خاص 
جریان داشت. امسال حتی در کوچکترین شهرها و 
درمیان نوجوانان ده پاتزده ساله هم رواج بافت, و با 
لگوبرداری از آنچه در اروپا و آمریکا در این روز رایج 
است, هد ایایی ميان آنها که به هم علاقه‌مندند رد و بدل 
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اس . 
جالبتر از خود این اثفافات, نحوه برخوره ها با این 
اتفافات بود که باز نشان دادیم تنها یگ روش را 
شماره ۳۹/۳۰ 
















سوت ¬ حسسم ۳ ۳۳ 


می‌شناسیم. نیروی انتظامی در این روز چند فروشگاه 
که به فروش هدایای متناسب با این روز می‌پرداختند 
را تعطیل کرد و در اعلامیه دیگری ایتطور کفت که با 
کسانی که در روزهای پایانی سال با مواد محترقه و 
آتش زا آرامش جامعه را بزهم زنتد. به شدت برخورد 
خواهد کرد به این ترتیب با آنکه این اتفاقات هر سال 
روی می دهد بجز لیروی انتظلامی که برحسب وظیفه 
برای حفظ نظم و قانون‌شکتی در این امور مداظه 
می‌کند. هیچ نهاد فرهنگی نسبت به یافتن راه‌حلی برای 
این اتفافات, و اکنش نشان نمی‌دهد. هرچند امسال از 
این جهت فرقی هر چند کوچک اما قابل توجه باسالهای 
گذشته داشت. ايتکه سرانجام یک مقام مسوول. 
سکوت را شکست و درباره روز سنت‌والنتین, زبان به 
سخن گشود. 

حجت الاسلام زم سرپرست سازمان فرهنکی و 
هنری شهرداری تهران, در کقتگوبی چنین گفت که با 
توجه به استقبال عردم از این روز خوبست روزی با 
عتوان «روز مهر»: در تقویم ایرانی هم کنجانده شود 
که به جای پیروی از الگوی غربی, از ستن ایراتی و 
بومی الهام گرفت» شد. هرچند این واکنش هم تنها به 
همین چند کلمه ختم شد. ابا سرانجام یک مقام 
مسوول در جوزه فرهنگ پذیرفت که به جای قرار از 
مشکل و فرو بردن سر به ژیر برف. باید آنرا دید و 
چاره‌ای اند یشید 

امسال گذشبت و آقابان تا سال آینده مهلت دارتد 
که روز عهر را تعیین کنند و برای عراسم 
چهارشنبه‌سوری نیز طرحی تو دراندازند, هرچند این 
فرصت در سال گذشت و سالهای پیش از آن نیز وجود 
داشت. پس تعجب نکنید اگر سنال آینده هم رود 
چهاردهم فرریه در ایران گرامی داشته شد. برای 
چهارشنبه‌سوری اعلاعبه پخش شد و در این صفحه 


نب شش 
_ ۳ ۹ 


لول -«تخستین تشنان, استانذاود. به خولیدکننده 
چوچه یک روزه و تخم مرغ بسقه‌بندی شده اهداشد.» 

هدتهاست که مو‌سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با 
سرعتت فزابنده‌ای درصدهد افزایش کنترل خود بر 
کارخانجات تولیدی و اعطای نشان استاندارد به 
آتهاست, حرکتی که به هز روی هم به سود 
مصرف کنندگان کالا خواهد بوت و هم تولیدکتندکان. 
اھا در این ميان اعطای تشان استاندارد به واحد 


شماره ۳۰۸۰ 
























زیر لین 
اعلامیه ها را 
البته هیچ 
کس امقبا 
جرج و یز 
پالای ان نير 
نام هیچ 
ار گان یا 
سازمان 
دولتی و 
غير دولعی 
دیده 
نمی شود 


تولیدکننده جوچه بکروزه به نظر ابتکار جالبی است. 
هرچند بايد پرسید آیا می‌توان به هر کالایی چه جاندار 
و چه بی جان نشان استاندارد داد؟ در خبر اهدای تنشان 
استاندارد به جوچه یکروزه مشخص تشده بود که آیا 
این نشان بر ساختعان کارخانه تصب خواهد شد يا 
رو جوجه و تخم عرغ؟ اما آنچه مسلم است اینکه 
تولد جوجه‌هایی که روی پرهایشان نشان استاندارد 
دارند و یا تخم مرغهابی که با نشان استاندارد بر روی 
پوسته تولید می‌شوند: بسبار جالب و دیدنی خواهد 
بود. اما نکته اینجاست که مرغهایی که از مرغد اریها به 
سمت کشتارگاهها اعزام می‌شون: حتی اگر با تلاش 
قراوان واجد تولیدکننده فهر استاندارد شم داشته 
باشند. با سیستم حمل و نفلی که فعلاً مورد اسنقاده 
است, با قرار گرفتن فشرده در سبدهایی تنگ, براثر 
فضای نامطلوب و کاهش هوا حفه عی‌شوند و در 
برخی کشتارگاهها یه جای تفکیک و مهدوم کردن آنها: 
به هضراه دیگر مرغهای زنده سر بریده و روانه بازار 
می‌شوند تا تمام تلاش عوسسه استاندارد و واحدهای 
تولید کننده که سعی در تولید یک محصول استاندارد 
داشته‌اند به یقما رود! په آين ترتیپ اگر موسسه 
استاندارد و تحقیقات سنعتی در قکر نتیجه بخش 
بودن فعالیت‌های خویش است باید فکری هم به حال 
این بخش عاجرا کند و به کمک سازمان دامپزشکی که 
به ظاهر عسووّل حفظ سلامت و عذم آلودگی 
گوشتهای عرضه شده در بازار است کند! 


اينکه چرا 
همه: تاگیان 
به فکر 
همیت تعویت 
بچه ها و 
سلاهتی 
جامعه 
افتاده اند 
قدری 


هشکو که است 







دوم . ععاون وزیر چهادسازندگی در حراسم 


پایانی دومین جشنواره شیر اعلام کرد:«آمارها ئشان 
از افز انش مزان مصرف ئوشابه در عقایسه با شیر 


دارد.» 


آز سوی دیگر دبیر انجین صنفی تولیدکنندگان 


1 آیمیوه نیز چند روز قبل اعلام کرد که مزیتهای آبسیوه | 
برهمگان روشن است ولی تبلیغات بسیار توشابه‌های 





مختلف را جایگزین آبمیوه کرده است؛ وی هعچنین 
شواسته است تا دولت. امکالاتی فراهم آورد تا آبنیوه 


یز مانند طرح توزیم شیر در مدارس به جای نوشابه 
" عرضه شود 


ایتکه چرا هعه ناگهان به فکر اهعبت تقویت بچه‌ها 
ایتطور که پيد اسست ذو صنعت شنر و آبعیوه داشت نه 
لست هم داده‌اند تا نوشاده را از غمدان دب در کنند! و 
اگر کار به همین ترتیب پیش رود صنایع نوشایه‌سازی 
نیز طی هفته‌های آینده با ارائه ادله قانع کتنده خواستار 
اختصاص سهمی رابگان توزیع نوشابه در سدارس 
خوآهند شد! 

اما حقتقت اینست که صنتعتی نوشابه‌سارزی ابر ان؛ 
به هرحال توانسته است با ثلاش فزاوان و تبلیفات 
چشمگیو: نه‌تنها در باژار داحلی ۹ در بازارهای 
خارجی نیز عوفق شود و البته این موفقیت را تا حد 
زیادی مدیون مدیراتی انست که ارتباطی په دولت 
ندارد و از سوی بخش خصوصی عهده‌دار اداره این 
صنعت شده‌اند. اما صنعت شیر که سالهاست با 
دخالتن فراوان دولت. انهم یه هات خسایت از 
مضصرف‌کننده و توزیم عادلانه. اداره عی‌شود. هتور 
تتوانسته راهی بزای خروح از نشکلات بیابد. چرا که با 
دودستگی که در نوع شیرهای موجود در بازار ایجاد 
شده بخش اول که آز بارانه‌های دولتی بهره عی‌برد:؛ 
آنقدر محدود است که مصرف کنندگان. نخوردنش وا 
به ایستادن در صفهای طولانی برای گرفتن یک بسته 
شیر, ترجیم می‌دهند و یا در بخش دوم که بدون برانه 
غرصهة می شود چنان قیعت‌های تمي جو لد دارد 
که باز عصرق کنندگان تخوردنش را به پرداخت این مبالغ 
سنگین ترچیح داده‌اند. و البته تا دولت در ایران؛ حتی 
متولی شبر هم باشد, وضم بهتر از این نخواهد بود و 
کار خانجات توشابه‌سازی می‌توانند خوشحال باسند 
که باز هم بر مقدار فروششان افزوده خراهد شد 
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همه روزه از ساعت ۱۷:۱۰ ۱۴ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 


گروه کارشناسان: 
زهرا طرقبان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان نناسی) 





پرسش وبژه 
درمان اضطر اب و افسر دگی 
ماذرم چیست؟ 


آنچه عی‌نویسم دربازه مادرم است. او ۶۸ سال 
دارد و تا چهار سال پیش حالت عادی داشت و سرحال 
و قبراقی بود؛ اما از وقتی که فشارهایی بر خانواده 
تحمیل شد. ظاهرآباعث اضطراب و نگرانی او شد پس 
از مرآجعه به روان‌پزّشک, داروی ضد اضطراب تجویز 
شد که متاسفانه» حال ایشان بهبود تبافت: حتی 
پیشنهاد شوک نیز داده شد که پزشک آن را موقتی 
تصور کرد و ماهم صرف‌نظر کردیم 

اکنون چهار سال گذشته است و هیچ‌گونه 
نشانه‌های بهبودی در عادرم دیده تمی شود و به خاطر 
کوچکتزین مسناله‌ای. اظهاز دلشوزه و دلزاپسی 
می‌کند. با مشکل خواپ ہد روبروست و به نظاقت هم 
آهمیت نمی‌دهد و ما جدأنگران حالش هستیم, دو سال 
هم از داروی کباهی استفاده کردیم؛ اما متاسفانه 
کارساز تشد او دیگر به نزد پزشک نعی‌رود و دائم 
روی تختخواب افتاده و هیچ حرکنی انجام تمی‌دهد. او 
حرفها و کلمات را تکرار می‌کند و اعصاب اطرافیان را 
فرسایش می‌دهد. البته او مادر عاست و مابه هعین 
خاطر دندان روی جگر می‌گذاريم و تحمل می‌کنیم. 
خواهشنمندم اگر امکان دارد به ها کمک کید که چگونه 
از این بن‌بست خلاص شویم 

ر.الف از تهرآن 
پاسح ویزژه: 
مهر بانی. احتر آم. 
اهساس ار زشمندی 

مادر شما اکتون با یک وضعیت عخصوص مواجه 
است که با یکدیگر تداخل کرده است. اولاً وضعیت 
اضطراب و اقسردگی است که حتماً ایشان بايد به 
درعان اداعه دهد و دیگر بحران دوران کهنسالی است 
که به عثوان یکی از بحرانهای طبیعی در طول زندگی 
انسان, مانند بحران بلوغ و بحران میانسالی دارای 
انسردگیهای خاص خودش می‌باشد. یکی از 
شاخصه‌های آن این است که شخص بر این دوران 
احساس کودکی می‌کند و علائم کودعانه از خود بروژ 


می‌دهد: حتی حساسیت‌ها و قهر و آشنتی کردنها ثیز 
بسیار کودکانه و سطحی است این بحران اکنون در 


شهرهای بزرگ در ستین ۷۰۱2۶۵ روی می‌دهد. حتی 
دوری جستن از نظافت و 
حمام نرفتن هم می‌تواند از 
علائم این دوران باشد. البته 
بابد به‌خاطر داشت که مدت 
اين نوم بجران حداکثر دو تا 
چهار سال است. یکی دیگر 
از شاخصه‌های این دوران 
این است که یک مشکل 
رفتاری است و هیچ دازو و 
درمانی ندارد و درواقم يايد 
شخص را تحمل کرد حال 
تداخل این دوران با بیماریی 
که مادز شما داشت باعغٹ 
شده که نوع سردرکمی 
در وضعیت دارو و درماتش 
ایجاد شو د. 

اما اينکه با افسردکی و 
اضطرایش چه پاید کرد 
ابتدا من اذعان. می‌کنم که | 
خانواده و شما با وضعیت 
عشکلی روبرو هستیده اما می‌توانید این شرایط را 
یرای خود و برای او سادهتر کنید. برای من نوشته 
بودید که براثر یک فشار اقتصادی و حالی که آو در 
ژندگی داشته. خود را در آين وضعیت مشاهده کرده 
است. بتابراین به نظر می‌رسد که او نوعی نگرانی با 
خود دارد و برای کاهش این نکرانی باید ارتباط 
بیشتری با او برقرار کرد 

من از لابلای سطور نامه متوجه شده‌ام که شما و 
افراد خانواده فقط او را تحمل می‌کنید و این را درواقع 
تنها وظیفه خود قلمداد کرده‌اید. اگر چنین باشد. باید به 
شما هشندار یدهم که نتیجه ای نمی‌گیرید. فقط اینکه ار 
علائم اضطراب و افسردگی نشان دهد و شما و پا افراد 
خانواده اعمال و رفتارش راتحعل کنید و هیچ واکتشی 
نشان ندهید. چاره کار نیست. بیشتر تکرانی او نیز 
همین است. او احساس می کند که سنی از او گذشته و 
طبیعتاً نوعی واهمه از مرگ و تنهایی را در ذهن 
می‌پرور اند و اکر اطرافیان نسبت به او بی توجه باشند, 
این اضطراب افزایش می‌یاید. پس باید با نهایت گرمی 
و عاطفه در کتارش نشست؛ یا آو حرف زد چای 
نوشید, از ابنجا و آئجا گقت و.. البته ابن را می‌داتم که 
با گرفتاریهای کنوتی بر زندگی و مشفله نمی توان فقط 
از یک نفر انتظار داشت که این وظیفه سنگین را یه 
دوش بگیرد, اما اکر تعامی افراد خانواده با یکدیگر 
بنشینند و برنامه‌ریزی کنند و به نوبت هرکدام این 
وظقه را ده‌عهده بگیرند: آنگاه فقط چند ساعت در هفته 
به هر نفر می‌رسد و بس 

باید حتی‌الامکان رفتاری که بیماری را القا کنند. 
عوض شده و به‌جای آن رفتار عادی صورت گیرد 
نباید مرتب به او اعر و نهی کرد که این کار یا آن کار را 
انچام دهد. پا خود را بشوید و . بلکه همه اینها باید 
به‌صورت جزئی ازمکالعه و خبلی معسرلی گفته شود 
آگر بتوانید هکان أقامت او را بین افراد خانواده تقسیم 
کنید, بهتر است؛ یعنی آگر هر فرزندی به مدت یک هقته 
او را نزد خود نگهدارد» چند نکته مثبت را به‌بار خز اهد 





مک مد( لک مد مد کل مرکا )میم 
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آورد» یکی اپنکه او دچار سررفتگی حوصله و 
بکنواختی نخواهد شد که خود یکی از تشدیدکنندگان 
افسردگی است و دیگر اینکه در ار نوعی احساس 
خواسته شدن و آهعیت 
یافتن ایجاد می‌کند که این 
هح خود کاهش‌دهنتده 
افسردگی است و تکته 
مثبت دیگر هم این است که 
از فشار بیش از حد رری 
یکی از فرزندان جلوگیری 
می‌شود و تشریک مساعی 
می‌شود و ضمناً افراد 
خانواده را یه یکدیگر 
تزدیک می‌کند. 

شده‌ام که شما نگران حال 
مادر هستید:, امانکرانی 
کافی ثیست و کار هم با 
رفتن نزد پزشک و تجویز 
چند قرص تعام نمی‌شود و 
دیگر اینک نمی‌توانید 
بنشینید و از زمین و زمان 
ساب کد که چرا 








مادرعان حوب تمی‌شوو؟ 
منقلورم این است که خودتان و سایر کسانی که 
دلسوزش هسنند, باید مستقیماً درگیر شوند, فقط 
غرولند کردن که «چرا او به حمام نمی‌رود» و یا 
«حرفهایش را تکرار می‌کند؟» دردی را دوا تمی‌کند, 
بلکه به‌جای انتقاد از او, باید در کنارش قرار گرفت 
فراموش نکنید که او یک زن ۶۸ ساله است. ار در 
نمنش خود را تمام شده لحساس می‌کند و شماها هم 
پا رفتار خود. در اصللاح این تفکر در او کمک نمی‌کنید! 
اینها را په این دلیل تا ابن حد رک و پوست کنده برایتان 
شرع دلده‌ام که توقعات و انتظارات. خود را پایین 
بیاورید و بعد هم متوجه شوید که هرقدر خود مسنقیماً 
درگیر شوید و با او ارتباط بزدیک برقزار کنید, بهتر 
است. این لمر بابد مانند یک عادت در شما جا بیفتد. و 
احساس زور و اچبار در ذهنتان وجود نداشته باشد 
برای نبرد با لضطراپ. نگرانی, تتهایی و افسودگی باید 
با سلاحی که دقیقا نقطه عقابل ان است. به جنگ و نبرد 
رفت و آن؛ آرامش: احساس, عاطفه و ارتیاط است, این 
ابزای اکز غالب شوند, آزگاه دلشوره و نگرانی از در 
دیگر بیرون می‌رود. البته استفاده از داروها نیز په علت 
کهولت سن مي‌تواند موّثر باشد. پیاده‌روی در پارک و 
فضای آزاد به شکل مختصر آن هم توام با حرف زد 
و اختلاط در هنكام راه رفتن کاملا هوشر اسنت 
برگزاری جشن‌ها و شادیها در برابر او که نوه‌ها و با 
بچه‌ها در آن حضور ولشته باانند و هر کام در برابر 
چشمان او به شادی بپردازند و طبیعتا به سمت او 
بروند و به او ابراز محبت کنند. بسیار موثر واقم 
می‌شود و آخر سر اینکه قبول دارم کار کمی دشوار 
است.اما با تا مل و تحمل و ذهنیت مثبت و مهمتر از همه 
همکاری و تشریک سساعی کاملا امکان‌پذیر است و با 
توجه به علاقه و هوشیاری که در شما عشاهده می‌کنم. 
مطمتن هستم که به فدف خود دست خوافید یافت. 
موق و ببروز باشید. 
× دکتر بهمن بهروزی 


TA: شماره‎ 






× خللا صه بسو ال 


مردی: سی ساله هستم» در مورخ ۸۰/۱۷۲۰ 
همسری اختیار نعودم. قبل از شروع عملی زندگی 
مشترک, اختلافات لاینحلی در روابط من و هعسرم 
پدیدار گشته و متوجه شدم که به هیچ عنوان 
نمی توانم پا او زندگی کنم. په این چهت با توچه به عدم 
روابط زناشویی و دوشبزه بودن فعسرم نقاضای 
طلاق نمودم. دادگاه خانواده هعدان نیز پس از 
رسیدگی عبادرت په صدور گواهی عدم امکان سازش 











راه و رسم زندگی 


8 زنی ۴۸ ساله هنتم و دارای در فرزند که هر دو 
زدواج کرده‌اند. پسر دومم که با میل و رغبت و بنابه 
خواسته خودش دختری را انتخاب و اقدام به ازدواج 
کرد. عدتی انست از وضعیت زتدگی‌اش بسیار تکرانم؛ 
گرچه او شب و روز برای رفاه خانواد+‌اش رحعت 

و به زنذگی اش یار علافه مند است. ولق به 

تظرم خیلی سلظه‌جو و عغرور اسنت وراه و رسم 
رانمی‌داند. چند وقتی است به هعسرش بدبین و 
بی‌اعتعناد شده و با دلایل عچیب و غریب و باورتکر‌تی 
های ناروا می‌زند. وقتی هم من از روی انسانپت 

مانب هعسرش راعی‌گیرم, به شذت عصبانی عی‌شود 
















نوين ,شاف انست که دز کنگوز بلنرکت 


کنم! اما تتیجه دلخواه را نمی‌گبرم. خالا طوری شده 
توانم کتابها را باز کثم و بخواتم؛ گرچه از ابتدا 
سی ل طور بود م 





شوق و شعف خاصی درسها را مطالعه عنی‌گر دنم 


اسب با میدب با 
از صحیت با دوستم توانستم تا حدود یک ماه 
دروس را به سختی ادامه پدهم و حالا اصلا 
ی تا مق اب نت سیم نمی‌دانم چکونه 
1 همه مطالپ را پخواتم! خیلی نگران و دلواپس 

ره هستم و از شکست هجدد بسیار می‌ترسم و 
۳ الازم است هدف از رقتن به دانشگاه و ادامه 






اده 


ز اول مهرماه با برناغه‌ریژیی که په کمک دوستم 


کر دی یج ی 
س سس TT‏ = سس ج : 
EEE‏ 20۹ ۱3 


تموده و نوم طلاق وا نیز بائن اعلام 
کرده و دادگاه تجدیدنظر استان 
همدان نیز رای دادگاه خانواده را 
تابید رای در دادگاه تجدیدنظلر 
کا همسرم حاضر به مراجعه به دفتر 
=“ خان طلاق جهت ثبت طلاق و 
دریافت نیمی از حهریه انش نمی‌باشد و از طرفی اصل 
سند ازدواج را نیز ارائه نمی‌نماید 
> آقای الف . سلیمانی از همدان 


/ خلاصه جواپ: 


مطابق فالون مدت اعتبار کواهی عدم امکان 
سازش فصوب ۱۳۷۶ در صورتی گه زوجه جهت قبت 
طلاق به دفترخانه طلاق عراجعه ننعاید. زوم با در 
دست داشتن اصل ډو فقره دادتامه دادگاه بدوی و 
دادگاه تجدیدنظر به اتضمام اصل شناسنامه و اصل 
سند نکاحیه و با اصل رونوشت سند نکاحیه به 
دفترخانه طلاق عراجعه می‌نماید. این مراجعه لزوما 


ا پسرتان چه توجیهی برای رفتارش دارد؟ 

٩‏ غروسم از ابتدا چتدان راضی به لین ازدواج 
نبود. ولی پس از مدتی او و خانواده‌اش موافقت کردند, 
آما چند ماه بعد از عقد درپی اختلاغات گوچکی که بین او 
و پسرم رخ داد. خانواده‌اش عوضوم خدابی را مطرح 
کردند و خواستگاران قبلی دخترشان را به رخ پسرم 
کشنیدند و گفنتد که دخترشان قبلاً مدتی نامزد داشت 
اسنت: ابن موضوع ضربه روخی شدیدی برای پسزم 
بود؛ چون از آن بی‌اطلاع بود و پیش از آن ارزش و 
اغتباز خاحتی بزای هنشزش قائل بودولی یکباره به از 
بدنین شد و بنای بدرفتاری را گذاشت 

به نظر می‌رسد چون از ابندا این خواسته 
دوجائبه نبود. زمینه‌ای برای عدم اعتماد در پسرنان 
ایجاد شده که با رفتار خانواده عروستان این حالت در او 
تشدید شدء است و البنه با توجه به ازدواج آنها همگی 


بايد در حفظ این کانون بکوشند و از هر نوع حرف و 


خودتان بپرسید که در آینده می‌خو اهید در چه رشته ای 
درس بخو نید و به چه شقلی علافه‌مندید و برای خودو 
جامعه‌تان دوست دارید چه کاری بکنید. مسلماً پش از 
روشن شبن اهداف و عقاصدی که برای آینده دارید, 
انگیزه و کشش نسبتاً پایداری پیدا خواهید کرد. البته 
اينکه شما و یا دانش‌آموران گاهی احساس دلزدگی 
می‌کنند و شور و شوق اولیه را در لحطلاتی از دست 
می‌دهند. تا انداژه‌ای طبیعی است که احتیاج به 
استراحت و تجدیدقوا پیدا می کتند و پس از گذشت چند 
روز مجددآ شوق اولیه را پیدا خواهند کرد 

]> همین‌طور است: سن به تقلید از ابن و آن فقط 
می‌خواهم وارد دانشگاه بشوم و به عقصد و هدف 
خاصی فکر نکرده‌ام! 

#بنایراین همان طور که ذکر شد هدف و عسیرتان 
راروشن کنید که خود از این ابهام درأمدن و هدف‌دار 
شدن سبب پیدایش انگیزه لازم برای پیشترفت‌تان 
می‌شود و آنگاه مرحله مهم دیگر برنامه‌زیزی درست و 
متاسب مطالعاتن اشنت که دراگ 





. سوه ذفنی و روانی خوبی برخوردار باشید. 


می‌بایست قبل از انقضاء مهلت سه ماهه مدت اعتبار 
گواهی عدم امکان سازش که شروع آن ار تاريخ ابلاغ 
رای دادگاه تجدیدنظر اغاز می‌شود باشد. پس از 
مراجعه روج به دفترخانه و تسلیم مدارک مذگور 
ذفترخانه به زوچه اعلام می‌دارد که جهت اجرای 
صیفه طلاق به دفترخانه عراجعه نماید. این اعلام از 
طریق ارسال اخطاربه و دعوتنامه کتبی عمکن 
می‌باشد. در صورت عدم مرلجعه زوچه دفترخاته 
طلاق برای عرتبه دوم به زوچه اخطار می‌نماید که 
حداکثر ظرف یکماه جهت اجرای صیفه طلاق په 
دفترخانه عراجعه نماند. در صورت عدم عراجعه 
زوجه در مهلت یکماه مقرر شده در اخطاریه دفترخانم 
زوج با حضور در دقترخانه و تودیم عهریه عورد 
لحوق کواهی غدم امکان سازش نزد سردفتر مبادرت 
به جاری نعودن صیفه طلاق نموده و سردقتر طلاق را 
ثبت و به زوچه اعلام می‌دارد که چهت دریافت مهریه 
خویش به دفترخانه مراجعه نماید و هعچنین سردفتر 
طلاق مراتب ثبت طلاق را نیز طی اخطازیه مذکور به 
زوخه اغلام ضی دار د 


حدیث و یادآوری گذشته و سرزنش خودداری کنند و 
شما نیز بهتر است هرچند دلسوزانه نذکرانی عی دهي 
از تکرار مداوم آنها خودداری کنید. ۳ ۱ 
® من می‌ترسم که زندگیشان از هم بپاشد. چو 
دارد. احساس آزردگی و دلزدگی می‌کند. این بدمینی 8 
تآثیر زیادی روی روابط آنها گذاشته است _ . ., 
نگرانی شما کاملاً په‌جاست. به عروسنان 


توصیه کنید در جال خر رحی‌اش را حفط ند و 


خوش خلقی و صمیمیت بکوشد اعتعاد همنزش را 


جلب نماید و اگر نتوائست به او اطمینان خاطر بدهد و 
شد در آن صورت بهتر است برای مشاوره په 
روان‌شتاس مراجعه کتند ابا 

از ایتکه شعا هم به عنوان مادرشوهر دئسوز 
پيشقدم در حل مشکل عروس و فرزندتان شده‌آید 
بسیار خوشحاليم و کارتان قابل قدردالی اس 








به‌خاطر سهردن آنها و سرور به‌موقع و تعرینات تستی 
استراحت کاقی در آن لرُوماً باید منظور شود 


[> این روزها رفتار مادر و پدر و خانواده‌ام نیز خد 
دلخورم کرده. آنها به گونه‌ای عرا تحت فشار و سرزند 
و ملامت قرار داده‌اند که وقنی به سراغ درس : 

دچار تخیلات می‌شوم و در افکارم دائع با آنها می‌جنگم... 

8 آنها مسلماً از روی خیرخواهی و دلسوزی هشدارها 
رابه شما می‌دهند. اما من به پدر و مادر و خابنو 
محترعتان و سایر خاتواده‌ها توصیه می‌کتم که با لحة 
دوستانه و قانع‌کننده با جوانان صحبت کنند و از سرت 


و علامت که هیچ تا ثیر میتی ندارد. جدابپرهپزند. 
به شما هم توصیه زا 
و اشتفالات ذهنی برهائید و دلخرریها و احد 

سرزنشهایی آنها را به حساب دلسوزی و خیرخواهی* 

بگذارید و بگترید که حقیقتا نیز همین طور است 
شما در شرایطی عی‌توانید از برنامه ریزی درسی نتیجه 
مثبتی بگیرید که از آرامش فکری و ذعتی و 
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بچه مرا نجات دهید 

رجینا بنجامین. زنی جوان 
درنهایت اضحلراپ و نگرانی که به ن 
می‌رسید حتی رمان برای تعریة 
لباس خانه خود را نداشت. د 
برلبرش یافت. رن جوان 
سیاهپوست که از طرز سخن گفتنش 
مشخص برد که دانش و سوا 
چنداتی ندارد» نکاهی ناباورانه ب 
رجینا انداخت و گفت: «شنیده‌ام ۶ 
پزشگ هستید!اه و بعد بدون لینکه منتظر پاسخی از 
رجینا باشد, ادامه داد «برای خاطر خدا می‌توانی این 
بچه مرا معایته کنی؟» سپس با دو دست خود دختر 
کرچکش رامانند هدیه ای گرانبها جلوتر گرفت تا رجینا 
نگاهی به او بیندازد. رجینا خود به‌جای لباس سفید 
پزشکان, لباس کار بر تن داشت که خاک آره ریز تمام 
آن را پوشانده بود او با یکی از دوستانش مشفول 
ساختن میز و ستدلی برای مکان نازه خود بود 
کلبه‌ای عتروک و قدیمی در فقیزنشین‌ترین منطقه 
آلاباما که غالبا نیز سیاهپوست هستند. 

رجینا ایتدا نگاهی به دستها و بازوان خود انداخت. 
چکونه می‌توانست با این وضعیت کئیف و 
غیربهد اشتی بیماری را معلینه کند؟ رن جوان که رجینا 
را مردد دیده بودہ چشمهایش از وحشت گرد شده و 
گفت: «تا اولین درمانگاهی که دارای بخش اورژاتس 
در حومه شهر موبیل حدود ۵۰ کیلوعتر راه است و من 
نه اتومبیل دارم و ته پولی که بتوانم یا تاکسی دخترم 
را یه آتجا برسائم: او از هوش رفته است و اگر او را 
هرچه زودتر به پزشک نرسانم. از دستم می‌رود...» 

رجینا نگاهی دیگر به رن جوان و کودکش اند اخت 
و بدون لحظه‌ای درنگ گفت. «خیلی خوپ بگذار بروم 
نستهايم را بشویم و گوشی خونم را هم بیاورم. 
همین جا پاش و نکان نخور.» 

و این بود که رجینا بتجانین در اولین شنب خدمت 
خود در متطقه‌ای فقیر. کثیف و سیاه‌نشین به تام 
«لاباتر: واقع در آلایاما؛ آخرین پزشکی که در این 
منطقه خدمت می‌کرد. چهار سال پیش باززنشسنته شده 
بود و پس از آن دیگر هیچ پزشکی حاضر به خدعت در 
این نقطه دورافتاده نشد اما رجینا انسانی متفاوت 
بود. با ابنکه دوستانش انتخاب او رابرای خدعت نوغی 
دیوانگی و جنون می‌دائستند, اما رجینا تصعیم خود را 
گرفته بود و در آن شب پاییزی سال 1۹۹۰ آو ذرحالی 
که می‌کوشید کلبه مترو که ای را که به عنوان درمانگاه 
و محل خدمت تحویلش داده بودئد آماده کند و تتها یک 
دوست که او را تا منطقه همرلهی کرده بول در آين مورد 
کمکش می‌کرد. تخستین بیمار رانزدش آورده بودند. 

نگاه ملتعسانه رن جوان و چهره آرام کودکی که 
در بغل او بود و چشمان بسته‌اش نشان می‌داد که حال 
و روز خوشی ندارد. این همه دلش رابه درد آورده و 
با اينکه اصلا آمادگی نداشت. اما به‌خود نهیب زد که 


منطقه ای فقیر و نیا مجرم به پز شک و تا سیسات 
بهداشتی و بیشتر از آن نیاز به اميد و زندگي 








«اپن همان خدمتی است که برای انجام آن په این 
منطقه دور افتاده از جهان قدم گذاشته ایی.» 

رجینا چند کلب ای به دوستش گفت و یهد به 
سرعت دستهایش را شست» روپوش سقیدش رابر تن 
کرد و گوشمی پزشکی‌لش را بر گردن آويخته و په 
سبرعت به سوی مادر و دختر بازگشت. او پا وحشت 
متوچه شد که دختر کوچک حتی نفس هم نمی کشند و 
وقتی مادر کودک در پاسخ سوّال رجینا مبنی بر اينکه 
چه انفاقی افتاده است؛ گفت که دخترش مشفول 
خوردن عدا بود که ناگهان بر زمین غلتید. رجینا متوجه 
تضایا شد. به‌طور قطم بخشی از غذا به داخل «نای» 
دخترک پریده و نفس او را بند آورده بود. با چستی و 
چالاکی تمام دخترک را از دست مادرش گرفت و بادو 
بستش سافهای پای دختر را گرفت و ار را معلق کود. 
درحالی که سرش به طرف زمین بود. چند تکان سریع 
داد و ناگهان دهان کوچک دخثرک باز شد و یک تکه 
گوچک از دهانش بیرون پرید و چند متری آنطرف‌تر پرثاب 
شد و صدای سرفه‌های دخترک شاید خوش‌آهنگ‌ترین 
صدایی ېود که مادرش به عمر خود شنیده بود. 

رجینا دخترک را در آغوش گرفت و با او خوش و 
بشی کرد و سپس آن را تجویل مادرش داد. نگاه ماذر 
که از آن هم قدردانی و رشایت خاظر عی‌بارید و هم 
ناخشنودی و درماندگی از آنکه به قدری فقبر بود که 
نمی‌توانست جبرانی برای زحمات رجینا به خاطر 
نجات جان جگرگوشه اش داشته باشد. این نگاه برای 
رجینا دنیایی, از حکایت بود؛ حکایت فقر, ننگدستی, 
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اری رجینا با تمام لین حکلیات اشنا بود. رجینا با 
همه این دزدها آشتا بود. 


رجینا در خانواده‌ای فقیر در متطقه دافنه در آلاباما 
به عنوان اولین فرزند از شش فرزند پدر و مادرش 
متولد شده بود پدرش یگ کارگر ساده بود که براثر 
شرکت در راهپیمایی‌هابی که برضد تبعیض نژادی در 
زمان دکتر عارتین لوترکینگ فقید. اتجام داده بود 
دارای سوابق کیفری نیز شده بود و پلیس‌های 
سفیدپوست منطقه هرکدام فقط به دنبال بهائه‌ای 
بودند تا آو را بازداشت کنن و دو سه روزی بی‌جهت 
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برگردان؛ دکتر بهمن بهروزی 
از: لین روسلینی 


او را در بازداشت نگهداشته و احتعالاً کتکی هم به او 
بزنند. همه این رفتارها باعث شده بود که پدرش 
انسانی تلخ و افسرده و همچنین عصبی و پرخاشگر 
شود. یرای او دنیاء مکانی سخت و آزاردهنده پود و 
همواره بر سر میز شام مختصری که این خانواده 
هشت نفره پرای سیر کردن شکم خود و قوت روزانه 
به آن دل بسته بودند. 

به همه بچه‌هایش نصیحت می‌کرد که مپادا 
حمافت کنند و در اعتراضهای دسته‌جمعی عليه 
تبعیض نژاد شرکت کنند, چرا که آنها هم با مشکلاتی 
که خود با آنها مواجه شده بود درگیر می‌شوند و 
اجازه هیچ گونه پیشرفتی را نخواهند یافت. 

رجینا خوب به‌خاطر می‌آورد زمانی را که دوازده 
سال داشت و کوچکترین برآدرش سه ساله بود و 
فاصله ٩‏ ساله میان این دو تفر را چهار کودک دیگر از 
سین پتج تایازده سال پر کرده بود. رجینا حتی در آن 
سن کم از اینکه هدر و عادرش مرتکب چنین 
بی انحسافی شده و شش کودک رابه بک دئیای آکنده از 
فقر و محروعیت وارد کرده بودئد, عصبائی بود. پدر 
رچینا که بشدت از مبارزه علیه تبعیض نژادی و از 
چنایتها سر خورده بود دیگر هیچ اعتفادی به تحصیل 
و کسب علم برای فرزندان خود نداشت. او معتقد بود 
که هر کس به محض آنکه توان آن رابه دست آورد. 
باید کار کند و با کسب درآمد به خانواده‌اش کمک کند 
نتها شانسی که رجینا آورده بود این بود که فقط او و 
فرزند چهارم خانواده دختر بودند و پدرشان از اینکه 
چهار فرزند پسر داشت درواقع راضی بود, چرا که 
پسرها در خانواده‌های فقیر حتی از زمانهای کودکی به 
عنوان متیم کسب د رآمد شداخته می‌شوند و چارلز چهار 
پسر داشت و به هغین دلیل فشار چندانی به رجینا و 
خواهرش نیاورد و با بی‌سیلی به آنها اجازه تحصیل دار 

آموزش مخفیانه 

رجینا از همان آغاز دوران تحصیل په عنوان یک 
شاکرد معتاز و باهوش خود را به معلم‌هایش 
شناساند. او روزها به مدرسه سی‌رفت و عصرها در 
خانه قبل از آنکه پدرش از کار رورانه بازگردد. 
پرادرهایش را گرد خود جمم می کرد و به آنها خواندن 
و نوشتن و حساب یاد می داد, به‌طوری که برادرهایش 
هم توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند. هعین 
احساس کمک به دیگران و توعدوستي بخصوص 
نسبت به افراد کم‌درآهد نوعی ذهتیت بود که از 
کودکی در رجینا جای گرفت. رجینا دوران تحصیل را 
با موفقیت طی کرد و سپس علی‌رغم مخالفت پدرش 
که ورود به دانشکده پزشکی را گران و هزینه‌بر 
می‌دانست. با تھب وام از دانشگاه به مدرسه پزشکی 
گام نهاد. ار در جواب آنها که رجینا را بلندپرواز و 
مقرور عی‌دانستند. همواره می گفت که سر خورآهم 
قادر باشم تا در این دئیا تقاوتی ایجاد کنم.» او با افتخار 
تمام مدرسه پزشکی را نیز به پایان رساند و با کار 
شبات‌روزی در بیمارستانها در طی دی سال توانست 
تمام وامهایی را که به هنگام تحصیل دریافت کرده 
بود, بازپس بدعد و پس از خلاصی از وامها بود که به 
فکر ادامه راه خود افتاد. 


خدمت در مناطق محروم 
او با مناطق عخروم کاملاً آشنا بود؛ چرا که خود 
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ال‌چی پس از یک هفته به طرف لاماتر به‌راه افتادند, 
غافل از لینکه چه فاجعه‌ای انتظار آنها زامی‌کشد. ‏ . : 


طوفانی به نام جورجینا 





-. رجینا بنجامین از دنیای سختی ها برپا خاسته 29 
بود. از دنیای فقر: تنگدستی, بی امکاناتی و از سم تسه 
هجه مهمتر از دنیای تبعیض به خاطر رنگ E"‏ 
پوستش. رجینا می خواست تا به همین دنیا 





بازگردد و دست کمک به سوی محرومان 
همین دنا دراز کنده اها.. 





در یکی از آنها بزرگ شده بود. رجینا خیالش از وضم 
خانواده‌اش هم اندکی راحت‌تر شد: چرا که پسرها 
همگی بزرگ شده و کیک دست پدر شده بودند و 
درآمد خانواده‌اش چندین برابر شده یود بتابراین 
رجینا به خود نهیب ژد که زسان دنبال کردن آهدافش 
فرارسیده و باز هم غلی رغم هخالفت های پدر و عادر و 
سایر اعضای خالواده و هسچنین دوستانش در سال 
۰ درحالی که سی سال داشت, عازم لایاتر شد 
لاباتر یکی از محرومترین مناطق بود. آمکانات برای 
افراد در این عنطقه در حد صفر بود و فقر و تنگدستی 
بیداد فی کرد او متوچه شده بود که لاباتر طی چهار 
سنال گذشته هیچ پزشکی نداشته لست و بهدلشت و 
تندرستی در این منطقه به پایین‌ترین درجه خود 
رسیده رجینا با پول خود خانه متروکی راحرید تا در 
طبقه اول آن درمانگاهش را دایر کند و در طبقه دوم 
آنجا هم زندگی کند و به این ترتیب همواره نزدیک محل 
کارش باشد. رجینا همراه خود یکی از دوستان همسن 
و سالش راکه دوره پرستازی را تمام کرده بود و او 
هم افکاری نظیر وی داشت. به همراه اورده پود تا به 
عنوان دستیار کمکش کند. ضمن آنکه در طبقه دوم جایی 
به اندازه کافی برای اقاست هر دوی آنها وجود داشت و 
مهمتر اینگه هر دو یکدیگر را از تنهایی تجات می‌دادند. 
رجیاً و دوستش تامارا ابتدا با آماده کردن محل 
کار. زندگی خود آغاز کردند و هغه کارها را نیز به خرج 
خود انجام دادئد تا هیچ فشاری بر مردم منطقه وارد 
نشود. پس از چند روز مردم منطقه که متوجه شدند 
یک پزشک و یک پرستار برای کمک به انها آمده‌اند و 
از اینکه این دو رن راتنها گذاشتهاند تا کارهای سخت 
ساختعانی را به‌تنهایی اتجام دهند. شرمگین شدند و 
گروه گروه به پاری او شتافتند. مردان قوی هیکل به 
ضرعت خانه را آماده کردند و سپس رنگ‌آمیزی آن نیز 
ظرف دو روز به پایان رسید و آنها آماده خدمت شدند 


شروع کار 

تنها پس از آنکه رجینا خدمت را آغاز کرد متوجه 
شد که تا چه حد ابن عنطقه با ععرومیت مولچه بوده 
است. او برمیان اهالی به‌ویژه در زنان آمراضی را 
مشاهده کرد که در دانشکده پزشکی په او گفته بو دند 
۰ سال از ریشه‌کنی آنها گذشته است؛ ادا رچینا از 
عالاریا گرفته تا شبه‌وبا و یا امراض عفونی عختلف را 
در مردم مشاهده کرد. این نشان از ضعف فرهنگی 
مردم و عدم رسیدگی دولت عی‌داد که حتی از اهعیت 
شستشوی مواد غذایی و میوه و سبزیچات تيز خبر 
تداشتند, رچینا به سرعت در دل مردم جا باز کرد. او 
لبخند ویژه‌ای بر لب داشت که از دانشکده پزشکی به 
او لقب «پزشکی با لیخند هزار واتی» داده بودند چرا 
که لبخند او بسیار علیم و گیرا بود و طرف مقابل 
بحصوص کودکان احساس می‌کردند که یک نبروی 
هزان واتی به آنها داده شده لست. رجیتا و نامارا از 


شماره 
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هفت بامداد تا نیمه شب کار مي‌کردند و وقتی به 
رختخواب خود فی‌رفنند, از شندت خستگی فقط روی 
آن سقوط می‌گردند 

رجینا اگرچه تمایلی به دریافت حق ویزیت از 
مردم منحطقه نداشت. امابه جهت هزین‌های حفظ درعانگاه 
و اهمیت نگهداری از آن به بهترین شکل عمکن. حنی 
خود مردم منطفه هم اصرار می‌کردند تا ببلفی برای 
هر ویزبت پرداخت» شود چرا که آنها نیز نمی خواستند 
این سکان و مرکز مهم رااز دعست بدهند. بتابراین رجیتا 
مبلفی جزتی از مردم فقیر دریافت می‌کرد که حتی آنهم 
برای اداره یک درمانگاه پرگار و خرید دارو و تجهیزات 
کافی نبود. رجینا برای ايتکه این مشکل را حل کند. با 
یکی آز شرکتهای بیمه در الاباها په تواقق رسید تا بیمه 
بهداشت و درمان برای سنطقه ایجاد کند و مبلغ جڑیی 
ماهیانه از آنها دریافت کند. اما در مقایل شرکت موغلف 
شد تا هزینه درعان و داروی بیماران را بپذیرد, این یک 
پیروزی بزرگ برای رجینا و سردم عنطقه بود. 


زنتبای ازدواج 

رجینا با اينکه هرکز په ازدواج به‌طور جدی 
نبندیشیده بود اما حالا دیکر به ۳۵ سالگی پا گذاشته 
بود و دوست و همکارش هم چند ماه پیشتر به دیار 
خود رفته و ازدوام کرده بود. ار قران گذاشته پود تادر 
هر ماه دو هفته رابه رجتا کمک کرده و دو هفته دیگر 
رابه شهر جود برود و نرد شوهرش که او هم پزشک 
بود, باشد؛ اما رجیتا نمی خو است که هیچ عاملی او را 
از مردم محروم عنطقه دور کند, حتی ازدواج: 

در این ميان یکی از بیماران رجینا که پلیس راه و 
۸ ساله بود به نظر می‌رسید که نگاهی جدی به رجینا 
داشته باشد. سرانجام زمانی که او رسما از رجینا 
تقاضای ازدوام کرد مردم عنطقه همکی به او اصرار 
عی‌کردند که این تقاضا را بپذیرد. سرانجام رجینا با 
نگرانی یک هفته مرخصی گرفت و با همان پلیس په 
خانه پدر و عادرش بازکشت تا در حضور پدر و مادر. 
چهار برادر و تک خراهرش با «ال‌جی» ازدواج کند. 
مراسم ازدواج به‌خوبی و خوشی انجام شد و رجینا و 








رجینا در لی راه بازگشت. پیش خود فکر می‌کره  .‏ . 


که خوشبخت‌ترین زن روی زمین است. او با مرد 
مورد علاقه اش ازدواج کرده بود و به کار و جرفه مورد 
علاقه‌ اش سرگرم بود و به عردم مورد علاقه اش 
خدمت مي‌کرد و احساس می‌کرد. دیگر بیش از این 
چیزی را از خدا خواستن ناشکری و کناهی بزرگ 
خواهد بود اما او فراموش کرده بود از خدا پرای خود 
و شوهرش نوام تتدرستی را بخواهد. درحالی که آنها 
فقط بنجاه کیلومتر با مقصد فاصله داشتند, یکی از 
شدیدترین طوفانها و گردیاد‌هایی که در تاریخ آلاپاما 
رخ داده بود, بر سر راهشان سب شد. نام این طوفان را 
جو رجیناه گذاشته بودند. گردباد شدید اتومبیل ال جي 
را مانند برگ کاغذی به هوا بلند کرد و چندصد متر 
آن‌طرفتر په زمین کوبید. رجینا یه شکل معجزه آسایی 
از اتوعبیل بیرون افتاد و آسیبی ندید. اما ال‌جی متأسفانه 
با ضربه شدید مفزی روبرو شد و دردم چان شپرد! 


مایم 

این یک فاجعه بود. تعام عردم منطفه نسبت په 
رجینا شدیدا احساس دلسوزی و همدردی می‌کردتد. 
آنها در شگفت بودند زی که زندگی خود را چنین 
وقف مردم محروم کرده بود. چگوته باید در روز پنچم 
ازدواجش دچار چنین فاجعه‌ای شود و شوهرش را از 
دست بدهد! رجینا نیز خود متعچب پود و در اینجا بود 
که حالتها و واکنش‌های پدرش را در کودکی خود به 
باد آورد. او احساس می کرد که پدرش درست می‌گفت 
که در این دنیا اتسان بايد به خودش برسد و فکر 
خدعت به همنوع و دیگران وافراموش کند. چرا که این 
دنیا وفادار تسمت! 

صحیت‌های پدرش را که هر شب سر هيز شام 
تکرار می‌شد. یکی یکی به یاد آورد و ناگهان سرمای 
عجیبی وجودش رافراگرفت. دل او که همواره برای 
مردم می‌تهید. مبدل به پولاد شد و به سردی گرابید, او 
فقط دو. سه ساعتی در درمانگاه پیماران را می‌دید و 
سپس به اتاقش عی‌رفت و غرق در افکارش هی شد و با 
با مصرف یک آرامبخش به خواپ می‌رفت, تامارا که 
به محض اطلاع یافتن از جریان به باری دوستش 
شتافته بود هرچه او را نصیحت می‌کرد کمتر نثیجه 
می‌گرفت. او به رجینا می‌گفت که بهترین راه برای 
فراموشی مشکلات و فجایم غرق در کار و خدمت شدن 
است و از آنجا که مردم شهر آنقدر په او غلاقه‌غند 
هستند, به‌زودی به او کمک می‌کنند تا این غم و عصه 
را به فراموشی بسپارد؛ اما دز پاسخ جرفهای تامازا 
رجینا فقط لبخند تلخی می‌زد و با پوزخندی تعسخرآمپز و 
بی‌تفاوت سرش را روی بالش می‌گذاشت چند مأهی 
ارضاع به همین عنوال گذشت و اداره درمانگاه بیشتر 
په دوش تامارا اقتاده بود که حتی از شوهر خود 
خواسته بود تا چند ماهی دوری او را تحمل کند تا 
رجینا بتواند همچون پیش به‌کار و خدست بپردازد؛ اما 
هرچه می‌گذشت. از چنین تغیبری خبری نبود و رجینا 
بیشتر و بیشتر در خود فرو می رفت تا آینکه.. 

بقیه در صفحه ۴۱ 











تعام زندگی‌ام به حسرت گذاشنت. سرنوشت 
غریبی داشتم. هميشه انتظار می‌کشیدم و حالا هم که 
اینجا هستم. در حسرت روزهای ار دست رفته‌ام. چقدر 
آسان زن و بچه‌ام را از دست دادم. فریماه تقاضای 
طلاق کردم به او گفته بودم که سجبورش به عاندن 
معی‌کنم, دلم می‌خواست احساس رهایی بکند. هرچند 
که او هعیش چون اسیری در خانه‌ام بود عاشقش 
بودم. حرف این روزها نیست, حکایت من و قریعاه از 
هعان روزهای بچگی شروع شد. تمی‌دانم اولین بار کی 
فکر کردم که قلیم برآی دختر دردانه دایی احمد می تپد 
تناید تازه عدرسه می‌رفتم. شاید هم پیشتر.. تمی‌دائم 

وقتی دستهای کرچکش در دست مادرش بود و به 
خاته غا می‌آمدند. آنقدر ذوق‌زده عی‌شدم که هعه 
می‌فههیدند. فریعاه دختریچه لاغراندام و رنگ پریده‌ای 
بود اما می‌دانستم که صدها تذر و دعا و قتا پشت 
سرش پود تا اينکه خداوند او را برای دابی احمد نکه 
داشت. رن دابی بچه‌هایش را پیش از تولد از دست 
سی‌داد. بالا خره فریماه در هفت ماهگی زنده به نیا آمد 
مادرم زندگی‌اش را ول کرده بود و به خانه دایی رفثه 
بود تا کمک کند و فریعاه رااز خطر دور نگه دارد. 

روزهای تاسوعا و عاشوراء لیاس سفید تنش 
می‌کردند و پیشانی‌بند سنبزء صورتش را فعضنوم‌تر 
عی‌کرد.. هرچه بزرگتر می‌شدم؛ عشق و علاقه‌ام را 
هخفی تز عی‌کردم. پسری کم‌رو و شرمگین بودم. 
آقاجوتم دوست نداشت من احساسهايم را بی‌فیج 
دقدغه‌ای نشان بدهم. نه ترسهایم را نه عشق راا نه 
شادی راو ته گریه وغم وا 

ن پسنری آرام و مطیم بودم, تا اینکه به خواست 
پدر در شانزده سالگی به خارج از کشور رفتم او دلش 
جی‌خواست که هن در جای بهتری درس بخوانم. 
خواست. خواست او بود و من از فریعاه دوو شدم تابا 
سرئوشت دیگری به ایران برگردم 

در تعام آن سالهاء خیلی از بستگان برایم تام 
می‌توشتند؛ لز دایی‌ها و خاله‌ها گرفته تا دزستان و 
همکلاسیهای قدیمی‌ام. اما هیچ تانه‌ای از فزیعاه 
نداشتم. که‌گداری با ترس و هراس و شرم احو الش را 
از مادر می‌پرسیدم و او بی‌آنکه متوجه آشوب دل 
قرزندش شوده: در کوتاه جعله‌ای جواسم را می داد 

هشت سال از فریعاه بزرکتر بودم. وقتی از 
دانشکرده فارغ التحصیل شدم عی‌دانستم که فریعاه 
هنور دختر نوجوانی است که در پشت نیمکت‌های 
خدرسه درس می‌خواند و احساس می‌کردم هنرز 
میت اند به من تعلق داشته باشد؛ آما دخترها چه زود 
بژرگ می‌شوند! مشقول درس و کار بودم که مادر 
عکس برایم فرستاد: دابی پیر شده بود. زن دابی در 
کوشه دیگو عکس ایستاده بود. پدرم روی صندلی 
نشسته بود و به دوربین خیره شده بود و قریعاه کتار 
دایی قد رامست کرده بود. تنم لرزید. دختری با فاعتی 
پلند و لاغر کنار دایی ایستاده بود که دیگر ته نوجوان 





تست اند مشیم 
۲ رتیت هام لاف تن ۱ 
ساس ا 
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بود و نه شاگرد مدرسه! صورتش از آن حالت بچگی 
دراعده بود و هعین دلواپسم کرد دیگر تمی‌توانستم 
در انجا بمانم. دل‌تنکی را بهائه کردم و به ایران 
برگشتم. هر روز که سقرم عقب می‌افتاد. در هراس 
نودم که مبادا فریماه دل به دیگری داده باشد. وقتی به 
تهران رسیدم. فقط انتظار نگاه عهربان او رامی‌کشیدم. 
اما او دختر پرشوری بود که حالا به من به چشم عردی 
غرسبه نگاه عی‌کرد. نی خوصله نکرنه بود که به 
استقبالم بياید, وقتی دیدمش, در نگاهش هبج تشاته ای 
از محبت ندیدم. شاید حق با او بود من در تمام آين 
سالها با رویای او زندگی کرده بویم؛ ولی او هیچ 
خاطره و با تعلفی به من تداشت. دنبال عوقعیت 
مناسیی می‌کشتم تا بتوانم موضوع ازدواج را پیش 
کمثر به این مسبائل فکر می‌کردند. آما هر طور که بود 
موضوم را یا عادرم درمیان گذاشتم. او خوشحال, بود 
که سی‌تو اند از تنها دختر برادرش خو استگاری کند. اما 
من نگران بودم که آیا فریماه جواب مثبت می‌دهد یا 
یه هرحال موضوع مطرح شد قریماه تا مدتی جواب 
نمی‌داد و هن در اضطراب به‌سر می‌بردم. سالها یود که 
ای رامدیده بودم و نمی‌دانستم چه در سرش می‌گرد 
به هرحال بعد از چند جلسه صحبت. جواپ عثیت وا 
داد. این نقطه غطفی در زندگی من به حساب می‌آمد 
خالا دیگر قرار بود با دختری عروسی کتم که سالها 
آرژری ازدوام با او را داشتم. اما فریعاه بی ميچ 
پیش زعینه ای تنها به یک خو اسنکار جواپ مثبت داده 
بوذ و در دهنش هیچ عشقی وجود تداشت 

بعد از مراسم عروسی, زندگی مشترکمان شروم 
حوشیختی کند و افسوس که هر کازی می‌کردم. فریماه 
را بگیرم مدام فکر می‌کردم هعه مردهای عالم به از 
خیره شده‌اند. ترس از دست دادن از مثل یک بیماری 
به جانم افتاد فکر کردم اگر بچه‌دار شویم. علقه‌ها 
محکم‌تر هى شود و اخساس آرامنش می كنم اما فریعاه 
زیربار نعی‌رفت و هعین موضوع نگرانم می کرت کاهی 
فکر می‌کردم محبت او به پدر و مادرش بیشتر از من 








است. وقتی در خاله آنها بود, شاد و خندان به نظر 
می‌رسید... تمی‌دانم چرا اینقدر نگران بودم. شاید به 
این خاطر یود که من مرد خوش‌قیافه‌ای نبودم و 
هميشه از این بابت احساس ضعف می کردم 

بالاخره به اصرار من تصمیم به بچه‌دار شدن 
گرفتیم. دخترم که به دتیا آمد, سرشار از شادی بودم 
فریعاه از صبح تا شب توی خانه بچه‌داری می‌کرد و 
من سعی می‌کردم تعام امکائات را در خانه برایش مهنا 
کثم. بچه دو ساله که شد. اصرار کرد که او را به 
مهدکودک بگذاریم. مخالقت کردم نمی‌تواتستم قبول 


| کنم که بچه‌ام زیر دست دیگران بزرگ شود فزیناه 


دتبال چاره‌ای بود تا از خانه بیرون بزند. فکر درس 
خواندن ر دانشگاه رفتن به سرش زد نخواستم 
مسنقیماً مخالفت کنم, اما ته دلم راضی نبودم 

می خواستم تمام وقتش را صرق من و بچه بکند 
اما او هرگ در زندگی اش شیفته کسی نشده بود. حتی 
شاید قرزندش را هم کمتر از دیگر مادرها دوست 
داشت او شخصیت محکمی داشت. نه مریض شدن 
بچه نکرانش می کرد و نه دیر آمدن من به خانه و همین 
مورضو۶ آز ارم می‌داد. از او هرکز ابراز عشقی 
نمی دیدم 

بعد از مدتی اختلافاتسان بالا گرفت. من بچه دوم 
می‌خواستم و فریماه تمی‌خواست. من جمع دوستانه 
سه نفری‌مان را می‌خواستم و او نعی خواست. دلم 
می‌خو است چیزی از من بخواهد و او نمی خو است... نه 
هدیه گران قیعت خوشحالش می‌کرد و نه شاخه گل 

عدام فریاد می‌زد که اسبرش کرده‌ام. عی‌گفت در 
این چهاردیواری نفسش بالا نمی آید و فن تمی‌دانستم 
چکار بايد بکنم. دست به هر کاری عی‌زدم. به بیراهه 
منتهی, عی‌شد. خودم هم خسته شده بودم. و حتی 
روزی که گفت. طلاق می‌خواهد. برخلاف تصور 
دیگران بی‌هیچ اعتراضی پذیرفتم. چون دیگر چاره‌ای 
نداشتم: هیچ راهی باقی نعانده بود تا من بتواتم آو را 
حر یه شم 

نمی‌دانید چقدر غمگین هستم. انگار در غم وصال 
فریماه سوخته‌ام مثل این است که هرگز با او ازدوام 
نکرده‌ام و هنوز آرژوی دلشتن او را دارم 








خواب ذریا 
* شی. ختری ۱٩‏ سا هتم 

ago 1 ۳‏ که برخی اوقات دریا را در 
کے کے۹ خواپ می‌بینم. گاهی دریا 
پهناور است و من همراه خانواده‌ام, دوستان,: اقوام و حتی غریبه‌ها در عرشه کشتی درحال 
تعاشای امواح هستیم که ناگهان عوج بزرگی مرا از عرشه پرتاب می‌کند و من تقلا می‌کتم و 
چندی بعد خود را سالم در ساحل پیدا می‌کنم. گاهی دریا آبی و علایم اسث با هوای آفتابی وحن 
یک روز دل‌انگیز را در دریا سپری عی‌کنم و در کثار دریا مشفول قدم زدن هستم و صدای 
جزرومد برایم آرامش‌بخش است. گاهی هم دری زوی دزیا باز بی‌شود و نوری از آن می‌تاید و 
هردی غریبه از آن بیرون عی‌آید و چندی بعد پس از پرسه زدین در ساحل, دور هی شود 

اخیراً خوابی دیده‌ام که پس از بیدار شدن, قدری هراسان شدم, در خواب دو دریا را دیدم؛ 
یکی جلوی رویم و دیگری پشت سرم و من در یک ساحل کم عرض که دو دریارا از هم جدا کرده 
بود درحال قدم زدن بودم. متظره زیبایی بود 

من به دریای روبروی خود نگاه می‌کردم و لذت می‌بردم, اما بعد از اينگه از خواب بیدار 
شدم از آنچه دیده بودم وحشت کردم لطفاً این خواپ مرا تحلیل کنید. 

پرسش دیگرم این است که اگر پیش از خواب به موردی زیاد فکر کنیم و بعد هم همان عورد 
را در خواپ تجرب کنیم, آن خواب باطل است؟ 


۱ 
۱ ا‎ 
BSC 


الهام . ص ۱۹ ساله. مجرد از تهران 
0 تحلیل: عشق و عاطفه؟ 
اصولاً خواب دریا و لایر آن یعتی اقبائوس و دریاچه‌های عظیم په ظرفیت اسان براي 
عشنق و عاطقه وایسته است, در خواب دریاء انتظارها و توقعات آدمی در عالم راقع نیز نقشی 
اساسی دارد. دیدن دریادر خواب به معنای آن است که شخص احساس می کند مدت عدیدی را 
بدون عشق و حادثه عاطقی سپری کرده است. اما ناگهان چند مورد عاطقی که بسیار 
دلگزم کننده است. برایش اتقاق می‌افتد. در خواب. موقعی که روی یک کشتی, افراد گردهم آمده 
باشند. په معتای جعم دوستان صمیمی است که اسان باید قدرشان را بیشتر بداند و بشناسد. 
اگر زنی جوان و جرد خواب قدم زدن در ساحل را تجربه کند. به معنای یک ازدواح خرب 
و پرعاطفه است که به تدریج برای آن زن رخ می‌دهد. آما دیدن هوای آفتابی و ملایم و یا طوفان 
در خواب معمولا توسط دخترها و زئها یه ضورت معکوس تجربه می‌شود. دریای صاف و 
ملایم نعایانگر آمادگی ذهتی برای نوعی بحران و طرفان احتعالی است و باید خود رابرای عقابله 
آن آماده گرد این بحران ممکن است یک بحران شخصیتی هم باشد؛ بعنی اينکه از نظر غویت 
به وادی بخران وارد شنوید. اما خروج از بحزان راهم در خوابتان تجربه کرده‌اید و آن په صورت 
وجود دری بوده است که در روی دریا باز و بسته شده است 
خواپ دریاهلی طوفاتی برعکس به نشانه تبره پیروزمندانه با بحران و رسیدن به آراهش است 
درواقع حضور طلوفان در خواب به عنوان و اقعه‌ای که از آن هيچ‌گرثه واهعه‌ای ندارید. جلوه می‌کند. 
0خواب دو دریا 
و اما راجم به خولبی که تجربه کرده‌اند. بايد بگویم که خواب دو دریاء دیگر در جرکه 
خوابهای مربوط به دریا نمی کنجد, بلکه وارد وادی تقابل بین دی پدیده مشایه و همسان عی‌گردد. 
در این گونه مواقم خواب دو پدیده برای یک فرد جوان معمولا به معنای دوراهی و انتخاب استه 
به‌ویژه آنکه در بین دو پدیده در خواب, به‌صورت فیزیکی قرار گرفته باشید. مائند آنکه در خواب 
خود. در ساحلی حرکت عی‌کنید که بین دو دریا قرار دارد. اکنون دیگر خواپ شمارا از نظر روند 
شخصیتی آن مورذ بررسی قرار دهیم. خواپ دوراهی با تقابل بین دو پدیده درواقع آنقدرها از 
نظر انتخاب یک راه با یک پدیده اصلح اهمیت ندارد که صرف انتخاب آهمیت پیدا می کند, معمای 
ل نظزیه این است که دو این گونه خواب شما دز بخش ناخودآگاه خود می‌دانید که بايد به یک 
اتتخاب دست بزنید و از آنجا که هر دو انتخاب مشابه و همسان هستند, بنابراین از تظر نتیجه 
انتخابی که صورت بگیرد به نفع شحاست 
در سورد پرسش شمسا باید بگریم که پدیده‌ای تحت عنوان بطلان خواب یا خواب باطل 
تداریم. ممکن است بک خواب علی‌السویه و از نظر رولد شخصیتی کم شمر باشد. البته این به 
معنای باطل بودن نیست, بلک خواپ از یک پدیده وأضح ستن عی‌گوید, به عبارت دیگر توضصیح 
واضحات می‌دهد. فراموش نکنید که ما هميشه خواپ را خودمان تحلیل و دنبال می‌کنیم و 
توائیم یگ خواب راکم‌اثر و دیگری راعهم و پرمعتا قلعداد کنیم و این بسنگی به سا دارد؛ اما 
خواب دیدن هیچ وقت باطل تیست؛ مثل این است که بگوبیم غذا خوردن عمکن است باطل باشد. 
نه, بلکه حمکن است یک وغده غذایی کم اثر و غلی السویه باشد. اما باملل نیست, چرا که اتقاق 
افتاده است. زیاد فکر کردن به موردی و خوایش را دیدن یک پدنده ادامه‌دار و دوزانی است. 
یعنی فگر زیاد. خواب در آن مورد را په دثبال دارد و خواپ دیدن در موردی, فکر کردن به آن را 
بر دارد. ممکن است این دو حتی بکدیگر راتکمیل کنند و امکان دارد که به یکدیگر نتیجه دهند. 
اما باعث بطلان خواپ نمی‌شوند 
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هفته بهد ضما کچ 

فروردین ۱ ۱ 

این هفته مشفله زیادی دارید که «شر؛ نیست در کازتان ریسک احنید 
بکنفر که قدرتمند و ثروتعند می‌باشد, کسکنان خواهد کرد یک شنی‌ای که | 
می‌آید خیلی پرمشفله خو اهید بود ۱ 

ازدببهشت 

نسبت به آنکه دوستش دارید خیلی عجول هستید, حق با اوسنت ر اگر 
تعچیل خود را ادامه دهید. اختلاف پیدا می‌کنید. یکی از آشنایانتان . احتمال 
فامیل .در کارتان نگ اندازی عی‌کند و روز سه‌شنبه برایتان دردسر درست 
می‌کند. یک سفرگازی و پردرآمد پیش رو داوید. 

خوداذ 

این هفته جهت کار و امور مالی خیلی تلاش خوآهید کرد گه آگر نیو را 
درست بروید, فوق العاده موقق خواهید شف افکار جدیدی دارید که کمکتان 
خواهد کود. روز دوشنبه یکی ار تزدیکانتان شما رابه نوعی مدیون خود عی‌سازد: 












تبر ۱ 

در امور عاطفۍ به اندکی آرامش خواهید رسید, پس در این آرامش نسبت به 
مسائل احساسی خود کمی منطقی فکر کنید. یک فرد مسن در اظراف خود 
دارید که اگر به او رو بزنید کمکتان می‌کند. روز دوشنبه در امور کاری شفا | 
مساله‌ای پیش می‌آید که اگر استفامت به‌خرج دهی به موققیت خواهی رسید. 

مرداد ۱ | 

از روز پنج‌شنیه به بعد, په هدت نزدیک به دو هقته دچار یک احساس 
عاطفی فوق‌العاده خواهید شد. .در امور کاری‌تان خیلی تحت تاثیر نظرات ۱ 
دیگران هستید و همین باعث عقب ماندگی شماشده است. 1 

شهر دوز 5 أ 

مراقب وضعیت کاری‌تان باشید. خیلی دشمن دارید. یکنفرشان | 
می‌خواهد حسابی برایتان بزند. روز سه‌شنپه آینده بر سر مساله‌ای ساده | 
خشمگین عی‌شوید؛ خود را کنترل کنید! ۱ 

به لحاظ عاطفی این هفته بسیاری از انتظارانتان از سوی مخاطیان 
برأورده می‌شود و اکر تتها هستید این هفته سرنوشتتان عوض می شود مر 
امور کاری خیلی «دهان‌بین» هستید. با حرف دیگران سرئوشت افراد را 
تعیین نکنید! مراقب سلاعتی خونتان باشید. ۱ 

آبان 

حدود ده روز شانس به شما رو می‌آورد: اسا اگر از فرصتها استفاده بهینه 
نکنید. شانسهای موفقیت را از دمست خواهی داد رور جفعه به لحاظ مالی 
Sh i ed‏ کنید. ضرر بزرگی خواهی کرد! 

ذر 

وضع مالی‌تان در ابن هقته. بستگی به مشاورتان داردا آگر فشاررت 
خوپ بگیرید. صاحب یک موقعیت مالی خوآهید شد و اگر مشاورتان حجرپ 
نباشد, لطمه می‌ببنید. روز چهارشنبه نسبت به ابزار کاری‌تان بااحتیاط عمل 
کنید تا دچار عشکل و آسیب دیدگی تشوید! 

دی 

در امور کاری‌تان این هفته مشکل کوچکی پیش می‌آید که اگر تدبیز 
بخرج ندهید» تبدیل به یک گرفتاری دامنه‌داز خواهد شد. اگر قصد گرفتن 
کمک. یا ترض کردن و یا عتی مشاوره با یک «یزرگتوة مارید؛ بهتر لست لین 
کار را به شب جمعه موکول کتید! ۱ 


۱  نەچ‎ 

در امور کاری‌تان یک پیشنهاد . شاید تغییر عسوولیت در همان محل 
کلرتان به شعافی‌شود. در موردش خوب ذقت و سپس انتخاب کنید در روز شنیه | 
احتمالا دچار مشکلی می‌شنوید که یا کارتان په پزشک می‌کشد و با به قانون و دادگا | 

اسفند 

در امور کاری‌تان با یک سود ژیاد. یا یک تشویق غیرمنتظره تصیب تان 
می‌شود. بطور کلی این هفته شانس به شما رو می آورد اما در بین فامیل و 

اقو ام. به الیل یک واکتش در ماههای گذشت» سخت مورد انتقاد هستید. 








۱ 
۱ ا با پایان جنگ جهانی دوم حرکتهای عذهبی 
کوچکی درمیان مردم آمریکا راه لفتاد که به‌تفریج در دهه 
۰ گسترش پیداگرد و بعدها مورد توچه بقیه مردم دنیا 
قرار گرفت. از جمله آنها تانسیس کلیساهایی با عنوان 
کلیسای روحانی و کلپسای وحدت بود که در دهه‌های 
بعد پیرامون آنها بحث و جدلهای زیادی رل افتاد 
0 دهه ۶۰ 
به خاطر شوک ناشی از جنگ ویتنام و قتل چان اف 
۱ کندی در این دهه عردم رو په نوعی تصوف و 
گوشه‌گیری اچتماعی آوزدند. گروههای بنیادگرای 
| مسیحی‌ی مذاهب شرقی‌بسلک سی بر جذب افراد 
|| کردنده که از جمله آنهافرقه‌ای.به اسم جوائی بود.یه 
دنبال این اوضاء والدین جواثانی که جذب این فرقه‌ها 
شده بودند, عده‌ای شرور رابه کار گرفتند تا برنای اين 
فرقه‌ها را به هم بزنند و به این ترتیپ عانم ادامه 
همراهی فرزندانشان با این گروهها بشوند 
۱ 1430 ۷۰ 
۱ در این دهه حضور و تبلیغ مبلفان مذاهب شرقی 
بیشتر شد: فرقه وسوسه مسیح نفوذ و گسترش 
یادتری در بین جامعه آمریکایی پیدا کرد. مردم به 
بشنیوه‌های قکری و روحی جدیدی که تحت عنوان کمک 
به نفس پدیدار شده بودند. تعایل پیدا کردند 
0 ده ۸۰ 
در دهه ۸۰ خیلی از فرقه‌های مسیحی بنیادگرا 
تلاش کردند تا فعالیت‌هایشان بی‌سروصدا باشد: اما 
پاز هم په جذب افراد در سرتاسر چهان ادامه دادند 
ضعا یه دنیال رشند افراطی‌گریهای سیاسی در مناطق 
شهری مردم جذپ اندیشه‌های ضدحاکمیت و 
ضد افتدار گردیدند. 





مراجعین در کلیسای روحانی به گناهانشان 
اعتراف کرده و در همین انناء حر نها پشان با 
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0 دهه ٩۰‏ 
دز سال ۱۹۹۵ کنابی تحت عنوان «ناوگان سنگین 
پاپ متتشر شد و به این فرقه‌های جدید که اکثرا 
منسوب به مهب کاتولیک بوده و با القابی عثل آزادۍ 
وحدت و کانچومنیت‌های جدید ظاهر شدند به شدت 

حمله کرد 


بررسی سالهای دهه ۵۰ 


ا کنجسای رو حانی 

سنال ۱۹۵۴ دال رون هوباره (تویسنده کتاب قصه 
علم) کلیسایی تحت عنوان کلیسای روحانی تاأسیس 
کرد که براساس نوعی روان درمانی کمک به نض 
پی‌ریزی شده بود. هوباره نام این شیوه را مجادله‌های 
زوجی گذاشت. در کلیسای روحانی افراد در ازاء 
پرداخت عبلفی مشاوره روحی و معنوی عی‌گيرند. 

این عشاوره متضمن تفتیش عقیدتی و روحی افراد 
است. به این شکل که مراجعین در کلیسای روحانی به 
کناهانشان اعتراف کرده و در همین اثناء حرقهایشان با 
دروغستم ارزیابی می‌شود. سال ۱۹۷۰ پلیس 
اف‌بی.ای با دراختیار داشتن مدارک زیادی دال بر 
جرائم ارتکاب بافته از طرف افراد این غرقه به مراکز 
آنها یورش برد این عدارک تشان هی داد که برخی از 
اعضاء این گزوه میادرت به تحت نفوزذ قرار دادن برخی 
از مدیران دواثی و تيز افراد ضعیف النفس کرده بودند. 
لیکن عقامات رسمی این فرقه اعلام کردند که قبلا 
عجرهین باسایقه را از فرقه‌شان بیرون نموده‌اند 


0 سای و حدت 

موئینگ کلیسای وحدت را بتا گذاشت. و اولین 
مبلفین خوت را سال ۱۹۵٩‏ رولنه آمریکا تمود 
مردم امریکا اسم مریدان و پیروان این فرقه را 
مشتربهای گوشه خیابانی گذاشته بودند 
اعضاه کلنسای وحدت. هعتقد ند عون همان 
واشنکتن تایمز کرد اتقاقاً در همان سال عون 
به‌حاطر دروغی که در مورد ميزان واقعی 
درامدش گنت بود اکه یک جرم مالیانی 
شتستوق نب می شو دا در دادگاه محکوم شد 
ازچمله اقدامات مون لین بود که یک ازدوام 
جمعی ہین ۲۰۷۵ زوج امریکایی در پارگ واقم 
در میدان مادیسون راترتیب داد 


0 ضلحه رو حي 


این فرقه یکی از قرق منشعب از هندویسم 


سس 


در سال ۱۹۷۸ تعداد ٩۱۴‏ نفر از پیروان 
جيم جونز به تبعیت از فرمان او اقدام 
به خوردن سمی مهلک کردند. 


است که برای ارلین بار در سال۱۹۵۸ توسط فردی به 
اسم «ماهاراشی ماهش به مردم آمریکا معرقی شد. 
نظرات و آداپ این فرقه مورد توجه خیلی از هیپی‌های 
جدید که کرایشات ضدفرهنگی دارند و اقع شد. 
ماهاراشی به پیروانش می‌گفت که آنها می‌تو ائند با 
انجام خلسه‌های روحی در عصر کئونی که عصر 
روشنگری است به تور هدایت برستد. مریدانش برای 
رهایی از قشارها و استرسهای روانی روزانه در دو 
نوبت کلمه «مانتر اس» را زمزمه می‌کنند. از دیگر عقاید 
این فرقه آن است که اگر فقط یک درصد از مردم 
شهرهای بزرگ دتا با هم» این خلسه‌های روحی و 
معنوی را انجام بدهند, دنیا از شر جرم و فقر و 


کرسنگی رهایی پیدا می گند. 
بررسی سالهای ذحه ۶۰ 


0 هار اکر بشنا 

پایه‌گذار این فرقه 
شردی به سم ابها 
کیتودانتا سوامی 
پز ابهریادا» است که 
در سنال ۱٩۶۵‏ وارد 
تبویورک شده و دقاتر 
این قرقه را در این ایالت 
و همچنين ايالت 
کالیفرتیا تاسیس کرد. 
طی سالهای دهه ۷۰ 
تعداد زیادی از مراک ز 
اين غرفه رادر سایز 
کشورها افتتام نمود 
به‌تدریم اعضاء این 
کروه بالغ بر یک میلیو ر) 
در شدي او مهمترین 
عراکز این فرق پایگاه 
آن در ویرجیئیای غزبی 
است که ادارة مرکزی 
کاخ مانندی دارد و این 
پایگاه به‌تدریج تبدیل به 
بکی از بزرگتزین مراکز 
کریشنا گردید. اعضاه 
این گروه درحالی که 
اکثرا موئ سرهایشنال 
را از ته تراشیده‌اند در یکی از اماکن عموعی ععروف 
تجهم کرده و ورد «هارکریشنا»:, «هاررآعاه و را سر 
می د هید 








بززسی سالهای دهه ۷۰ 
لا فرزندان شد! 


این کروه پنیادگرا که اعضاء اولیه آن چند نفر مبلغ 
هد هبی بودند. أواخر ره ۶۰ توسط دنو ند بر گ 


شماره ۳۹۰۸۰ 





پایه‌گذازی شد. آنها در محوطه بیروتی دانشکده‌ها 
اقدام به جذب افراد تاره وارد می کردند 

الیته راجم به عقاید جنسی آنها بحث و جدلهای 
زیادی بود. مردم به‌خاطر یکی از کارهای مذموم این 
فرقه که اسم ان را جذب افراد با عشقبازی» گذاشته 
بو دند: تسبت به آنها تظر منفی بیدا کرده بودند. اعضاء 
گروه در آین روش از مسائل جنسبی برای جذب افراد 
خارج از فرقه بهره عی‌جسنند. هرچند اعضا» گروه 
عنکر این روش بودند افا کساتی که ابن ادعا را داشتند: 
بر سوءاستفاده جنسی این فرق» از بچه‌ها اصرار 
عی‌ورزیدند 


بر زسبی سالهای دهه ۸۰ 


ا مضید هر ذه 

در سال ۱۹۷۸ تهداد ٩۱۴‏ نفر از پیروان جيم جوتز 
به تبعت از فرمان او اقدام به خوردن سم مهلک 
سیانید اسید کول کردند. خود جونز هم برای هعراهی با 
آنا آقدام ئه خودکشی کرد این خردکشی‌های خد هو 
در جونزتاون و کویان زنگ خطری بود برای اینکه 
امکان دارد چنین اطاعت‌های کورکورانه‌ای از رهبران 
فزرقه‌ها ابه خاطر جاذبه معتوی آنها) ادامه داشته باشد و 
فرقه ای گردیده انمسست 


û 
۰ بر زسیی سالهای دهه‎ 


ا شاه مدنهیی داو بد بایز 

حریق دهشتناگی که در سال ۱۹۹۳ در منطقه واکو 
ایالت تگز اس به‌وقوع پیوست موجب بحث‌های فراوانی 
پبرامون نحوه عکس العحل دولتها در برایر گروههای 
افراعلی شد فرقه داوید بانز گروه مسیحی منشعب از 
کلیسای مسیحیان منتظر ظهور حضرت مسیح(ع) بود 


فرزندانشان با 
این گروهها 


بویا 


از حمله اقدامات (رمون) این بود که 

یک ازدواج جمعی بین ۲۳۷۵ زوج 

آمریکایی در پارک واقع در میدان 
مادیسون را تر تیب داد 


که تا سال ۱۹۸۱ (آغاز رهبری وارون هاول) رهبران 
مختلفی داشت. وی تامش رابه داوید گورش تغییر داد 
و حدود ۱۳۰ نفر را در مزرعه آرماگدون دورش جمم 
کرد 

کورش خود راتجسم گناه آلود مسیح ععرفی کرد و 
از خدعه‌ها و قریبهای دولت نسبت به جاععه حرف 
می زد و به مریدانش چنین عنوان می کرد که زنها صرفا 
برای کامیابی جنسی و تولیدعثل او آفریده شده‌اند. در 
سال ۱۹۹۳ مسوو لازن دوت قدرال پس از محاصره ۵۱ 
روزه گروه داویدیابرّ با آتش زدن محل تجمع آنها به 
این ماجرا خاتمه دادند 


لا فر مانی از محمد خو ر شمه 

تا سال ۱٩۹۹۴‏ چندصد نفر در گروهی به این اسم 
دور هم جمم شدند که تأموقعی که ۵۰ نقر از اعضاء آن 
به اتفاق بنیانگذار گروه به اسم لوک جودت در کانادا و 
سوئیس خودکشی کردند. در بین مردم ناشناحته بود 
بیشتر قتل‌هابی که توسط گروه معید خورشید انجام 
شد در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به‌وقوع پیوست 

جودت پزشک متخصص زنان و زایمان بود که 
اغضناه گروه را متقاعد کرد که کارهایشان. را کنار 
کاشته و به دنبال تهبه منابم عالی برای گروه بروند. او 
به صورت هیچانی و پراحساسی در مورد پایان جهان 
هشدار میداد و درحقیقت در هسیر گروههای 
شبه کاتولیک حرکت می کرد 


لا بخفیفت بر قر نوم 
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اعتر اف به تقصر اساهارا در ماه حارس فعان سال از 
وکالت وی استعفا دادتد 

در یکی از گزارشنهای کنگره آمریکا آمده بود که 
فرقه حقیقت برتر انوم به شکل سری و مخفیانه‌ای 
شنکه لرتباطلی فود را در للم شرکتها و نتنازمانهای 
دنیا جهت تهیه اسلحه‌های غیرمتحارف از قبیل 
سلاحهای شیعیابی و بیولوژیک. کسترش داده است 
پراسلس این کزارش فرقه آتوم ۶۰ هزار عضو دو 
کشور ژاپن و بیش از هزاران نفر عضو در شور 


روسب ذارد 


ل[ دروازة بشضت 


مارشال ابل وایت و ۲۸ تفر اعضاء کروهش در 
مارس ۱۹۹۷ در ابالت کالیفرنیا مرتکپ چند فقره قتل 
شدند. اپل وابت با نظریاتی که از افسانه‌های علمی؛ 
اعتقاد به هزاره‌ها و عسیحیت به هم بافته بود توانست 
چند تفری رابه خود جذب کند 

گروه دروازه بهشث که اپل وایت به راه انداخته پود 
مسائل چنسی را تقبیح می‌کرد و به هخین خاطر تعداد 
زیادی از اعضاه کروه از جمله خود اپل‌وایت غورد 
نکوهش قرار گرفتند. این گروه معتقد بودند که یک شی 
پرنده ناشتاخته به دنبال ستاره دتباله دار هالی می اید و 
آنها را به مسطع بالاتری از وجوه می‌برد. باند اپل‌وایت 
فرهنگ کشور آمریکا را که در این زمان پر از اعتقادات 
عجیب و غریب شده بود نشان می‌داد 


0 ستبز شای غر قه ای 

ما راجع به چیزی صحبت عی‌کنیم که آمریکابی‌ها 
اسم آن را فرفه گذاشته‌اند و اروپایی‌ها آن را حب و 
مسلک می‌خوانند. هر دوی این کلمات در فرهنگ 
کشورهای غربی جا افتاده است و این درحالی است. که 
مردم اروپا و امریکا تحت تاءثیر قثل‌ها و کارهای 
تروربستی این گروههای حاشیه‌ای جامعه واقع شده و 


بقبه در صسفحه ۴۱ 
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تاریخچه اثرژی‌درعائی و اثر آهن ربا در کم گردن 
دردهای بدن و و جود مقناطیس در دنیا سیب اکتشافات 
و اختراعات زیادی شده است 

درمان بعضی بیعاریها با مغناطیس سابقه بسیار 
اهن‌ربا می‌نامیم توسط یک چوپان پوتاتی به نام 
اتماگسن !ا کشف شده است. او روزی بر کوهستان ب 
هنگام عبور از روی تخته سنگی متوچه شد که چوب 
د ستی او ڪه تحت سنگی دب هی شود از همان موقم 
ثام آهن‌ربارا «عکنت» نامیدند که همان مقناطیس انت 

لما در قرن سوم میلادی #جالینوس» حکیم از مفتاعلیس 
برای بعضی در دها استفاده می کر ده است ویک پزشک 
چیبی هم در ۵۰۰ سال قبل خو اس | 
تعدادی از بیماریها کشف کرد درحالی که تاریخچه 
سال قبل برمی‌گردد و در 
پژوهشهای زمین شناسی تاست شده که بعضی ار قبایل 
افریقا در یکصد هزار سال قبل سئگ آهن‌ریا و خاک ان 
رادر درمان بعضی امراضن مورد اسنقاده فرار عی‌دادند 


هن ربا را در درعان 


3 
اترزی‌درمانی به هزاران 


ù 


همچنین هندیها, چینی‌ها, عصریها و اعراب از 
مفناطیس به عئوآن ضدبرد کمک عی‌گرفتتد و دانشمندان 
بعدها عتو چه شدند که در کره زسین امواجی وجود 
دارد که در دو قحلب شمال و جنوپ می‌باشد و به‌طور 
اسرارآمیزی در اسان و موجودات اثر می‌گذارد و 
همین موضوء باعث اختراع قطب نما شد و تعداد زیادی 
از دانشمندان چون ارسطو در بونان و آبوعلی سینا در 
ایران از اثر مفناطیس در درمان بعضی بیعاریها اسم 
برده‌اد و مهمتر لز همه افراتسوا آنتوان مسعر) طبيب 
آتریشی است که به حق او راباید کاشف مانیه‌میرم تام 
برد. مسمر مطالعات خود را در آوین) آغاز کرد و سپس 
کشف. مهم این بود 


به پاریس رفت و جزیان این 


بر جنال ۱۷۷۴ میلادی یکی از مسافران لشرافی 
خارجی به اتقاق همسترش از شهر اوین! عبور می‌کرد. 
او به نزد کشیشی که علا وه بر کار خود در ستاره‌شناسی و 
ساختن آهن ریا نیز مهارتی داشت می‌آند و از او 
می‌خواهد آهن ربایی برای ار بسازد که او بتواند با قرار 
دادن ان روی شکم زنش که به دل دردهای مزسنی 
کرفتار بود انرا معالچه نغاید. کشیش عذکور بدون 
ترجه به گفته مسافر آثراساخته و په او تحویل می‌دهد 

دکتر مسبر که با این کشیش آمد و رقت داشته و 
دوست بود این موضوع را از او حی‌شنود و توجهش به 
ابن عوضوم جلب عی‌کردد. مسمر از دوستش 
می خواهد او را در جریان بهنودی آن زن با غدم 








بهیودی او قرار دهد و کشیش بعد از عدتی عتوجه 
خانم خارجی به کلی 


می‌شود که دردهای عزمن این 
برطرف شده است! 

مسعر از کشیش می‌خواهد چند نوغ اهن‌ربا برای 
او بسازد تا در محل دردهای مخنتلف بدن بیمار انش 
قرار دقد و ما از ین کار منسمر نا حبرت می‌بیند نعضی از 
بیماران بهبود نسبی یافته‌اند. ولی در قرن هجدهم 
مطرح کرد چنین مطابی 


مشکلاتی به و جود می‌أورد 
تسوایک » نویسنده مشهور اتریشی 
دوره مچ نا کو کک اطلب هویم کات 
بودند و به احضار ارواج معجرّه و جادو اعنقاد داشتند 
فرق می کرد 
ن نظریه خود به 
پاریس می‌رود ولی اعضاء آکادمی قراتسه او را 
شارلاتان و دروغگو هی‌پند ارند 

او خانه بزرگی را در یکی از خیابانهای عشهور 
پاریس می خرد و به رودی صدها دردعند و بیعار به این 
محل مراجعه می‌کنند و او با نیرویی که در چشمان 
خود و انگشتانش دارد دردهای مزعن راشفا می‌بخشد 


به فرجال جسعر برای ثابت کرد, 


و ار این راه ثروت زیادی عاند او می‌گردد و کار به حابی 
ی آنتو آنت» ملکه قرانسه به او پرشنهاد 
می‌کند که بر ای او قتصری مسازد و سالیات» بیست هر ار 
فرانک عقرری به او بپردازد به شرعطی که ابن علم رابه 
پزشکان فرانسوی باد دهد .ولی آکادمی فرانسه زیر نار 
می رود این زسان درست عوقعی است که انقلاپ کبیر 
فرانسه در شورف شکل کرفتن است و مسمر هرچه سعی 
می‌کند لین نوم ارعان را به پزشکان. بقبولاند. آنها 
حاضر به قبول نعی‌شوند. چون نمی داتستند که این 
انزڑی فقط در بدن دکتر عسمر زجون دارد ته همه پزشکان! 

مسمر ار فراتسه به اتلیس و سپس به العان 
مسبافرت هی کند و نمدها در آلمأن قوت می‌کند 

ما مکتب او را هنوز مستمريبيم می‌گویند و بید اذعان 
و تحقیق در مورد این علم بکصد سال به تا خیر افتد 

فار حالی کهالرڑژی درماتی ماد مۆرك تو حه 
چینی‌ها و ژاپنی‌ها قرار کرفت و طرفدارانی در جهان 
پیدا :کرد ولی اعضاء آکاذمی قرانسه همچنان فکر 
سی‌گردند مسعر روح خود را به شبطان فروخته است! 
پاد شاء فر انس « مامتا نب مه ۳ ۷ هبپدو دعر م۷ ق آیجاد 


می رسد که ۷مارع 


بجزان و تابانین انرژی با انگشتان به بیمار همه 
شار لاتانیسم نسنت زاده شد و مسمر از فرانسه اخراج 
کشت. اما مسمز تنها تبود بلکه آکادعی فرانسه با کشف 
و اختراغ برق «فرانکلین» و کشتی بخار «فولتون» هم 
مخالفت کرده بود و بعد از مسعر بک دکتر متخصص 
اعصاب اتریشی به‌نام #زیگمرند فروید» در صدد بر آمد 
مطالعات ععیق‌تری در این باره انجام دهد. ار هیپئو تیزم 


A شماره‎ 





می کردند «مسهره روخ خود 
رابه شیطان فروخته است! 
و این لجبازیها باعث شد 
مطالعه و تحقیق در هورد 
این علم یکصد سال به 


تاخیر بیفتد 
یا خواب مصنوعی را پشت سر 


گذاشت و وارد عرصه تجزیه و تحلیل 
روح «پسیکو انالیز» شد. الیته پس از 
کشف سمر در اروپا تعدادی از 
صوفیان جدید به نام «بلاداتسکی» 
نیزبه وجود آمدند و بیماران روائی 
رابا طریقه مسعر درعان کردند 

اما همانطور که در آن رمان مسمر 
عی‌گفت از بدن او امواجی خارح می‌شد که در دیگری 
اثر عی‌گذاشت و باید اقرار کرد امووژه دستگاههای 
مدرثی ساخته شده و تکئولوژی دانعأ پیش می‌رود و با 
دستگاههای ۱ :1] و 1۸ به‌راحتی می‌توان از 
جزئی‌ترین قسعت‌های بدن حتی مغز و قلب و 
قسمت های حخفی شده ي پشت سرخ‌رگ بزرگ 
آثورت نیز عکس برداشت و پزشک و جرام را آگاه 
ساخت و این هم از برکت مغناطیس است 


آفر ز ی و مسفر به کر ۵ ماه 

دانشمندان آمریکایی در تال ۱۹۹۷ در مورد اثر 
آرام‌بخش مقناطیس در درعان دردهای مزمن مقالاتی 
عفتشر کردند اپژوهشگرأن دانشکده پزشکی هوستون] 
و دانشمندان فضایی در زمان اکندی) با توجه به اثر 
امکنت) مقدمات و اهكان مسافرت به کره عاه را قراهم 
کردند و روسهاهم در سال ۱۹۵۹ با آزمایشهای مکرر فصل 
نوینی رادر تشخیص میدانهای مفناطیسی آغاز کردند 

در سه سال قبل ثبز یک پزشک چیتی ادعا کرد که 
شبره تازه‌ای برای کاهش دردهای ماران سرطانی 
کشف کرده است. او که به نام «لینولینگ هوی» است 
پس از چهار سال مطالعه به این نتیچه رسید که مرکز 
دردهای سرطانی در نقطه‌ای از مغر است که او 
تولتسته است با استفاده از امواخ مغناطیس این نقطه را 
بی‌حس کند و درد را از بین ببرد. او عقیده داشت که این 
عمل فقط درد را تسکین, می‌دهد و ضنناً ضرری به 
قسعت‌های دیگر مغز نمی رساند 

درحالی که یکی از منافع انرژی درعانی کم کردن 
حالات افسردعی بخصوص در ونان است و امروزه 
بعضی پزشکان برای بیماری آنژیوگرافی از درمان 
مفناطیس استفاده عی‌کنند 


طب حاسبه» ای 

ولی غنوز هم انرژی درمانی مراحل ارلیه خود را 
نام گذارده‌ايم, چون طب سوزنی: روان‌درعانی؛ طب 
گیافی, آب برمانی: عطردرمانی. مذهب درمانی و از 
همه مهمتر همیوپاتی و تعدادی دیگر بايد هتوز منتظر 
بررسی‌های بیشتری ماشیم 


شبمار + ۳۹/۸۰ 






سار 2 تاحصم 


در خاتمه چند مورد از شارلاتانیسم و سو ءاستفاده 
بعضی افراد را در زیر می‌نویسم تا بدانید چطور در 
طول تاریخ عده‌ای از افراد رُرنگ توانسته‌اند جیب بیماران 
ساده‌لو را خالی و به‌طور غلط از آنها استفاده نعایند 

در سال ۱۳۳۶ شمسی مردی به نام #هرانی» در 
تهران ادعا کرد که داروی قاطم سرعطان را کشف کرده 
است., این موضوع جار و جنجالی برانگیخت به‌طوری 
که هزاران تفر از راههای دور و نزدبک کشور 
بخصوص بیماران پیشرفت» سرطانی به خانه او 
مراجعه و شربت تهیه شده او را با قیعتی که فر أن 
رمان وجه قابل توجهی بود دریاقت کردند, درحالی که 
بعدها با اعتراض عسوولان وزارت بهداری بساط 
ایشان برچیده شد و معلوم شد این مرد مپانسال نه 
سواد پزشکی دارد و ته مطالعه علمی و فقط توالسته 
ایت با مواد مخبز (چند توع ان تریلک ی خیرم شمزیتهایی 
تهبه کند که درد بیمارآن را موقتا ساکت می‌کند. 

در تعام جهان افراد شارلاتان و حفه‌یاز که حنی 
سواد پزشکی ندارند و صلاحیت درعان را تدز دارا 
نمی‌باشند دست یه همین اععال مي‌زنند که یکی از آنها 


هم در تهران قبل از فوت شدن تحت تعقیب قرار گرفت ۲ 


ر دیکری نیز اخیرا مورد اعتراض سازمان نظام 
پزشکی کشور قرار گرفته است! 
ولی در سبال ۰ که نکارنده عسافرتی به ایتالیا 
داشتم در شهر رم با حبر شدم عردی به نام «نیکوله با 
انرژی درعانی بیعارانی وا که عبتلا به رماتیسم و 
دردهای مفصلی شدید بودند درغان فی کرد ولی 
متاسفانه چون روزهای آخر عسافرتم بود موفق به 
دیدار تیکول نشدم اما از کارهای عجیب دراویش 
تقش بندی کرمانشاه و کردستان دیدن کردهام و 
بعضی حرکات جوکی‌های هندی یخصوص در تاحیه 
#دار جلینگ» درست ریز کوه فیمالیا رامتکر ليست و 
امتقاد دارم که افواج و تبروقشانی و جرد دارند که عا از 
ان نی حبرم :به همین دلیل آدم عاقل فهرگز دانشی راکه 
نمی فهند اتکار نمی‌کند! و به‌قول یکی از شمرا تایه انعا 
رسبد داش من | که بدانم همی که نادائم! 
2 
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در فعالیت‌های روابط عسوعی تهیه طرح و / 


| کماست و آتوقت بابد تضعیم کرت بای رفع آن چ 


بابد کرز؟ 

هرچقدر روابط عمومی رشد و رونق پیدا کند 
اهمیت و لزوم طرم‌زیزی محسوس‌تر خواهد شد 
تهیه و طرح برنامه عدون بدون تحقیق کافی و از روی 
شتلزدگی خاصه در مواقم لضطراری بتایج نامطلوپ و 
منفی به‌بار خواهد آورد. به عبارتی بزرگترین دشمن 
طرح‌ریزی عاقلانه و عور نداشتن وقت کافی است و 
شرکت ندادن مسوول روابط عمومی در تصمیعات 
مدیران و گردانندگان موسسه و سازمان است. 
به‌طور کلی طرح زیژی احتهاج به اقدامات زیر دارد: 

۱ نگلهی چستجوگر به گذشته لام لست تا مشخص 
شود چه عواملی وخسم کنونی را آیچاد رده است. 

۲ نکاهی عمیق به اوضام دالی په منظرر 
بررسی حقایق و عقاید. جمم‌آوری شده با توچه به 


NEN‏ توب مرو نج 
۲ نگامی ماع فیس شیاه سی 





هدفهای E‏ وه مس : در 
ارتباط سستقیم. باهم هستقد و باید این نکته را درنظر 
داشت که هر سازعان و هوسسه‌ابی. تیار به یک یا 
چند انگیزه بر ای تشکیل آن موس یا سازمان دارئد 
که شامل؛ انگیزه تحضیل سود انگیژه کنگ به 
دیکرانانیزه جلب پشتیانی مردم و کارکنان از 
سازمان, انگیزه تولید یک کالای ضروزی و مورد 
درخواست مرد. الگیزه آزادی درهابی از فشارهای 
خارج و انگیزه تحصیل قدرث و نفد در افکار عمومی. 
اما درصورتی که هر وقت په یکی ار این انگیزه‌ها 
خلل وارد گردد آنوقت است که روابط عمومی آن 
سازمان دچار دردسر می‌شود. به‌طور مثال: پابین 
آمدن میزان فروش و درآعد شرکت که در اینصورت 
می‌توان گفت که به انگیزه تحصیل, منود خلل وارد 
شده است يا یک سازعان خبریه به تعداد عافی 
دارطلب یه دنت نمی آورد که برای پیشبرد اهداف 
سارّمان فعالیت نموده و کبکهای مردم را جمم‌آوری 
کند و در ایتصورت بأید کلت که سازعان خیریه پا 
مشکل و ناتوانی در جلب به پشتییاتی مردم مواجه 
ادامه دارد 


> 
ر سگ 
/ 
1 
۱ 


یه 
۹ 


بزتایه یکی آن کدی اہ که برالر متو | 





























دیدار ملکه از هر مسرا 


در تو أمیر سال ۱۸۹ مبلادی ویلهلم دوم قیصر 
آلعان ء برای دیداری از سلطان عندالحنید و تقویت 
بیشتر روابط آلمان و عثعانی به استائبول رفت و با 
شلیک صدویک تیر قدم به قسطتطنیه گذاشت و از 
سلطان دیدار رسعی نمود در آن هنگام عبد الحمید ۴۷ 
سال داشت؛ ولی به مراتب پیرتر می‌تمود. پا این حال 
پذیرابی باشکوهی از قیصر آلمان به عمل آورد. شام 
رسعی +۱۳ نفری در ظروف طلای جواهرنشان که 
عید العزیز به پاریس سقازش داده بود. صرفب شی انا 
خود سلطان که هدواره از خطر عسموهعیت می‌ترسید, 


يه خوردن برنح و نیعرو که در اشپزجانه 


عخصوصش تهیه شده برد اکتفا کرد خضمن این 
مسافرت, وقتی ملکه آلنان آز حرمسزا بازدید می‌گزد. 
در کثار دروازه یاب عالی: #سفغانت گزالرآماه به وی 
ععرغی گردید و توضیم دادند که ابن مرد فرب 
سیاهپوست؛ ریش سقید خواجه سرایان قصر به 
شمار می‌رود و قدرت زیادی دارد. ملک که اصلا 
عتوچه موضوع نشده بود. او را خواست و توسط 


مترجم از او پرسید. آیا پذرتان هم «خواجه» بوده و 


این ضعت راداشته که به شما ارت ر سید ه٥‏ انمت 


در سال ۱۲۵۲ قفری دولت. انظستان کوش 
فراوانی می کرد تا هرات راکه آن زمان بخشی از خاک 
ایران بود از ایران جدا سازد و لڌا محمد على شاه رابا 
بازی‌های مختلف سماسی تحت قشار قرار داد دولت 
ایران می‌کوشید تا محضس اطلاع دول اروپایی از این 
بآزبها و همین طور یافتن هم پیمانی قدرتعند. 
میرزاحسبن خان آجودان بالشی را روانه اروپا کند. 
خلاصه دو سال بعد هيات روائه اروپا شد. میرزا 
عبدالفتاح گرمارودی یکی از اعضای این هیات, واقعه 
ویر رابه رشته تحریر درآورده است 

یک هفته بعد از توقف آجودان باشی در وین ناگاه 
یک تقر انکلیسی که قار سی می د انست وارد 
مهماتخانه انها می‌شود و در مجاورت منرّل ایراتیان 
اتاق می‌گیرد. ابتدا ایرانیان عتوجه بوضوع 
نمی شود آما ماموران دولت اتریش آنها را خبردار 
می‌رود و خود را از آقوام وزیر لمور خارجه انکلستان 
و از ایران دوستان دو آتشه معرفی می‌کند و در ضمن 
به اجودان باشی می‌گوید که از راه «ابران دوستی » 
حاضر اسث به علور غیررسمی با وزير امور خارچه 
مذاکره کند و ایران و انکلیس را آشتی بدهد. مشروط 


بر آين که آبران از هرات چشم بپوشد و سالی دو کرور 
توعان اهزّار توحان) از دولت انگلستان مواجب نگیرد 
آجوتان باشی از این حرف عصیاتی می‌شود و در 
پاسخ سی‌گوید- من یک نظامی هستم و خدعه نمی دانم 
اگر ماموریتی داری صساف و ساده یامن صحبت کن تا 
به دولت خود ابلاغ کنم و در غیر این صورت از اینجا 
برو 

به این صورت ماعرر انکلستان از صحبت بیشتر 
خودداری و ماموریت رانیعه تعام رها می‌کند. 


۳ 


در هنگاقه جنک دوم, جھاتی: «چرچیل» . 
نخست وو پر تامدارانگلستان برای ایرد سخترانی یر 
بنگاه ستن پرلکنی آنگلستان سوار یک اتومبیل کزایه 
شد و به ساختعان «بی‌بی‌سی» رفت و وقتی از 
تاکسی پیاده شد به راننده گفت: 





.نیم ساعت صبر کن تا من برگردم 

رائتده گفت: 

پبخشید آقا من می خوآهم به خانه بروم تا بتواا 
نطق چرچیل راگوش کنم 

چرچیل از شنیدن این سخن به قدری خوشحال 
شند که یک لسکتلش اده شنلینگی که مخاقال نو بوفیر 
کرابه بود به وی انهام داد. رانتده تاکسی تا پول رادید 
هیجان زده شد و گقت 


.چرچیل گیه آقا؟ صبر می‌کنم تا شما بیایید! 


شاه عباس و فنیان های کدایبی 


یک روز که جمعی از رجال کشور در سجلسی 
مبهمان شاه عباس بودند. او دسنتور داد تا سر هه 
قلیان‌ها را با پهن خشک و کوبیده اسپ چان کردند و 
برای سرداران و رجالی که قلیان می‌کشیدند, به 
مجلس آوردند. سپس رو په ابشان کرد و گفت: 

ببینید این تتباکو چطور است؟ آن را وزیر همدان 
برای هن فرستاده و مدعی لست بهترین تثیاکوی 
دنیاست 

همه کشیدند و تعریف کردند و به سلیقه وزیر 
همدان آفرین گفتند. انگاه شاه عباس رو په 














تورچی‌باشی ارئیس قراولان شاهی) کرد ر گفت: 
.خواهش دارم عقیده خودت را آزادانه بگو. 
قورچی‌باشی گات 
به سر مقدس حضرت اعلیحضرت که از هزار کل 

خوشپوتر اسست؟ 
شاه نظری به تعقیر بر او افکند و گفت: 
.ای مرده‌شوی چیزی رایبزد که نمی‌توانی آن را 

از پهن تشخیص داد و مرده‌شوی آن دعاغی را ببرد 

که پس از سالها قلیان کشیدن, فرق پهن و تنباگو را 
نمی د اند 





در قرت پانزدهم میلادی در زمان ایوان عخوف 
سراسر کشور روسیه دریند خرافات بود در همه 
طبقات جامعه مسیحیت و شرک بهم آميخته بود. هر 
رویداد کوچک زندگی معنابی داشت و حادثه‌ای را 
پیشگونی می کرد مثلا صدا کردن گوش علامت آن 
بود که کسی فشغول بدگوبی است. اگر انگشتان 
کسی به خارش می آفتاد» آن بود که سفری ذرپیش رو 
دار دای غاز» آتش‌سوری را پیشگویی می‌کرد 
نان حامله به خریبهای شعبدهبازان نان می‌دادند و 
به صدای خرخر آنْها گوش می‌گردند تا ببینند 
بچه‌شان پسر است با دختر اگر کسی آرزوی مرگ 
دیگزی را داشت می‌بایست مشتی خاک زا از زیر پای 
او پردارد و با رهز و راز و اشاره آن رادر آتش بریزد. 
شنبه پیش از هفتمین یگ شنبه .عید پاک . مردم در 
گورستانها به رقص می‌پرداختند. پنج شنبه قبل از عید 
پاک برای لحضار اروام کاه می‌سوزائدند: اما هیچ از 
این کارها, مانع رفتن مردم به لیسا و کشیدن علامت 
کلیسا به‌طور کلی رن را نماینده اصلی شیطان 
می‌شمرد. زن هرچه زیباتر بود: شرورتر شمرده 
می‌شد. و برای رفع شر او را در حرعی به ثام ترم 
(۲۳97] نکه می داشتتد که از عثانه کاو ئر ساخته شده 
بود در خانه ثروتعندان پنجره‌های ترم به حياط 
اندرونی باز عی‌شد ز هبج کس به جز شوهر اجازه 
نداشت از این زاهد گوشه‌نشین دیدن کثد. چنین ژنی 
در یافتهای خیلی رسمی هراه گروهی از 
خدعتکاران در برابر مپهمانان شوهرش ظاهر می شد 
وجودش نتها رقف مراقبت از شوهر. عیادت و تعبیر 
خواپ بود. بین طیقات پابین‌تر. گوشه‌نشیتی کمتر 
رعایت می‌شد. هر انچه رن فقبر در ارادی به دست 
می‌آورد.ازن ثروتمند در لثوا از دست می‌داد. زن 
فقیر در خانه از همه سحرخیزتر بود از فرط کار 
خسته و وامانده شده بوت 
فون هربرشتاین ,سفیر معاصر امپراتوری روم 
مقدس .هی نویسد 
وضع رّنان رقت بار است. چون روسها هیچ نی 
را پاک امن نمی دانند. مگر آنکه در خانه فحبوس شنده 
و اجازه ببرون رفتن نداشته باشد. هیچ زنی اجازه 
نداشت حتی با ژن هعسایه صسحبت کند. اسا زنان 
قالگیر به همه جا می‌رفتند 
فرستنده: سهیلا محمدی چاه‌طورسی 
داتشجوی دبیری ادبیات . شیر از 


شماره ۳۰۸۰ 


LE 6 ۷ 6 ر‎ 


۲ آبی آنستائی می‌باشد و دو زنگ اول و سوم ق 
تشخیی است ولی در مورد رنگ دومتان نمی‌دانم 






رب ها یک ار بط 6۳ کار ۳ الا مگ 

















| اخلاقی: روخی و جسسعی 


در انتخاب لولوبت‌های اول تا سوم با دقت عمل نمابید و رنگ مورد علاقه خود را از مبان تکه‌های 
بارچه کاغدهای رنگی و با با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی که در دسترس دارب بر 


روی کاغذ کاملاً سغید تهیه نموده و روی نامه خود بجسیانید و اولویت‌ها۱ نا ۳ را ذر کتار نها سشخص کنید 


و در همین موقع (موقع نگارش نامه) اولین قطعه شعر یا جمله ادبی با ضرب‌السثلی که به ذهنتان میر سد 


را در ادامه نامه بنوبسید و برای هن بفرستد, 





رکه اتید خرچ کر یب نک چ وی 0 ۱ 7 دیکتر 





1 و تفا را مقایسه نمیید. در این مود روی نام هایتا ل هرق مرق 


زتیآن بانامہ قیلی چقدر است.ایدوامابق 


خانم فر ناز دفبنی حرافی از تیهران 
رنگهای مورد علاقه آیشان به تر تیب ؛ 












شادی‌ها شرکت کنید. مزدة مزده مژده 
ابن کلمه ای است که با شنیدن آن قلبتان تندتر 





که بیشتر مطالعه می‌کنید و به تفکر در تنهایی 
می‌پردازید. ظاهر را در جمم خوب حفظ می‌کنید ولی 


لازم انت نکات زیر رادقیقا فك متاءسفائه قلبی پراندوه دارید و اگر زود به خود تیایید 
رعایت قرو مایین؛ ارچ باید بگویم در جواتی احساس پیری مي‌کنید و شور و 


شوق راکه لازمه سن چوانی است از دست می‌دهید. 
سعی کنید در کنار مطالعه و تفکر به تفریحات سالم, 
ورزش و گردش با دوستان همسن و سال و 
میهمانی‌های گرم فامیلی آهمیت بیشتر بدهید. رک و 
صریح هستید و راستگوبی از خصوصیات شعاست 
ولی در مورد بعضی مسائل در خود الزامی برای 
راستگویی نمی‌بینید. مثلاً در عورد خودتان و دلتان. 
چیزی نمی‌گویبد و با راستش را نعی‌گوبید. 

اگر مجرد هستید په یک حواستگار عناسپ جواپ 
عثبت بدهید و اگر متاء‌هلید, تغییری در شیوه زندگی 
ایجاد کنید, سعی کنید از رنگهای گرم و پرنشاط در 
محیط زندگی. و کار بیشتر امتتفاده کنید عثلاً 
لیاسهابی با رنگهای قرع زرد پرتقالی و نارنجی 
بپوشنید و یا از تابلوهانی نفاشی که رنگ الب آنهالین 
رنگهاباشد در محیط خانه و یا محل کار روی دیوار 


اء زرد می تېد و هیچان زده می‌شوید و جالب اينکه اکثرآیه ور نصب کنید. در جمم و در گفتگوهای دوستانه 

۲. آبی روشن, دیگران مژده مي‌دهید و کم و بیش از ۰ 7 es ERE FER‏ 

۳ سبز روشن و شعر ایشان ابن پیت مي‌باشد: دیگران عژده می‌گبرید. عن هم باید به 8 2 ترا و استعداد خود رادا خاد 
مژده‌ای دل که مسیحا نفسی عیآبد شما مژده بدهم که به‌زودی خبرهای خوش | | 


که ز انفاس خوشش بوی کسی عی‌آید. 
خانم عراقی شما دارای یک ذهن عستعد و قوی در 
زمینه ریاضی هستند. ختی اگر از آن استفاده لازم را 
نعی‌برید. حدس عن این است که سن شما کمتر از 
بیست سال می‌باشد و در سنین بالاثر خواهید 
توانست این استعداد زا شکوفا نمایید. به شرطی که 
دچار مسائل احساسی تشوید و بتوانید از قوای 
ذهنیتان درست استفاده کنید در این مورد خانواده 
شمانقش مهعی خواهند داشت. به هرحال اگر خود را 
درگیر سائل بی‌اززش زندگی نمایید آینده روشن 
خود را دوو از دسترس خواهید نمود 


بر کل انسانی راستگو هستید و کمی شیطنت و 







زیادی می‌شنوید. و «آن کسی که می‌آید؟» انتظار | 5 
دیدئش را تداشت اید ولی به هرحال می آید! 

شعا بسیار مورد توجه خانواده‌اید و 
در حد امکان هرچه خواسته‌اید برابتان 
فراهم کرده‌اند. کبی جسود هستید ولی 
خوشیخنانه انرا بروز نعی‌دهید, هعيشه نعی‌توانید 
احساسات خود را کنترل کنید و کاهی با دیدن یک 
عکس با خواندن دفتر خاطرات متاء‌ثر می‌شوید و 
عذهبی مهنقدید و ایعانتان بهترین راهتمایتان در 
زندگی خواهد بود ایام خوشی رابرایتان آرزوسندم. 


4 دوم دبای زد کر کی یی 

به آینده امیدوارتر نگاه کنید و 
هدفهابی با فاصله زمانی نزدیک را جدی 
بگیرید و آنها را از فکر به فعل درآورید: اگر شور و 
شوق را در خود ایجاد کنید در عاههای آینده 
موقعیت‌های فوق العاده‌ای را تجربه خواهید کرد ولی 
برای هی کاری نظر خانو اده راشرط اول بدانید و به آن 


کدام پنفش مورد نظر شماست. ولی این زنگ را هم 
پنفش کمرنگ متمایل به آبی فرض می‌کنم و جواب 
می‌دهم (اگو تفاوت زیاد است در نامه دیگری رنگ 
دقیق را برایم بفرستید.) . شعر خود را هم آپن گونه ۲ 
ذکر کردهایده 
«بهسرین چیز 
9 رسیدن به نگاهی است 

رادر سه اولویت و با تر تیب ۱و که از حادثه عشق تر است.» 

۲و ۲به من بگویید تا بگویم سهراپ سپهری 

شما در زندگی چه خصوصیات خانم کرنمی نما کم جرف‌ترین عضو خانوادةلید 


اختزام بگذارید و در کسب نظر مثبت آنها نگوشید, په . 


بازیگوشی در وجود شماست که باعث می‌شود در خانم ابام کریسی از شیر زودی به یک جشن (احتمالاً ازدواج) دعوت عی‌شوید. 
جمع دوستان کمی چاخان! بکوبید. خوپ غذا سرکار خاتم کر بمی, همانطور که قبلا اشاره کردم 


نعی‌خورید, بهتر است بکویم بااشتها و مفید غذا 
نعی‌خورید. لازم است برای حفظ سلامتی‌تان در این 
مورد بیشتر دقت فرمایید و از جمله این غذارادوست 
تفار کمتر استفاده کنید. 

کنجکاوی دز مورد همه چیز وجویتان راپر کرده 
ابت و می‌خواهید از هرچه دور و برتان هست سر 


شما غی‌بایست رنگهای. مورد علاقه خود را از هر 
طربق حعکن به صورت نعونه وآفعی و دقیق تههیه 
نموده و برایم بفرستبد و تنها به نوشتن نام آنها اکتفا 
تفرمابید. در غير ابن صورت جوابهایتان دقت لازم را 
نخواهند داشت. به هرحال در مورد شماء رنگهایتان به 


برای شنرکت در آن لباض مناسبی با رنگهانی گفته شده 
تهبه کنید و تغبیر روحیه خود رابا قبل عقایسه تعابید 
امندوارم شما و همه خوانندگان مجله هميشه 
شاد و جزم باشید 
0۵ 
در ضمن خوانندگان عزیز ابن صفحه در صورت 


ترتیب: تمایل می‌توانئد با مکاتبه. محدد با بخله من را از 
دربیاورید. از سکوت و تنهایی بیزارید.و می‌خواهید ۱.سبز چمنی: نظرات خود و میزان درستی پاسخها مطلع سازند. 
اهامای ۲ بتفش کمرنگ: "1 
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جامعه ما در استفاده از مفاهیم 
دچار اقراط واتفزبقا می شود 


چندی پیش خدمت دو تن از جوانان عزیز 
کشورمان که به عنوان تهیه‌کننده در صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران شاغل هستند رسیدیم 
سوّالاتی را مطرح کردیم و آنها مختصرآبه این سوالات 
جواپ دادند بنا به قولی که به آنها داده بودیم اسامی 
آنها به اختصار ذکر خواهد شد, 

9 عده‌ای معتقدند نسل جوان عا از ععئویات و 
اعتقادات دینی فاصله گرفته و يا اصلاً به آن زوی 
نمی‌آورند. عده‌ای هم معتقدزد دین‌داری در ند جوانها 
رشد خوبی دارد. نظر شما در رابطه با مسائل معنوی 

0 خواهر فاطعه . گ = په عقیده من نسل جدید 
جامعه سا به مساثئل بثیادی و ریشه‌ای دین اعتقاد کافی دازند 
و اگر بعضاسدائلی دیده می‌شود, صوری و فلاهری است 

جوانهای ما غبرتمند و دارای اعتقادات دینی خوبی 
هستند و در این اعتقادات راسخ هستند. به عقیده من 
برای تقویت روحیه معنوی و دینداری در جوانان بایذ 
بنا به مسبائل, عقتضیات و شرایط روز یا آنان برخورد 
کرد و دین و ارزشهای دینی را اصولی و ریشه‌ای باید 
برای آنان تشریح گرد برخورد فبزیکی و خشونت آمیز 
با جوانان که عمدتاًمستعد و دارای زمینه‌های قلری و 
اخلاقی اند نتیچه معکوسی خوآهد داشت 

0 خواهر نسرین .ج > اکنون دین‌گریزی و فرار از 
ارزشهای معئوی درمیان جوانان رواج کلی بیدا کرده 
است. آن هم به دلیل عدم وجود الگوی اصیل و فعنوی 
است. اکثر کضائی که در جامعه ما الگوی معنوی تلقی 
شده‌اند خود صرفا در حد شمار باقی عانده‌اند و 
رفتارهای نابسامان و غیراخلاقی آنها در جابعه 
جوانان را از دیل قراری داده است 

علت اصلی و مهم عدم گرایش به بین نداشتن 
بینش صحیح مسوولان از دین و دیتداری است, دین 
بازیچه زبان, افکار و اععال بسیاری از انسانهای 
فرست طللب شده است و از دين ضرفا دز جهت 
پیشبرد آهداف و عطاسم جود استفاده ابزاری می کتند 

نیاژهای جوانان را چگونه تفسیر و تامین این 
نیازها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

0 فاطمه . گ * نیازهای اسان به دو گونه‌اند؛ 
نیازهای اساسی شال خوراک, مسکن. غرایز. نیاز به 
عشق, نیاز به تعالی و رشد و نیاز په بک مکتب جامم و 
کامل و تیازهای غیراساسی و کاذّب شامل نیازهایی 
است که عدم برآورده شدن و با عملی شدن آن تا ثیر 
چفد انی در زندگی فرد ند اشته باشر 


بر ر سی مسباثل فرهنگی ‏ 


به اعتقاد من جوانان ایرانی از نبازهای اساسی و 
حفیقی دور شده‌اند و نیاز‌های اصلی در نزد آنها در 
اولویت چندم قرار داود و لازم است شرایط و 
مقتضیات جامعه طلوری رقم زده شود و زمینه‌ها 
طوری فراهم شود که چوانان نیازهای اساسی را 
بشناسند و به طرف آن سوق پیدا گنند 

0 نسرین . ج ۶ درحال حاشر در جاسعه ما 
نبازهای جواتان در هالهای از ابهام است. آنهم به علت 
تامشخص بودن اهداقی است که در یک جامعه برای 
جوآنان وجود دارد 

اکر نیاژهای صادق جواثان را به مادی و معنوی 
تقسیم کنیم, اشتفال, ازدواج و عسکن سه ضلم مثلث 
نیازهای مادی هستند. نیازهای معنوی جوانان تير با 
ایجاد انگیژه در آنهاء گرایش هرچه بیشتر آنها په 
مسائل معنوی و رشد دین‌باوری زا موجب می‌شود که 
متأسفانه امروژه به صورت ظاهری رعایت می‌شود 

چگونگی تاعین نیازهای اساسی هم نیازی به 
توضیح ندارد. آمار فزاینده فارغ التحصیلان بیکار. 
درصد پایین ازدواع. رشد نامناسب یرساختهای 
اقتصادی در کتار اینها مشکلات عسکن و نمود عینی 
عدم تا مین نیاژهای اسساسی الست 


برنامه‌های عصدا و سیما را با توخه به رقابت شدید 
نکنولوژی در دنیا چگوته برآورد می‌کنید؟ 

0 فاطعه .گ = با توجه به اینکه خودم هم در این 
سازمان شاغل هستم ولی باید ادعان کنم برنامه‌های 
رادبو و تلویزیون اصلا مناسب جوانان و روحیه آنها 
طراحی نشده است. از طرفی فرهنگ ایرانی نیز در این 
رسانه به‌خویی تبلیغ نمی‌شود. این رسانه به نوعی 
جواتان عارابا فرهنگ اصیل ایرائی بیگانه و به سمت 
فرهنگ بیگانه سوق می‌دهد. وقتی به وضع لباش 
پوشیدن هنرپیشه‌ها و دکورها نگاه بیندازید عتوجه 
می‌شوید که تا حدودی تاثیرپذیر از فرهنگ ببگانه 
ست غلاوه بز آن جوان هم نیازهند برناعه‌هایی 
هتاسب تر و جذ اپ تر است 

0 ٹسرین .ج × هرچند سطع برنامه‌های صداو 
سیما از جهت کیقی زشند به‌سڑایی داشته است: اما 
هیچ‌گاه نمی تواند در صحنه رقابت به شبکه‌هلی متحدد 
نلویزیونی و ماهواره‌ای به موفقیت دست ياند چون 
علاوه بر آنگه پاسخگوی نیازها. گرایشها و تمایلات 
جواتان نیست: که حرفا به عطرخ مشعلات عتعدد 
جامعه و خضوصا جوانان می‌پردازد بدون ارال 
راهکاری مناسب ز راههای حل ابن مشکلات, در نتیچه 
ققط بلندگو ی اعلام عشکلات می‌شود 

یکی ار مشکلات نیاز جوان به تنوع, تفریح و بسط 











از : حسین جوادنی 


فکری است که صدا و سیم بابد په لین مقّله توجه 


کافی کند وگرنه جوان از طریق دیگر آن را مرتقم خواهد 
کرت تباید صدا و سیما خصوصی باشد و سلیقه‌های 
تاسناسب با هر اهرمی که شده اعمال شود. ایجاد این 
عحدودیتها باعث نارضایتی از ابن رسانه ملی خواهد شد 

پاسخ به نیازهای جوان, ایجاد انگیزه تلاش 
سازندکی و تقوبت قوای معنوی جوانان از وظایف یک 
رسانه دیداری و شنیداری اسث که متا سفانه در ابران 
کاک ااا 

به آزادی تا چه اندازه و تا جه حدی اعتقاد دارید؟ 

0 قاطمه .گا ۶ آزادی حق مسلم هر قرد است ولی 
این آزادۍ بايد په حدی اشد که په حریم شخص دیگر تجاوز 
نکند و موجب اعمال منافی عفت و اخلاق در جامعه نشود 

آزادی بیان و اندیشه نیز حق هر فرد است آن هم در 
صورتی که حریمها و خط و مرزها مشحص باشد. من حدی 
را پرای آزادی قائلم خدی که دنلسب شان جامعه باشد 

0 نسرین. ج د آزادی در چارچوپ دين و قانون 
امری ععقول و پسندیده است. ازادی در سایه 
دین‌عداری, و قانون عندی و قائون‌مداری علاوه بر 
تامین اهداف یک جامعه اسلامی مانم از هرگوته هرج 
و مرج و نابساماني در سطع جامفه است. 

امزوزه استفاده ابزاری از آزادی در جهت پیشپرد 
اهداف شخصی رواج شایائی یافته است. درحالی که 
آزادی فردی تا آنجامجاز شفرده شده است که مناقع و 
مصالح جامعه را تهدید تکند و عصالح فردی در راستلی 
از ادنی هعسو با متافع علی و تحت پوشش عنافم ملی 
باشد. آزادی تا آنجا قابل قبول و پذیرش است که منجر 
به رواج بی‌بندوباری و فساد در جامعه نشود. 

معمو لا جامعه سا در استفاده ار مقاهیم دچار آفراعا 
و تفریط می‌شود مفاهیمی هسچون آزادی که عده‌ای 
رواج بی‌بندوباری و قحشاء را عینیت آزادی می دانند و 
عده‌ای هم آنقدر آزادی را ععدود می گند که به تضییم 
حق جوانان منجر می‌شود. آزادی مطلوب در یگ 
جامعه اسلامی طبق آیات قرآن در سایه عدالت عظیم 
اجتماعی است که متاسفانه تا تحقق کامل آن در 
جامعه راه بسیار زیادی مانده است 

فرهنگ غرب را تا چه حدود مبتذل و منحط 
می‌داتید و فرهنگ خودمان را تا چه اتدازه پاسخگو. 

0 فاطعه . گ = قرهنگ غرب دارای ثقطة ضفف‌ها 
و هعمچنین نقاط قوت است. متاسفانه ما از قرهنگ 
غرب تنها جنبه عنفی آن ابتدال, سکس و...) را لحاظ 
می‌کنیم و تلاش سعی و همت آنها در پیشرفت غلمی و 
پژوهشی آنها را نادید+ می‌گبريم 

0 نسرین . ج = فرهنگ اسلامی حتی بیش از حد 
تصور ما پاسخگوی تمام نیازهای کمی یک جامعه 
استہ اما متاسفانته متولیان اسور و جوائان ایرانی 
شیوه برداشت صحیم از قرهنگ اسلاهی و شناخت 
آن رادر دستور کار خود قرار نداده‌اند. فرهنگ امل 
مچجور مانده است غریب است و مظلوم. با این تحجر 
گرایش به قرهنگ غرب رشد مضاغف داشته است 

تباید فرامزش کرد که جذب نکات مشت و 
ارزشمند فرهنگ غرب و دفم جنبه‌های انتذال آن نیز 
مهم و اساسی است 

تشکر می‌کنيم از شما دو خواهر بزرگوار که در این 
گفتگو ما را باری کردید. موفق و پیروز باشید 
شماره TA‏ 





پس از چاپ مطلبی پبرامون فیلم «خاک سرخ» و 
جلسه نشد و تحلیل این سریال که آقای ابراهیم 


خاتمی‌کیا نیز حضور داشتند و اظهارات ایشان 
خوانندگان گرامی مجله با ارسال نامه و یا تعاس با 
صفحه صدای سبز بسیج مطالبی را عنوان کردند. به 
علت اپنکه قصد نداریم این قضیه چندان طولانی 
نشود لذا چکیدهء‌ای از هطالب شما خوانندگان عزیز را 
به چاپ عی ر سانیم: 


۵ من وقتی دیدم یک شخص ناشناس این‌طور 
شخصیت آقای حاتمی‌کیا را زیرسوال می‌برد واقعاً 


ناراحت شدم اصلا شخصیت هنری و ارزشی در 
جامعه ما آنقدر بی اهعیت جلره داده می‌شود و 
به‌راحتی از بین بزده می‌شود که حد تذارد اچ 
اصلاً مسوابق آقای حاتفی کیا را مدنظر نداشت فقط به 


خاطر یک جعله و با یک عمل این هنرمند بژرگ را 


محکوم کرد من واقعا متأسفم که چنین طرز تفکری در 
جامعه وجود دارد؛ البته مطالب قابل قبولی هم در ان 
نامه وجود داشت که می‌شد با زبان بهتر آن را بیان 
کرد 
محمدمرهدی خسروی از تبریز 
۵ مطلیی که در صفحه صبدای سبز بسیح حطاب 
به آقای حاتمی‌کیا به چاپ رسید حرف دل بسیاری از 
نیروهای ارزشی جامعه است. چیزی که امروز در 
سینما و تلویژیون رواج پیدا کرده است: الوده کردن 
قرهنگ مقدس جبهه و جنگ یا مسائل پیش‌پا افتاده و 
عشقهای مجاز است شعابا دیدن فیلم «عشق سالهای 
جنگ» غير از لودگی و پوچی. چه می توائید به آپن فیلم 
نسبت دهید؟ واقعا بسیاری از ارزشها تحت‌الشعام 
مسائل جانبی قرار گرفته است, همان‌طور که نویستده 
هم عنوان کرده بود از آقای حاتمی‌کیا انتظار ریاد 
می‌رود وگرنه از تهیه‌کتنده و با کارگردان «عشق 
سالهای جنگ» و سایر فیلم‌های آبکی صدا و سیدا که 
این سوّالات نعي‌شود. به هر تقدیر سوم رجا و 
ستودنی آقای ن.ج.ا قابل تقدیر و ستایش است 
سید علمر سا حسینی از قم 
۵ علاوه بر تأیید «نامه‌ای به برادر ابراهیم» باید 
عنوان کنم نفهمیدیم فیلم می‌خواست چریان یک 
خانواده و زندگی شخصی آنها را در اولویت قرار دهد 
و یا به ارزشهای دفاع عقدس تکپه کند. به هر نقدیر 
بیننده بعضاً درگیر دو جریان تقریباً متقاوت بود, اما در 
فیلم های قبلی حاتمی‌ کیا اصول و ارزشهای دفاء 
عقدس فریاد زده می‌شد که در این قبلم کم‌کم به 
سکوت محکوم شده بود 
مهدی پرموده از مازندران 
۵ بنده هم با دیدن ان صحنه‌های نامتجانس با 
ارزشهای دفاع مقدس واقعاً رنجیده خاطر شدم ای 
کاش آقای حاتمی‌کیا تحت تأثیر مصائل جانبی قرار 
تمی‌گرفت. به هرحال بنده در جایگاهی نیستم که 
چندان با این بز رگ مرد عرصه هنر ادر و هی کنم» ولی 
نظر شخصی بنده این است که زوزگار بزای همه ما 
سپری می شود و پرونده امورات ما با تمام افکار حاکم 
شماره TIA‏ 





بر آن و اعمال مورد بررسی قراز می‌گیرد. البته تقدیر 
ار چنین هترعندان بسیجی وظیفه همیشکی ماست و 
انتقاد بجا و شایسته در مورد هر کسی باشد شنیدنی و 
پذیرفنتی خواهد بود 


راحثه ملکی 

۵ گرچه انتقاد به کار آقای حاتعی کیا چه از نظر قنی 

و چه از نظر ارزشی وارد است. اعا نباید تمام پلها را 

یکسره خراب کرد, بالاخره استفاده از ایزارهای هنری 
امری طبیعی و غبرقابل انکار است 
پرویز احمدی 





























۵ جبهه میدان جهاد اکبر و صیقل دادن روح بود 
بسیار بودند کسانی که مکروهات را یرای خویش 
حرام و گناه می‌شمودند و مستحیات وا امری و اجب 
گناه هر چقدر هم که کوچک بود در نظر بچه‌ها بزرگ 
جلو:د می گرد تهذیب تقس اصل عهفی در زندکی 
بچه‌ها بود آنها به دنیال احادیث عربوط به خودسازی 
بودند شبها دور هم می‌نشستتد و هر کس یک حدیث 
تقل می‌کرد اکر بیست نفر بودند, هر تفر یک حدیث 
می گفت و نوزده حدیث دیکر می شنید و از همان لحظه 
سعی می‌کرد در چهت عمل به دستورلت اده معصوهین!۴! 
گام بردارد (گر کسی خو استه دا ناخو استه دچار کناهی 
می‌شد, بچه‌ها با نگاههایشان او را سرزنش می کردند 
سیت به خطاهانی که در سر ز زو نگدیگر مر تکبت 


هی شندند از عفو و گذشتی فوق العاده بر خوردار نودند 











اغلب آنان توجوانان کم‌سن و سالی بودند که چهره 
معصوعشان آدمی را به یاد دا می‌انداخت. نوجوانان 
کوچگی که دلهایشان په وسعت دریا بور 

0 دل بچه‌هاء با نام بزرگ حسین(ع) پیوند خووده 
بود حسین(ع) اسیر قافله عشق است و عاشقان؛ عشق را 
خوب هی فهمند 

٥‏ بوسف اسدی» پیرمرد باصفای گزدان بود. لیتدا 
از تیروهای تعمیرات بود اما در برخورد با نیروهای 
عهندسی کم‌کم شیفته اخلاق بچه‌ها شد و ماند. یک 
بار که با هم به فاو می‌رفتیم کلوله خمپاره ای 
زوزه‌کشان نزدیک ماشین ما په مین 
نشست. ماشین سوراخ سوراخ شد ابا په 
هیچ‌یک از ما ترکشی اصابت نکرد. خالث 
عجیبی به ها دست داده بود. چند لحظه‌ای که 
شت پیرمرد به گریه افتاد و گفت: خیلی دوست 
دارم شهید بشوم اما آرزو دارم که اول چشمانم به 
گلدسته‌های حرم امام حسین(ع) بیفتد بعد بمیرم 
0 روز عبد که می‌شد, موجی از شادی, دلهای 
| پچه‌ها رافرا می‌گرفت. بچه‌ها اعیاد مذهسی و ایام میلاد 
آئمه اطهاراع) رابه هر شکل ممکن چشن می‌گرفتند 
کاهی اوقات پولهای توجببی خودشان راروی هم 
گذاشته از شهر شیرینی می‌خریدند و اگر امکان 
خرید شیرینی نبود. پا آمکاثات موجود: شربت 
درست غی کردند, مداجان مولودی می‌خواندند و 
کاهی اوقات, مراسم با سخنرانی, لطیفه‌گویی و یا 
برگزاری مسابقات. همراه می‌شد. محافل کوچک 
جشن به وسعت اسان بزرگ بود و صفا و 
ععنویتی که در آن موح می‌زد؛ فرشتگان أسمان را 
به خلسه‌ای مهریان و دوست داشتتی فرومی‌برد 
۱ سال ۶۲ عید فطر مصاذف شد با بایان احداث 
یک جاده ده کیلومتری. جاده‌ای که دو دز 
۲ مستحکمی را که در وسط آبهای جزیره شمالی 
8 عراق بودند به هم عتصل می‌کرد. عده‌ای از 
مسوولان هم جهت بازدید به منطقه آمده بودند 
#8 مراسم نماز و جشن عید قطر, با حضور آنها 
برگزار شد. ۱۳ رجب سال ۶۵ که سالروز غیلاد 
حضرت علیاع) بود در شنمچه بودیم. نمازحانه 
گردان مهندسی, همان روز افتتام شد و بچه‌ها 
جشن میلاد را در همان نمازخانه برگزار کردند 
وهی به نام «گروه حاج هادی» هر سال ایام 
محرم و ایام عید. از تهران 
داوطلبانه بچه‌ها را پذیرایی می‌کردند. آنها هر سال, 
روزهای عید چلوکباب درست می‌کردند اما در عید عبعث 
سال ۶۵ تصمیم تازه‌ای گرقتند و صیح روز عید, راه 
افتادند به سمت رودخانه ان شب بچه‌ها چلوعاهی خوردند 

برای بچه‌های جبهه روزهای عبد هم روزهای 
خوه‌سازی بود آنها از ابن فرصتها برای تعالی و تکامل 
روحی و اخلاقی خویش استفاده می‌کردند برای روز 
جمعه اعمال عیادی گوناگونی در عفائیم آمده است 
بچه‌ها سعی م ی‌کردند مو به می آنها را انجام 
دهند. صبع را با دعای ندیه شروع می‌کزدند؛ ناخن 
می‌گرفتند. درحالی که دسترسی به حمام یکی از 
مشکلات جبهه بود ولی بچه‌ها خودشان اب گرم کرده 
وغسل روز جمعه رابه جای می‌آوردند. ز بارت عاشورا 
دعای سمات هم از برنامه‌های دیگر آنها بود و ساسا 
«عید جسعه» روز نظافت روحانی و جسعانی آنها بود 
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به منطقه می‌آمدند و 
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یک بحث و جدل تازه و داغ : تقلب بزرگ آمریگابی ها 


با سفر به ماه وأنغی بود؟ 


.. بیش از سی سال قبل اپولو ۱۱ با سفر به ماه توحه جهان را به خود 
معطوف کرده بود اما اکنون شایعه ساختگی بودن این سفر هر روز 
ره ئ می کے 


فوت پیشتر 


برگردان: بهروز بهرامی 


شام کو چت و شام زرد 

در یک بعدازظهر داغ تابستان, در | 
ماه ژوئیه سال ۱۹۶۹ تعامی جهانیان | 
چشمان خود رابه صفحه لرزان ۱ 
تلویزیون دوخته بودند, چرا که قرار 
نود تا «تبل آرمستو انگ» تضانورد و 
فرمانده سفینه آبولو به عتوان نخستین أ 
انسان در طول تاریخ از نرده‌های عدول 
عاه‌نشین پابین بیاید و گام بز سطح 
کره هاه نهد. برای بشر از ابتدای حیات | 
خود که همیشه چشم بر اسحانها 
دوخته ېود و با حسرتی آميخته په | 
احترام و اعجاب هام را به عنوان عروس 
اسان شیب تظاره می کرد امن یک ۱ 
ارزوی دبرینه به‌شعار می‌رغت و اکنون 
در آن بعدلزظهر تابستانی همه چیز مهیا شده بود تا لین 
بزرکترین کام علمی بشر جامه عمل بپوشد و غروری 
تازه به انسانها نحخشد ۲ سن اتضام انن ار تحقق ددا 
کرد و نیل آرمسترانگ درحالی که پایش راروی سطح 
کرد عاه می‌گذاست, کوعی تعام هفستی را مخاطب قرار 
سی رار الان بک گام کو چک برای انستان ۳ کامی نژ زک 
برای نوع بشر است.» سفر آپولو ۱۱ و راهپیمایی دو 
فضانورد سرنشین آن یعنی نیل آرمسترانگ و ادوین 
آلورین روی سطم ماه شور و هیچانی در جهان برپا 
کرد و در آن زمان هیچ کس حتی تصور این راکه ممکن 
است تمام این سفر یک نمایش زمینی باشد و اصولا 
پیاده شدن در ماه صورت نگرفنه, به خود راه نمی داد 
اما از یکی دو سال بعد بود که انواع و اقسمام تئوریهای 
بهاصطلام توطئه در اینجا و آنجا بروز کرد پس از چند 
سنال مقالات. کتابها: فیلم‌های ویدیویی و مستندهای 
تلویژیونی, انتشار بافته و با به نمایش درآعدند که 
ساژندگان و با نویسندگان آنها ادعا می‌کردند که اصو لا 
سفر آپولو ۷۱ هرگز رڅ نداده و این یک رشته اقه‌ها و 
خقه‌های تصو بری دوده که به کمک تلویزیون به آنهان 
عر دم راه ناقته بود. در تمام اين مدت مسوولان تاسا 
(سازمان علوم فضایی ملی آمریکا) دز برابر چنین 
نظربه‌هابی فقط سر حون را نکان می‌دادند و آنها را 






ف ست آبذه در ورد «آپولوی قاربی* می تو‌اند 
داشنته‌اند, برای اینکه خوانندگان بهتر بتوانند براۍ خود 
تاو ت کنند: در اين مقاله ار نظربه‌های دور کار شناسن 
استقاده شده که رکی معنقد به تلوری #آبولوی قلابی» لست که 
مازکرس آلن تام دارد و دیگزی که اعتقاد دارد تفر 
آپولوی ۱۱ به و اقع صورت پذیرفته است. رابرت ماتیوز 
تام ارف مقال اين دو کارشناس و در این حصو ص 
مورد به مورد برای اطلاع خواندگان گرامی ض می‌کنيم. 

مار کوس الي 

مارکویس معنقد است که تعامی شواهد و مدارکی 
که از جائب تاسا در فورد سفر آپولوئ ١١‏ عرضه شده 
نمی تواند در برابر تجربه و تحلیل دقیق ایستادکی کند و 
نقلبی بودن آنها برملا می‌شود. او این مدارک ړا مورد 
بررسی قزار داد و پراین باور است که ناسا شواهد و 
سدارک را با برنامه‌ریزی قبلی به صورت جعلی ایجاد و 
عرضبه کزده است ار حتی معنقد است که سفرهای 
بعدی که نیز منجر به پیاده شدن دوازده فضانو رد دیگر 





ز آرت مانیوز 

او معتقد است که نظریه «آپولوی قلابی» یک مثال 
بارز از #تئوری توطنه» است و براساس شواهد علمی 
معکن استوار نیست. ملتبوز می‌گوید که ابن نظریه نشان 
می دهد که چقدر می‌تواند اثبات یک امر بدیهی مشکل 
باشد به ویژه برای کسانی که تعابلی به بلور کزدن ند ارند 

شو اشد و عذار ک مو اف و مخائف 

۱ عکسها و تصاویر 

براساس نظزیه نارکوس آلن. دزخصوص 
تصاویر و عکسهایی که از سقر اپولو ۱۱ به کره عاه 
برای غحوم نعایش داده شده. موارد و غتاصر غیرعادی 
و نانتماش فراولتی وجوه نلزد. وی محا ات 
بیشتر از هعه سایه‌هابی که در عکسها دیذه هی شود 
شیهه‌انگیز است. او می‌گوید که آفتاب بر سطح ماه به 
صورت پرترهای موازی می‌تابد و در نتیجه سایه‌های 
ایجاد شده از انسان يا اشيا در سطم ماه بايد به شکل 
موازی به تظر برسند. درحلی که آشکارا مشخص است 
سایه‌ها در تضاویری که به اسطلام از سنطح ماه گرفته 
شدهه از شبح نوری است که بسیار نزدیک است و بعد 
هم شفافیت و وضوم تعجب آوری از اشیایی که باید 
قاعدتاً در سایه‌ها پنهان شده باشند, به دست می ند 
نتیچه انکه صحنه سحل ملا بیشتر شیافت ده یک لستودیوی 


بزرگ عکاسی و حضور فلاشهای عنعدد در آن دارد 


۲ هز ار مخس و تصو بر شلانی ٩‏ 
رلیرت ماتیوز از جانب دیگر نعتقد لبنت که عمکن 
اببست چند بدمده عجبب در تصاومر وجود داشته باشد؛ 


اها در همان سی و دو هزار عکسی که از جریان فرود بر 
سطه ماد نشان داده بده این امری عادی نب نظر 


A شماره‎ 
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خورشیدی قرار داشته آست و این آمر ۲۲ ساعت 
متوالی انفاق افثاده است, هر کسی که اتومبیل خود را 
زیر ور آفتاب پارک کرده باشد, پس از چند 
ساعت وقتی به آن بازمی‌گزدد حتی از دست 
زدن به دستگیره در به جهت حرارت زیاد عاجز 


لست خال چگوته بر هه لبن جریان متفلوت 


غیرعادی عی‌رسند. نمی‌تواند مواید این نکته باشد که 
عکسها همگی ساختگی و استودیویی می‌باشند. مائیوز 
می‌پوسد پس بقیه عکسها چه می‌شود؟ و چگونه سی و 
یک هژار و نهصد و نود عکس می‌تواند کامل و بدون 
نقص باشد؟ سایه‌های غیرمتوازی که در عکسها دیده 
می‌شوند. پدیده‌ای است که براثر پایین بودن خورشید 
در افق اتفاق می‌افتد. در مورد وضو اشیا در سایه هم 
وی معتقد است که این امر به جهت قدرت دوربین‌های 
همراه فضانوردان است که قاذر بودند حتی اشیا را در 


سایه‌ها تعیز بدهد. 
پرتوهای مرگبار 
مارکوس آلن می‌گوید خورشید هعواره پرتوهای 


عرگبار از خود می‌افشاند و نکته مهم این است که زمان 
و مکان برخورد این پرتوها در سطح ماه به جهت فقدان 
جو قابل پیش‌بیتی نیست. نها راه مقابله با ابن پرتوها 
استفاده از جلیقه‌های فلزی است که اشعه از آن عبور 
تعی‌کند. حال با توچه به اينکه فضانوردان هیچ‌گونه 
جلیقه فلزی بر تن نداشتند. چگونه است که آتها به یک 
سقر چند روزه به کره ماه دست بزنند, اما هیچ‌گاه در 
برابر پرتوهای عرگیار خورشیدی در سطع ماه که باید 
پدیده‌ای عکرر باشد. په خطر نیفتادند؟ 

تا آنجا که مي‌دانيم هیچ بک از فضانوردان حتی از 
یگ خراش گوچک در این سفر رنج نیرده‌اند. 

بر توهای مادر 

در مقابل, ماتیوز می‌گوید که این توع پرتوها نسبتاً 
ثادر و کمیاب هستند. در شرایط عادی میزان پرتوهای 
مضر در فضازیاد نیست و روسها در سال ۱۹۶۸ با 
قرستادن چند نوع حیوان به فضا و بازکشت سالعشان 
به زمین این مهم را اثبات کرده‌اند. بتابراین فقدان یا 
نادر بودن پرتوهای مضر در سطح ماه نمی توائد دلیلی 
بر قلابی بودن سفر تلفی شود 

٣.دمای‏ ماه 


گزارشهایی که از فضانوردان در مورد دسای هوا 
در داخل سفیثه عا‌نشین که بر سطم ماه فرود آمد. 
تشان می دهد که بسیار سرد بود« است و این به معنای 
آن است. که دز سطلم ماه وا سرد است. درخالی که ما 
تیک می‌دائيم که ماه‌نشین در پوشش کامل نور 


TA شماره‎ 


بوده؟ و هاذنشینی که باید قاعدتاً بسیار گرم 


۰ ۲ می‌بود؛ در عوض تنهابه گفته فضانوردان که در 


داخل آن بودند «سرد» بوده است؟ ضمناً دای 

ماه بین ۱۱ تا منهای ۱۱ درجه سانتی گراد متقاوت 
است و چنین دمابی می‌تواند هر نوع فیلم برای 
عکسپرداری با تصویربرداری را از بین ببرد 

افز و له بودن ماه نشین 
7 رابرت ماتیوز درباره نظریه‌ای که پیرامون 
دعای ماه و وضعیت در داخل ماه‌نشین از جانب 
آلن ابراز شده معتقد است که »«اولاً آپولری ۱۱ در 
زماتی شبیه به زمستان در کره زمین در سطلح مله فرود آمد 
که درجه حرارت طبیعتاً پایین‌تر است, ضمن آنکه در 
ساختار ماعشیین و در بدنه آن لژ سیستم پوشش 
ایزولاسبونی استفاده شده بود که دعای بیرون را جذب 
کرده و اجازه ورود آن را به داخل ماه‌نشین نمی‌داد.» 
در مورد فیلم‌ها هم ماتیوز معتقد لست که آنها در 
توطی‌های فلرزّی و غیرقابل نفوذ قرار داشت و از گزند 
دعای غیرعادی در امان بودند 

.در فضا کسی صدای شمارانمی‌شنود 

مارکوس آلن در دنباله تظریات خود مبنی پر 
غیرواقعی بودن سفر آپولو.به مقوله صداهای واکنشی 
اسان پرذاخته و نعتقد است که آرسسترانگ و آلووین 
برای نخستین بار سفینه ای کوچک و شکننده‌ای چون 
ماه‌نشین را در چنین فاصله‌ای از زمین يه پرواز 
درمی‌آوردند و این می‌توانسث تجربه‌ای به غایت 
ترسناک برای آنان باشد, اما در صدای آنها هیچ گونه 
اضطراب و لرزشی احساس نمی‌شد و اگرچه آنها در 
این کار حرفه‌ای بودند. اما آخر آنها هم ائسان بودند و 
بابد پرواز در چنین وسیله‌ای آتها را به هیجان عی‌آورد. 
ضمن آنکه اصولاً چرا غا می‌توانستیم صدای آنها را 
به‌طور کلی بشئویم؟ در زیر پای آنها یک موتور با 
صدای بلند روشن بود که قدرتی معادل پنم تن داشت 
و فضانوردان هم هیچ‌کدام کلاه مخصوص و با جلیقه 
مخصوص که بتواند صدایشان را از داخل ماه‌نشین 
به‌گوش برساند. به سر و بر تن نداشتند؟ 

مانن ر دان خو نهر د 

در پاسخ به انتقاد بالا رابرت ماتبوز می‌گوید که 
آرمسترانگ و آلورین هر دو از قضانوردانی بودند که 
به خونسرد بودن شهرت داشتند. هر دو بسیار باتجربه 
و حتی در زمانی که در نیروی هوایی خدمت می کردند 
در نبرد‌ها و چنگ‌ها هم شرکت داشتند. ضمن آنکه ما 
زمانی صدای آنها وا از داخل ماه‌تشین شنیدیم که آنها 
لباس و علاه خود رابرتن و سر داشتند. ابا فشار هوا 
کاملاً از البسه آنها خارح تشده بود تا آنها بتوائند 
انگشتان خود را به آسانی حرکت دهند. بدین‌ترتیب 
ماتیوز معتقد است که صدای فضانوردان و کیفیت آن 


دلیل بر حضور آنها در کزه ماه بود 
۵ موارد مشکوک پیرامون ماه نشین 








مارگوس آلن از چند موزد مشکوک پیرآمون سفینه 
مادنشین که ظافراً بر سطم عاه نشسته بود. پرده 
برداشته است. ار جمله اینکه این سفیثه بسیار سیک و 
به وسیله ورقه‌های آلومینیومی ساخته شده بود که 
دارای لبه‌های تیزی است؛ اما در کمال تعجب این سفینه 
سبک ضمیف در برابر فشاری معادل ۲/۵ تن بر هر 
مترمزیم مقاوم بود و بعد هم برپا خاستن آن از سطح 
ماه هنگام بازگشت توسط دوربین‌های به‌جا مانده در 
سطم ماه تصویربرداری شده لست خمن آنکه مامنشین از 
سوختی استفاده می کرد که قابلیت اشتعال:دااشت, لما 
در هنگام روشن شدن راکت‌ها و پرخاستن از سطم ماه 
هیچ‌گونه شعله ای در تصنویریرداری دیده نمی‌شود! 

فز وم شځل مجیب بر ای ماه نخین 

در عوض ماتیوز معتقد است که ماه‌نشین نخستین 
سفینه‌ای بود که فقط برای پرراز در خلاه فضایی 
ساخته شده بود و در زمین کاربردی تدارد. شکل و 
ساختار عجیب و غریب ماهنشین هم درراقع واکنش در 
برابر شرایط ویبژه فضایی است که با استانداردهای. 
زمین تقاوت دارد. حضور ورقه‌های آلومینیومی هم در 
ساختار هاه‌نشین با ترجه به ميزان فشار هوا که 
یکسوم فشار در جو زمین است, عناسپ یه نظر 
می‌زسد و سوختی هم که برای ماهنشین درنظر گرفته 
شده بود. نظیر سوخت سفینه‌های شانل و کندی است. 
که دارای شعله‌های قابل دیدن ثیست و آنچه هم که ما 
بر قنست تحتانی شاتل‌ها هنگلم پرواز مشناهده می‌کنيم. 
قطعات بخ جمم شده است که به اطر اف پرتاب می‌شوند. 

تیج متا 

مارکوس آلن در پایان تحقبقاث خود به این نکته 
هیچ‌کس روی ماه راه برفته است, بلکه یکسری 
پرسشهای اساسی که در نهن انسان شک و تردید 
ایچاد می‌کند. او می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که 
آیا در آن روز سرنوشت‌ساز در ژوثیه ۱۹۶۹ اصولاً 
کسی در عاه پیاده شده است یا نه و برطبق شواهد و 
عدارکی که عنوان کرده است, به این نتیچه رسیده است 
که چنین اتقاقی نیقتاده و فقط آمریکا برای نشان دادن 
اینکه از روسها در علوم فضایی پیشی گرفته‌است, به 
طراحی این سفر قلابی و راهپیمایی در ماه پرداخته است. 

اما رابرت ماتیوز ضمن افلهار باس و نالمیدی از 
اینکه اصولاً بتوان طرفداران تثوری توطله را برای 
تآیید واقعیت قانع کرد. با این همه او اظهار می‌دارد که 
مشکل بزرگ طرفداران نظریه «آپولوی قلابی» ابن 
است که عقاید و آرای آنها با عمل تطبیق نعی‌یابد و فقط 
براساس استثنائات و پیچیدگیهای غیرمعمول و 
شانسی بنا شده است؛ اما رابرت ماتیوز در یک مورد 
برای پابان دادن به جروبحث و قانع شدن همگان ابراز 
اسیدواری کرده است و آن ساخت بزرگترین تلسکوپ 
مصنوع دست بشر است که به‌زودی درشیلی به پآیان 
می رسد و هنگامی که این تلسکوپ کار خود را آغاز 
کند, آنگاه آنقدر قدرتعند است. که افراد به وسبله آن 
فادر خواهند بود تا بقایای مدول ماه‌نشین را که هنور 
روی سطم ماه بافی مانده است. مشاهده کنند و درپبی 
آن هرگونه شک و تردید جای خود را به اطمینان از 
حضور بشر در سطم ماه خواهد داد 


نقل از مجله فوکوس 
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بر اساس زد گسناعه : 


شهرام 


تهیه و تنظیم از: 
مخسن طیب 


از ادم هابی مانت سین قا... 
0 اشارد 
در سالهای ۱۳۷۵۶ هنگامی که پاورقی بلند ایرانی تحت عنوان 


| «آدمهایی مانند. من را در همین اطلاعات هفتگی نوشتم |که 


عضفون آن ایدن بود و جوانی که په دلیل جراحی لثه و دندان در 
خارج از کشور به ایدز مبتلا شده بوده اما هنگان ایدز او را تاشی از 
نناد می داتستتد و آنقدر آزارش ایند تانبعه روائی شد و ]در آن 


| مان خیلی‌ها تصور می‌کردند که من تنها با تخیل خود اقدلم به 


توشتن آن پاورقی کرد ام | که بعدا تحت عنوان «آدمهایی مانند من* 
از سوی ائنشارات نقطه متتشر گردید] اعا واقعیت آن بود که من در 
آن سالها وقتی می‌دیدم و غی‌شنیدم. که ایدز در آمریکا و اروپا و 


آفریقا دارد قربائی می‌گیرد: برایم طبیعی و بدیهی بود که اين میرات 


شوم دنیای متعدن, خوآهی نخولهی به همین زود بها وارد کشور ما 
تبر می‌شود! لذا سمی کردم در آن رمان حقایق را نیز ارائه ده اما 


اهعانطور که ذکرش رفت, خیلی‌ها مرا « کج آندیش» قرض می‌کردند! 


تا جابی که حتی مسوولان وقت چاپ کناب در وزارت ارشاد نیز 
حدود دو سال مانم از چاپ آن رمان شدند تا اینکه پس از دوم 


خرداد ۷۶ و وزير شدن دانشمند گرامی, جثاب آقای دکتر مهاجراتی 


در وزارت ارشاد. این کتاپ نیز مجور چاپ گرفت و توزیم شد و.. 
من خوشحال برده و هستم که در حد توان خویش؛ روشنگری‌هایی 
وااتجام دادم! 

اری. در آن زمان خیلی‌ها ورود اید به لیران را غیرمعکن 
هی د انستند, حتی تا همین آواخر نیز «خیلی از همین خیلی‌شا4: سعی 


می‌کردند باز هم آمار این بیماری بزرگ قرن را پنهان کنند! تا ایتک : 
سرانجام وقتی حقایق تلخ این بیماری بیشتر و بیشتر فاش شد هم 


رهبر معظم انقلاب دستور پیگیری آن را به لحاظ فرهنگی صادر 


نعودنده و هم رئيس جمهرر عزیز, جناب خاتمی په تعام رسانه‌ها 


دستور دادند که واقعیات ایدز را عریان‌تر به گوش مردم برسانتد! 


آری در سال ۷۶۷۷ من یقین داش که به همین زودی بسیاری . 
از تخیلات آن رهان در سرزمین عزیزمان رنک حقیقت. خواهد 


گرفت! و حالا که هی بینم آمار بیعاران شناسایی شده یدز در ایران 


پیش از سه هزار تفر و آمار شناسایی نشت و پنهان ایدز بالغ بر ۲۰ ٠‏ 


هزار نفو اعلام شده است. آنگاه خدارا شاکرم که نزد خوانتدگان 
گرامی و هميشه هنراه اطلاعات هفتگی شر ند نشدهام! 


ها بعد باق 5 مت بخواهید بر ووزهای - 


تحریر ۱ نیز قکر نتی‌ کردم که آن ماجرای تخیلی, 


دیزی چنان رن متي ۳۹ به خود گرد که یرو یک همم ۱ 


سرگذشت خود را بزای صفعه دلستان ر کی ارسال کند و 










داخل اثاقک مور و سره و نیته ویانی ریک کارگاه چو یری در 
حاشیه تهران که چند کیلومثر از شهر و آدمها دور است نشسته‌ام و 
دارم برای مجلهاطلاعات هفتگی . که سالهاست ماتوسم می‌باشد .این ۱ 
نامه رامی‌نویسم. نمی‌دانم که این نامه به دستتان می‌رسد با نه؟ زیرا: 
خودم که جرات نمی‌کنم داخل محله‌ای که نزدیک اس «کار گاه سالها 
تعطیل شده» قرار دارد. آفتابی شوم چرا که همه با نگاههایشان آتشم 
می‌زنند. اما امیدو ارم پیمان .تنها رقیقی که در این روزهای نزدیک په عرگ 
به دادم عی‌رسد .پاکت نامه راداخل سندوق پست بیندازد! پیمان تتها 
کسی است که درمیان آشنایان و اطرافيائم, نگران این نیست که مبادا 
«وپروس اید» عن, توسط پاکت نا په ار متتقل شودا 

و اهاشزح زئیگی ام 

همه چیز از آن سفر لعنتی آغا شد. سفر به ترکیه! 

0 

O 

حدود هفت سال قبل بود چند ماهی ببشتر از برگشتم از خدمت 
سربازی نمی گذشت. اما هنور رابطه بوستیام با آن پتج تقری که در 
پادگان مخل خدمتم #هحترح» بودیم. ادلمه داشت 

در آن روزها با سرمایه‌ای که پدر دراختیارم گذاشته بود در فگر 
راه‌اندازی یک شرکت تولیدی مواد غذابی بونم و درصدد آوردن 
دستگاههای لازم از اروپا بودم. که سروکله پیسان و قاسم پیدا شذ؛ دوتا 
از هعدوره‌های سربازی‌ام. چند دقیقه‌ای حال و احوال کردیم تا بالاخره 
پیمان گفت: «دیروز پیش هوشنگ و امیر و مرتضی بودیم -آن سه نیز 
از «هعخرح»های پادگان بودند .صعیت از رفع خستگی سربازی شد و 
حرف رفتل به ترکیه پیش امد بچه‌ها هعه موافقت کردند که برای ده 
پانزده روز جهت کردش به ترکیه برویم: اما همه می‌گفتن. اگر شهرام میهنی 
تو.بیای اونها هم حاضرند به این مسافرت بیان, نظرت چیه شهرام؟ 

با اینکه می‌داننستم علت شرط آنها در مورد حضور من در این 
مسافرت. فقط این است که می‌دانند بچه پولدار جمعشان من هستم. اما 
با لین حال چون آنها بهترین دوستانم بودند. قبول کردم. ضمن آینکه 
قصدم آن بود که پس ار آن پانزده روز همرأهی با بچه‌هاء یا در همان 
ترکیه دنبال دستگاههای مناسپ برای کارگاه و شرکتم بگردم, یا اگر 
لازم شد سری به دیگر کشورها بزئم. اینطوری شد که ده روز بعد. 
شش نغری با اتوبوس راهی ترکیه شدیم 

در همان روز ورود وفتی دیدم بچه‌ها دنبال هتل‌های آرزان‌قیست 
هستند, با توجه به اینکه میدانستم انها به لحاظ وضم مالی مرقعیت 
خوبی ندارند. لذا بهشان گفتم:«هرچی پول دارید به من بدهید تا بهتون 
بو بچه‌هاکه سابقه دست و دلباژیهای عرادر دوران خدمت سربازی 
داشنند: بدون معطلی این کار را کردند و سپس گفتم: «از الان تا روزی 
که برگردیم تهران, فکر پول نباشید و هرطور دوست دارید خرج کنید!» 

بچه‌ها خوشحال شدند و په این ترتیب در یک هتل خوب إو نه 
معتان] اتاق گرفتیم و زندگی ۱۵ روزه‌مان شروع شد. اما با گذشت سه 
چهار روز متوجه شدم که اشتباه کرده‌ام! چرا که بچه‌ها متااسفانه جنبه 
این مهربانی عرا نداشتند! زیرا از همان روز دوم سوای آنکه بهترین 
غذاها را سفارش فی دادند درعین حال هر شب يا به کاباره می‌رفتند و 
پا محل‌های تفریحات دیگر! اینها نیز مهم نبود و من در روز هشتم. 
مرقعی که فهمیدم آنها هر شب با پول من به محله‌های بدئام می‌روند, 
آن‌وقت حسابی عصبانی شدم؛ زیرامن در خانواده‌ای بزرگ شده بودم 
که حتی از لب زدن به مشروب هم پرهیز می‌کردم! آن وقت می‌دیدم که 
آنها پا پول من, به لهو و لعب مشغولند! 

اینطوری بود که سرانچام و برخلاف میل باطنی‌ام به آلها یااآور 
شدم که «بچه‌ها من فقط خرج گردشها و مخارچی‌رو عیدم که خودم 
هم شرکث داشته باشمه و این بهترین راحل بود. زیرا آنها خوب با 
عقاید و اخلاق من اشنا بودند! اما متأسفانه درمیان آنها جز پیمان, 
هیچ که امشان چنبه این «محدودیت اخلافی» رانداشتند و پس از یگی: 
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دو روز غرولند کردن وفتی دیدند من سر حرقم هستم؛ در روز بازدهم به حالت قھں 
به ایران برگشتند! جالب این بود که آنها حتی پول خریدن سوغاتی‌شان را از من 
گرفتند, اما با من قهر بودندا 

پس از رفتن آنها. من اندم و پیمان. خوشبختانه پیمان فرزند بک خانواده 
مسلمان و مقید بود و با اعتقادات من کاملاً هماهنگ بود لذا در طول دوازده روز بعد 
که در ترکیه ماندیم تا من دستگاهها را نیز سفارش بدهم. با پیمان هیچ مشکلی 
نداشتیم: کما اینکه پیمان بیچاره در طول دو روزی که من بخاطر آبسه کردن دندانم 
به پزشکان ترکیه مراجعه کردم, نیز پابه‌پا همراه من بود. تا اینکه پیسان به دلیل آینکه 
می‌خواست در کتکور ثبت‌نام کند. حدود یک هفته 
زودتر از من از ترکیه برگشت که بهدها همین جدایی 
ناخواسته سند. بدبختی من شدا به این ترتیب پیمان 
رفت و من نیز پس از یک هفته و خریدن لوازم به 
ایران برکشتم! اما درست از فردای روز برگشتنم به 
تهران که درگیر کارهای راه‌اندازی شرکت بودم.: 
احساس کردم نوع نگاه اطرافیان و حتی خانوادهام | 
به من» یک جور دیگر است! 

اپتدا بی‌خیال بودم؛ اما وقتی متوچه 
طعثه‌های ععنی‌دار اطراقیان شدم (که 
غیرهستقیم می‌گفتند که من در ترکیه به 
خوشگذرانی‌های آنچنانی مشفول بوده‌ام آن 
وقت توسط پیمان پیگیر قضیه شدم. تا اینکه 
متوجه شدم متاسفانه دوستانم آفمانها که 
خرجشان رادو ترکیه داده بودم] از آنجابی 
که نتوانسته بودند خر عباشی‌شان را از 
من نگیزرند؛ همه جا نزد آشنناهای مشترک 
حنی ترد حانواده‌ام قضبه زود 
برگشتنشان به ایران را اینطور مطرح 
کرد ه اند که «شهرام و پیمان 
می‌خواستند په لهو و لعب بپردازند و 
چون از ما خجالت می‌کشیدند. بهانه 
برای خرید دستگاهها باد 
بماتتد! و ما را زودتر فرستادد 1 
ایر ان !» 

با لینکه از این نوع جراب دادن ۳ 
به محیت‌هایم سخت. عصبانی 
شده بودم. اما به توصیه پیمان. 
تتها کاری که کردم قطم رایطه پا 
آن چهار نفر بود و به این ترتیب: 
من و پیمان دونفری کار زا آغاز کردیم. 
اما متاسفانه و علی‌رغم تعام تلاشی که برای رفع اتهام از خود 
کردیم [چنان تهدتی در خانواده‌هابی مذهبی مائند من و پیمان یک اتهام بزرگ بودا 
اما با این حال من هنوز هم آن عغعنه‌ها را می‌شنیدم! اما هیچکدام به آنها توجهی 
نکردیم؛ اما افسوس که سرنوشت برای من خواب بدی دیده بوو! 

همه چیز از حدود دو سنال قبل شروع شد من با دختری نامزد کرده و در قکز 
یک عروسی ساده بودم که طبق قانون برای آزمایش خون و اعتیاد به آزمایشگاه 
رفنیم و.. وفتی پس از دو. سه روز جهت گرفتن جواب آزمایش رفتیم و دکتر مسوول 
آنجاء با کلی مقدعه چیتی به من گفت: شما عبتلا به ابدرز هستی! ابتدا فقط خندیدم! 
باورم نعی‌شد. ولی وقتی نآمزدم .سوسن .که از آشنایان خانوادگی‌مان بود و او نیز 
چند سال قبل حرفهای «چهار رفیقم» را شنیده بود. برگشت رو به من کرد و گفت 
#پس دووستأنئت بیخودی نگفته بودنداه تازه آنوقت متوجه عمق فاجعه شدم! 

از آن روز به بعد سرئوشت من عوض شد. من هنور به لحاظ جسمی نیفتاده 
پودم, اما رفتار آشنایان و اقوام و همسایه‌هاء کم کم عرا از پا درآورد! و درست از 
هتگامی که لاغر شدنم شروع شد آن‌وقت خانواده‌ام نیز به من,به چشم یک جوآن 
فاسد نگاه کردند! پدرم سرپرستی شرکت را از من گرفت و خواهرها و مادرم یز. 


آوردند که 
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| على رغه که داشان به جال موخت ادا می کنا ۱۲ ۳ 
چون اولا احتمال داره که ماهم آلوده شویم, ثاتیاً ما تحمل حرفهای مردم را نداریم!» 

اینطوری شبد که من نه‌تنها از سوی آشنایان و اقوام. حتی از بین اعضای 
خانواده‌ام نیز طرد و تبعید شدم! 

برای من تحمل مشکلات ایدرٌ مهم نبود. کمااینگه در این یکسال آخر, روزبه‌روز 
وضع جسمانی ام حراب‌تر مي‌شد و کافی بود با یک سرماخوردگی ساده عافها در 
رختخواب بیفتم! آری, من این دردها را حاضر بودم تحمل کنم. اما تحمل زخم و 
زیانهای کسانی که از چشمم به من نرٌدیکتر بودند, برایم قابل قبول تیو دا تا جایی که 
حنی وقتی برایشان قسم عی‌خوردم که: «شاید به دلیل مراجعه‌ام به دکتر 
دندانپزشک در ترکیه .و یا هر علتی دیگر .غیر از فساد, به ابدز میتلا شده اما 
نه‌تنها حرقم را قبول تمی‌کردند, بلکه هرا دروعگو نیز 
کت معرفی می‌کردند! 


۰ کم‌کم تحمل همه چیز 
1 بیصاری‌ام روزبه‌روز سخت تر 


می‌شد. و از سویی نگاهها و 
زخم زباتها مرا به مرگ بزدیک 
می‌کرد! به شکلی که فقط برای 
فرار ار این حرفهاء حاضر شدم به 
بیمارستان یر غراجعه کنم [که چه 
بشود؟ من که بالاخره خواهم عردا 
۱ تا بالاخره همين چند ماه قبل که 
حضور مرگ را بیش از هميشه کثار 
خود احساس کردم تصمیم گرفتم در 
این روزهای آخر, لااقل زجرکش حرفها 
بشو ما 

و اینگونه شد که به اینجا پناه آورنم: 
به یک کارگاه چوپ‌بری تعطیل شده در 
حاشیه شهر؛ کارکاهی که سالها قبل پدر 
آن را اجاره داده بود و حالا چون بی‌فایده و 
بی‌مصرف اینجا افتاده است؛ تبدیل شده به 
محلی که قرار است یکنفر بیگناه در آن دقن 
شرا 

0 

O 

احساس عی‌کنم به ووزهای آخر ععرم 
رسیدهام در ابن اواخر تنها کسی را که می‌بیئم 
پیمان است. فقط اوست که پعد از خداء به پاکی و 
صداقت من ایمان دارد. فقط اوست که روزی 
یکیار برایم غذاو آب و رادر بسته‌ای می‌گذارد و 
۳ به سراغم می‌آید. ساعتی کثارم می‌نشیند و به جای 

هر حرف و صعیتی, ققط اشک می‌ریزد و القنک 
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می‌زیزد و اشک می‌ریزد! 

دیشب از پیمان پرسیدم: «چرا اینقدر گریه می‌کنی پیمان؟» 

و او پاسخ داد؛ «به این خاطر که احساس می‌کتم آن شاعر معروف: این بیت 
شعر رافقط در مورد تو سروده که 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد 

فریبنده راد و فریبا بمیرد! 

شهرام تو خیلی پاکی, من دلم به حال پاکی تو می‌سوژه! 

O 

ناهام تعام شد شاید با رسیدن این نام به دفتر مجله من هم از این ديا رفته 
باشم. پس فقط از همه شما یک التعاس دعا دارم؛ رعا کنید حالا که نیستم, همه باور 
کنند که من فاسد نیستم 









تهیه : مجید شادمان نژاد 











صبح که از اداره به سمت زندان قصر حرکت کردم در ذل امیدواز بودم 
۰ اه هماهنگی‌های لازم پس از گذشت ماهها میان مسوولان انجام شده 

۰ " باشدو پس از مدتها ما بتوانیم به‌راحتی داخل زندان رفت و آمد کنیم. 
E‏ | خوشبخنانه آن روز از همان مقابل در ورؤدی متوجه شدیم کارها 
®` ٭۔ ._ هماهنگ شده است و عشکلات به لطف خدا مرنځع. جرا که بلافاصله به 
۹۳ داخل زندان هدایت و پس از هماهنگی با مسوولان محترم حفانلت و 

+ اطلاعات زندان, به اندرزگاه ثوجوانان وارد شدیم. 

پس از چند دقیقه انتظار. اولین فرد برای مصاحبه ذاخل دفتر بند شد. 
جوالی بود حدوداً بیست ساله, ریزنقش با قدی تقریباً کوتاه, موهابی 
بلند و خرمایی داشت و آنها را از وسط به سمت دو طرف سر سوق داده بود. 
چشمانی درشت و قهوه‌ای داشت. که در گوشه چشم چپش آثار باقیمانده 
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۲ سے سس شنت ود ا شین کید اند شرس ایی که دبه چ کی 


: : 9 آمده‌ایم.» بس از توضیحات ما او شروع به ضحبت کرد و این گونه خودش 
لو .- رامعرفی نمود: 
کت 06 
۳ .7 .فرزند دوم یک خانواده شش نفره هستم. دو برادر و یک خواهر دارم 


۸ نت کت تس تس 


برادر بزرگم لیسانس الکترونیک دارد و متاهل است. خودم فززند دوم 
. هستم و بیست سال دارم و مجردم. یک برادر و یک خواهر کوچکتر از 
" خودم هم دارم که هر دو محصل هستند. پدزم دز قسمت قنی فرودگاه کار 
ک می‌کند و مادرم هم خانه‌دار اسست. 
2 پدر و مادرم سالها قبل از شهرستان به تهران آمدند, چند سالی در 

" محله اتابک زندگی عی‌کردیم و بعد به شهرک ائديشه اکرج) تقل مکان 
_ | کردیم. درسم راتا کلاس دوم دبیرستان خواندم و بعد به خاطر لجبازی با 
خودم درس را رها کردم و وارد بازار کار شدم. 
به البته این را هم بگویم که بچه چندان سریه‌راهی نبودم. چرا که از 
لور چ ]|| زمانی که حتی به یاد نمیآورم مصرف مواد راشروع کردم آن زمان هیچ 
پوو || شناختی از مواد نداشتم, فقط وفور آن را در محل می‌دیدم و با تعریقهایی 
رک > ]که شنیده بودم یک روز تصمیم گرفتم آن را لمتحان کتم. بچه‌های محل هم 

۲ که مصرف می‌کردش, راچم به آن خیلی حرف می‌زدند, اولین پار که 
|| حشیش کشیدم. از اینکه از حالت طبیعی خارج شدم. خیلی لذت بردم و بعد 
از آن اکثر اوفات که با بچه‌ها دور هم جسم می‌شدیم پرای تفریح و خنده 
6 ال بيشتر مواد می‌کشيديم. و این درحالی بود که پدرم حتی سیگار قم 

تمي‌کشید. خانواده‌ام از این ساجرا کاملاً پی‌خبر بودند: تا ابنکه یگ روز بعد 

از اینکه از پیش بچه ها برکشتم و نشنه نشنه بردم خانواده ام متوجه شدند 
| و شروع کردند به نصبحت کردن و پند و اندرز‌دادن| امامن اصلا تفهمیدم 
|| که آنها چه می‌گویند 

کفتم که بعد از رها کردن درس, رفتم سراغ کار در پازار فردوسی, کار 
) || دوخت کفش مردانه راشروع کردم کارم را دوست داشتم و بنابراین خیلی 
|| خوب کار می‌کردم اغلب از ده صبح تا بازده .دوازده شب کار می‌کردم نزدیک 
سال نو هم حجم کار بیشتر می‌شد و بیشتر مرد می‌گرفتم, معمولاً ماهی 
|| صد و چهل تاصد و پنجاه هزار تومان درآهد داشتم که با توجه به اینکه به 
خانه هم کمک نمی‌کردم. برای یک آدم مجرد پول کمی نبود. اما توقع من 
بالا بود چون در خرح کردنم هیچ حساب و کتابی نداشتم, معمولاً پول کم 
می‌آوردم؛ خرجم زیاد پود, پول لباس و کقش و مواد و خرح دوسنان و.. 
بأعث شده بود که پولم هیچ وقٹ به آخر ماه ثرسد! 

کم‌کم از کار دلزده شدم و برای مدتی قید کار رازدم! اما پس از مدنی 


“حا فو 





از یک پارگي و جای بخیه کاملا خودنمایی می‌کرد. لباس زندان به تق . 


تثفليم و نگارش ؛ سیده فربیا زواره‌ای 


با تشکر از فمکاری: قؤه قضابیه. عدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر. روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی 
دادگنتری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه 


این گزارش مارا یاری دادند. 


دوباره کارم را شروع کردم رفیق‌بازی اجازه نعی‌داد که مثل سایق مرتب سر 
کار بروم و بتدریع کار را کاملاً رها کردم! لما در بین این رفقاء؛ پسرعمویم 
که هم‌سن و سال خودم بود, تا حد بسیار زیادی روی من تا ثیر داشت 

مدتی بعد از بیکاری به قول معروف از جیپ خورديم. اعا به‌تدریم 
هرچه داشتیم و نداشنیم تمام شد ماندیم چه کنیم. تا ابنکه پسرعمویم 
پیشنهاد کرد که کاری انجام دهیم که کتی پول در آن باشد! 

چند روز بعد پسرعمویم آمد و گفت که یک باتک را درنظر گرفته که 
برای سرقت مورد مناسبی است. 

عن بعد از کمی تفکر با پيشنهاد او مخالفت کردم چرا که مطمئن بودم 
سرقت از باتک خطرات خود را دارد. حتی به او گفتم که سرقت باتک را 
پیگیری می‌کنند و سارقان بانک خیلی زود يه دام می‌افتند و مجازات 
سنگین هم می‌کشند, اما او قبول نگرد و دست آخر با دلخوری گفت که 
حتی اگر من با او ثروم به‌تنهایی برای سرقت عی‌رود! 

از آنچایی که بالاخره ار پسرغعویم بود و به او علاقه داشتم و دز 
ضمن خودم هم شدیدأبی‌پول بودم, تصعیم گرفتم تا با او بروم و حداقل 
بانک را ببینم. اگر از لحاظ امتیتی مشکل نداشت, با او همراه شوم 

همان روز رفتیم و کاملاً باتک را تحت نظر گرفتیم. متوجه شدیم که آن 
پانک تا ساعت چهار بعدازظهر باز است, هشت نفر کارعند دارد و پرسنل 
مسلح هم ندارد! 

حدود یک هفته‌ای بالک را چه از داخل و چه از بیرون تحت بررسی 


قرار دادیم. چند مرتیه نقشه کشیدیم نا اينکه آخرین لقشه را تکمیل و 
عملیات اجرایی را طبق همان اتچام دادیم 


آبتدا آتاقی در یکی از مسافرخانه‌ها اجاره کردیم. بعد تعدادی فندگ 
فلزی که شبیه سلحه واقعی مذاخته شد لما ققط فندک معمولی است. تهبه 
و آنجا پنهان کردیم. دو عینگ تیره با قاب بزرگ که چهره‌هامان را بپوشاند. 
هقداری ئځ شبریثی, یک ساک و دوتا کیسه هم تهیه و آنجا پنهان کردیم. 

وقتی اطلاعاتمان از بانک کامل شد و تمام جزئیات را متوجه شدیم و 
تمام آنچه را که لازم داشتیم, تهیه کردیم و درتهایت نقشه‌مان پراساس 
اطلاعات و آنچه داشتیم. تکمیل شد. روز موعود را انتخاب کردیم 

آن روز پس از آنکه یک بار دیگر نقشه‌مان را مرور کردیم؛ به سمت 
پانک حرکت کردیم من هئوز با سرقت بانک عخالف بودم. اسا چاره‌ای هم 
نداشتم دیگر برای مخالفت کردن خیلی در شنده بود! 

نزدیک پایان ساعت کار بانک وقتی هیچ مراجعه‌کننده‌ای داخل 
حضور نداشت, عینک‌ها را به چشم زدیم و وارد بانک شدیم و بلافاصله 
اسلحه هایمان افندگها) را درآوردیم. شپامت غندکها به اسلحه آنقدر زیاد 
بود که هیچ کس متوجه قلابی بودن آنها نشد! 

همه یگ آن شوکه شدند و ترسیدند. قبل از هر کار کلید در را از رئیس 
بانک گرفتیم و در را قفل کردیم تا کسی وارد و پا خارج نشود, بعد هم 
پسرعمویم پا اسلحه افندگ) بالای سر کارکنان پانک ایستاد و من تک تک 
آنها را با تخ شیریتی بستم. بعد هم تمام موجودی بانگ را جمع کردم 
هرچه دم دست بود از پول نقد گرفته تا تراول چک و چک طلایی, و ساک و 
هر دو کیسه را پر کردم. بلافاصله که کارمان تمام شد. از بانک بیرون 
آمدیم و در را مجدد از بیرون قفل کردیم. به سرغت خودمان رابه آن طرف 
خیایان رساندیم و یک تاکسی دریست گرفتیم و به سمت مسافرخانه 
حرکت کرديم. اما قبل از مسافرخانه پیاده شدیم و به کلانتری مربوطه 
زنگ زدیم و به آنها خبر دادیم که فلان بانک سرقت شده و کارکنان آن 
محپوس شده‌اند. بعد هم خودمان رابه مسافرخانه رساندیم. 

در را که بستیم از خوشحالی همدیگر را بعل کردیم و بوسیدیم 

شماره ۳۰۸۰ 
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فن : ماد E AR‏ 
بے س هچ - بیست دقیقه تعبین شده بود! 
س عام ص س س کمی که آرام شدیم پو لھا ی تراولها و چکها رابیرون آوردیم و شمردیم 


۰ پازده میلیون توعان پول نقد. هقتصد برگ تراول و حدود دویست و چهل 
سس ا برگ چک طلایی به مبلغ حدود هقتاد میلیرن تومان! که سرجمع حدود 
> کے هشتاد و یک میلیون تومان می‌شد! خیلی خوشحال شدیم. حتی در خواب 
هم نمی‌دیدیم که ساحب چنین پول و تررتی شویم! حوب عی‌دانستیم 
اه هت پا " الان نباد پولها را رو کنیم به همین خاطر دو سه روزی بپولها را بر همان 
| مسافرخانه پنهان کردیم, البته همان موقع پولها را تقسیم كرديم تا 


۹ ۳ . 














زا که 

دور | تکلیف‌مان مشخص باشد و هر کس سهم خودش پیش خودش بود 
بستنم لز | از این عاجرا با هیچ کس حتی خانواده‌هایمان صحبت نکردیم 
۱ خوشحالی || رفتارمان خیلی معمولی و درست مٹل )قبل بود. شپها را هم اصلا در 
| هچدیگر و1 | مسافرخانه نمی‌خوانيدیم که کسی مشکوک شود عدتی بعد هر دو از 


ردیم وا عسمافرخانه رفتیم و خانه مجردی اجاره کزدیم. من با دو میلیون ودیعه و 
٩‏ ماهی بیست هزار تومان و پسرعمویم با یک میلیون توعان تقد و عاهی 
بوسيديم: | ۱ همشتاد با نودهزار تومان اجاره خانه بزرگتری گرفت 
۱ فیط إا بعد از اینکه خانه گرفتیم, زدیم په تفریج و خوشگذرانی. اولین سقر را 
68 2 | با چند نفر از دوستان در شمال خوش گذراندیم, بعد هم که آعدیم؛ من برای 
و ګزیه ‏ | | خرید به چابهار رفتم و مفداری لوازم عنزل برای پسرعمویم خریدم و کمی 
من کردیم:. ۱ | سوغات برای خانواده گرفتم. عدتی بعد دوباره به‌تنهابی سفزی به مشهد 
دسج ۱ مقدس داشتم و به پابوس آقا امام رضااع) رفتم و طلب مغفرت کردم و آنجا 


r ez س‎ 


کردم طوری رفتار کنم که خانواده‌ام حتی ستوجه نشوند که من خانه 


چهار شب دیگر را با خاتواده اما اغلب با بچه‌ها شام را بیرون می‌خوردیم 

و باهم گردش و تفریج می‌رفتیم 
۱ یک ماه و نیم از ماجرا گذشت ت و هیچ کس منوچه چیزی نشد «البته در 
] محل پیچیده بود که احتمالاً ما کاری کزدیم اما هیچ کس نمی‌داتست چه 
rea‏ ی ن دیک کرد من شنتاخت 
زیادی نسبت به او نداشتم چراکه از حدود سه چهار ماه قبل او رابا یکی 
از دوستانم دید« بودم و بعد هم که کم‌کم به سعت ما کشش پیدا کرد او 


نی سس سول سب 
دح وت من خن اه هر CE‏ 


a e‏ 5 ریہ TB OR SS ETE‏ از ترارل چکها 


منت ف > 
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س393 و چکهای طلایی دست نزده بودیم؛چرا که هم پول نقد داشتیم 
۳ ۱۳ حقیقتاً می‌ترسیدیم که مبادا چکها و تراولهاما را لو بدهد! 


4 کک 


شتیم و غم اینکه 


e‏ ب ما سے کا 6 سا 
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آن روز تصمیم گرفتم بیست و پنح برگ تراول را با به پول یا طلا 
. . . . تبدیل کنم به همین خاطر تراولهارابه او دادم .تا اگر به من شک کردند. او 
با تزاولهافرار کند. .و با هم خرید رفتیم و حدود چهارصد هزار تومان حرید 
کردبم و وقتی برگشتیم او بقیه تراولها راپه من داد. من هم روی اعتعادی 
ردس مسد که به او داشتم آنها را نشمردم و دوباره پنهان > ادا متاه‌سفانه ار کار 


. سح اس چ 
0 در پرانتز: 


(یکی از بزرگترین خطراتی که توجوانان و جواتان ما 
موز 2ب که یرای مرا 
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و مرا سا 


مس 7 |گسترش و شیوع می‌باشد و به تدر یج چون بک بیعاری رایج. تعام جامعه 
سک > |را دربر می‌گیرد. 

عرف هر نوع مادم مخدری به‌تدریج نه‌تنها بز روی جسم. بلکه بز 
٠‏ اتک تک سلولهای مغز اثر گذاشته و آنها را نابود می‌سازد و یکی از 
.. موب ترین این مواد هعانا هشیش است که می‌گویند با هر پک به سیگلر 
<< 7 امحتوی حشیش چندهزار سلول مفز از مان می‌رود. با دانستن این 
۳ 2۳-۳7 |موضوع چندان دور از ذهن نیست که فردی با پیست سال سن به خود 
این جرادت رآبدهد که دست به ری چنین خطرنا بزند چراکه پس از 


رسد« |سسالها مصرف مداوم عواد مخدر, سلولی در مفزش پرای تفکر و تعقل وجود 
۳ تدازد. بدثر از آن مجازاتی است که او باید برای جرمش تحعل کند. 
جوان" بیست ساله‌ای که قبت الکو مرست زا هم نداردد 


تست e‏ موش تست 


با ے ہہ وات نا ت سه تا "ره 





کت ۹ قول دادم که هرگز تا آخر عمرم خلاف نکتم, بعد هم که تهران ن آمدم سعی ‏ 


۱ مجردی دارم: به همین علت دو .سه شب در هفته حانه خودم بودم و سه. 


۳ 
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خودش را کرده و یکی .دو برگ از تزاولها رابرداشنته بود و بعد بدون آنکه 
به کنسی بگوید: برای خرید طلا به یکی از مراک طلافروشی تهران می رود 
اسآ از آنجا که قبلا مقدار عطلای سرقتی و جنس دزدی آنجا برده و خرید و 
فروش کرده نود. فررشنده‌ها به او مشکوک می‌شوند و او را تحویل 
ثیروی انتظامی می‌دهند. ماهو را از او می‌پرسنند تراولها را از کجا آورده 
و ار هم می‌گوید از من گرفته و نهایتا آدرس مرا می دهد 

من از هغه جا بۍ‌خبر. در خائه مجردی‌ام بودم که گویا ماموران با 
هماهنگی صاحبخانه وارد می‌شوند و بعد پشت در آپارتعان من آمدند و در 
زدند, من تصور کردم صاحبخانه ست همین که در راباز کردم ماموران 
وارد خانه شدند و ریختند و مرا بستند و بردند آگامی, بلافاصله هم خانه 
راتچجسس کردتد و پولها و تراولها و چکها را پیدا کردند و بعد هم به سراغ 
پسرغمویم رفتند و او را گرفتند. 

خدود ده روز آگاهی بودیم. بعد هم محاکمه شدیم و هر دو به رد مال 
و من به تحمل ۱۴ سال حبس و پسرعمویم په ۱۰ سال حبس محکوم شدیم. 
اما لینکه چرامن حبس بیشتری گرفتم این بود که برای خرج کردن تراوئها 
یک شناسنامه جعلی به میلغ صد هزار توعان خریدم. یعنی عکس خودم را 
دادم و شناسنامه‌ای به اسم دیگری گرفتم اگرچه حتی بگ تراول هم با 
شناسنامه جعلی خر کردم و اصتلاً از آن استفاده‌ای نشد آسا فقط به جرم 
ذاشتن آن, به تحمل چهار سال حبس عمحکوم شدم و با صدهزار تومان 
چهار سال حبس برای خودم خریدم. 

بعد از دستگیری من و پسرعمویم. آن خانم را چون پا پلیس همکاری 
کرده بوت آزاد کردند! 

شب اولی که زندان آهدم هم می‌ترسیدم و هم گیج بودم تا به حال 
چنین محیطی را ندیده بود همه خبره خیره نگاهمان می‌کردند, بدجوری 





۲ ...تا 


۳ 


کم کم سعی کردم وضعم را درک کنم و زندان را تحمل کنم. 

فکر گذشته و اشتناهی گه کردم خیلی آزارم می‌دهد: خصوصأببکاری 
اینجا آزاردهنده است. عطی روز دو .سه ساعت صبع و دی .سه ساعت 
بعدازظهر هواخوری داریم. آما بقیه روز را بايد در سلولها و بند باشیم حالا 
که در چين شرایطی گیر کرده‌ام متوجه شده‌ام که آن پولها اصلا اززشی 
نداشت و من که هم شاگرد خوبی بودم و هم فرزند خوپ. تباید درسم وا 


| رها می‌کردم: تباید یک لحظه بأورم می‌شد که می‌توانم خلاف کنم, اگر فقط 


بک لحظه به ابن باور نرسیده بودم, الان اینچا تبودم! 





چهارده سال درمیان کسالی باید زندگی کند که گاها معنای چرم را/ 
از بدبرهاند. هر کار خلافی که تصورش را بکنید انجام داده‌اند و حالاً 
حتی در ندایتگاه هم مرتکب خلاف می شوند: آنها که هر بار 
می‌آیند با جرم سنگین تر می‌آبند تا اينکه بالاخره سر و ن با جویه 
دار می‌افتد! زندگی با این افراد از این جوان بيست ساله که و چه خ 
ساخت؟ چهارده سال دیگر او چقدر از این کارش عتئبه شده با چه 
مبزان آموخته ۷ا...؟! 

سفن آن Docc.‏ ۱۳ 
این افراد داشته باشد. کاش قضات مخترمی که دست په صدور چنین 
احکامی می‌زننه حداقل سالی یک‌مرتيه در یکی . دو زندان حضور پد 
می‌کردند و از لزدیک با مخیط بسته زندان و افراد محبوس در آن ملاقات 


داشتند. شاید در آن صورت راهکار مناسپ‌تری برای تیه ان وه ار 
درنظر می‌گرفتند!) 



















از خون بود. هر در مود قزی و 
ورزیده بودند و اين را از آن 
جهت می‌شد فهعید که هر 
کدامشان فقط با یک مشت که 


آورده بودند! 





" در ورودی که شاهد اول عاجرا بود.می‌گفت 
-جلوی در کلاتتری ایستاده و مشقول نگهباتی بودم که یک اتوبوس 


تا عسافر پیاده و سوار کند. ابتدا متوجه سروصدا و بگؤومگویی از داخل 
اتوبوس شدم واننده راه اقتاد اما هنوز هفت. هشت متر از ازستگاه نگذشته 
سے درست. جلوی علانتری رسیده بود که دوباره ترهز کرد این بار 
سروصداها تبدیل به عربده شده بود فهمیدم که مسافران با هم دعراراه 
۰۳ انداخته‌اند و راننده هم برای ایتک آنها را پیاده یا از هعدیگر سرا کند. به 
طرف آنها: به وسط اتوپوس آمد. اما ناگهان یکی از ان دو تفر آکه کت 
خردلی رنگ به تن دارد| نه گذاشت و تة برداشت و یک مشت محکم کربید 
م توی صورت أن یکی که خون از دماغش قواره زد! مزا کتک خورده |که 
7 اورکت آمریکانی به تن کرده| وقتی خون رادید ار هم 
مشت سنگین‌تر از آن که خورده بود حواله سورت مرد کت خردلی 
ا پوشیده کرد که صورت ار هم از خون پر شد, اما قبل از اینکه درگیری‌شان 
سم ادلعه پیدا کند, رائنده به کمک چند جوان آن دو نفر را پیاده کرد ثوی این 
فاصله من هم استوار کریمی‌رو صدا زدم که په عوقم رسید و چون 
نتونست آنها را هسان جا صلم بده هر دو نفررو آورد داخل کلاتتری! 
۳ استوار تیر حرف سرجوخه راتابید کرد و به اين ترئیب نوبت رسید به 
© ۴ بازجویی از طرفین درگیری, آیتدا از ضارب اول :عرد کت خردلی :سوال کردم 
2۷ .چرابا مشت زدی توی صورت این آا؟ اون هم اینطوری که تسام دهان 
سس و دما و صورتش پر از خون شده؟ 
۱ مرد کت خودلی که پیدا بود قبلا ورژشکار بوده و الان هم در سن چهل 
سالگی هنوز ورزیده است, غرولندی نثار حریفش کرد و رک و راست گقت 
سس ۰ 0 ...به خاطر نوی بد دهفتش!شعاکه نمی‌دونی من چی میکم کلانتر؛ از اول 
۳ و ایستگاه به خاطر شلوعی داخل اتوبوس, دوتابی رودرروی هم ایستاده بودیم. 
14 ده دقعه هم بهش گفتم که لااقل نفس عی‌کشی ضورتت‌رو بگیر اونطرف! 
اما ایشان انگار به تریش قبای‌اش برخورد که بعد از آن مقصوصا تری 
_ ضورت من «ها» می کردا منم عصبانی شدم و بعد از چند بار تذکر دادن 
- اون وقت پاد اینطوری بزنی توی صورتش؟ 
¬ ۰ این راکه گفتم کوبی داغ دل مرد تاره شد که نالید-«کلانتر شعا که بوی 
دهن این بابارو استشعام نکره‌ی؛ بلانسیت انگاز دهنش یک شعبه از جوی 
حح ا 2 آت دروازه قار لست! 


دنوانه شد و یک 
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مسن ناخوداگاه - و 

+توهین نکن مردحسابی... مثل ایتک هنوز آدم نشدی! 

هر دو را ساکلت کردم و ضارپ دوم را که اورکت آمریکایی به تن 
داشت جلو آوردم و کفتم 

. تو چرا کتکش زدی؟ مکه معلکت قاتون نداره, تو که دیدی جلوی 
کلانتری هسنتین, می‌آمدی ازش شنکایت می‌کردی! 

مرد اورکت پوشیده که خسانی عصیانی بود با ضدای بلند و پرحرارت 


الیته ارام - خذڌيد! رر اورکت پوشد ه با 





a 
۳ او مج سه خي .هه‎ 


جتاب کلانتری ایشنان علوی - ۵ تقر متو زده باید سار مرو میندالختم پایین و 
دیک تراش وی یھ مجان مزد راک کیم و بسو زی شرس گنیر 
سمجل ات میز. از او قاصله گرفتم؛ حالا حق را به مرد کت خردلی 
= ۰ .۰ می‌دادم [امانه برای کتک ژدن از این بابت که نتوانسته بودبوی مشمئزکننده 
نیسحت مخ + دهان ابن مرد رایکساعت تحمل کند!| انگار محسن هم که کنار هرد آورگت 
پم پوشیده ایستاده بود زی دهان او راعتوجه شد که خود راکتاز کشید! 
لس وس ر ده دقیقه‌ای با هر دو چانه دم تا سرانجام با گفتن ابن حرف که #اگر 
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" وبه بهانه نشستن پشت 
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سرجوخه نوذری. نگهبان | 


= طبق معمول توی ایستگاه که کمی پابین‌تر از کلانتری قر ار دازد توقف کرد | 


صورت هر دی نفرشان پر | صلح نکنبد چون هر دویتان مهاجم بوده‌اید باید شپ را توی کلانتری 


بخوابید .و البته که گثاد ضارب اول بیشتر است .و کارتان به دادسرا 
می‌کشد و با این حرف بود که هر دو راضی شدند و به هم رضایت 
دادند! موقم خروجشان مرد اورکت پوشیده را به آرامی کنار کشیدم و 
بدون ابنکه کس دیگری پشنود در گوشش گفتم: »از من به تو نضیحت ؛ اگر 


توی صوازت دیگری زده دشننی و قهرت‌رو باعسنواک و خمیردندان .و حنی آب خالی .ادامه بدهی, 
بودمد. این بلا را سر هعدیگر ‏ روژی هفت, هشت تا از این 


مشت‌ها نوش جان عی‌کنی!: 
انتظلار داشتم به‌راحتی بپذیرد. اما در کمال تعجب از من پرسید 
.کلانتر راست راستی دهتم بو میذه۹! 
| 42 پدرجان کلانتر اشتباه می‌کته! اتقاقاً دهائت بوی عطر گل یاس 
| میده! برو برادر.. پرو که دیرت شد! 

اینها را عحسن کات و وقتی مرد خارح شد. استوار از خنده متفجر شد 
و محسن گفت 
| .کسی که خودش نعی‌دونه چه عیبی داره بهتر در جهل مرکب آبدالدهر پعاند! 
۱ استوار کریمی ول‌کن خنده‌اش نبود و تبسم‌کنان ادامه داد: #ولی 
خودموتيم منحسنن. طرف که زده بود غجب تشبیهی کرد؛ دمانش یک شعبه 
از جوب خیابان است»1 

محسن دوباره احساساثی شده بود و داشت در مورد «افرادی که یک 
ضعف فيرب و ژی دارند؛ اها غرورشان اجاژه نمی دهد خود را درهان کنند» 
سخنرانی می‌کرد که سزو آن صادقی داخل شد و به سمت من پا کوبید. محسن 
و استوار نیز به او سلام نظامی دادند و سپس سروان سادقی رو به من گفت. 

چناپ کلانتر الان یک سردی تلقن زد و درحالی که به سختی کریه 
می‌ کرد گفت که ازن خامله اش رو کشته‌آند۸! 

یکمرتبه سکرت کلانتری را پر کرد «بحث ژن باردار» و کشتن او 
ناخودآگاه توچه هعه را جلب کرد از او پرسیدم: 

. آدرس که گرفتی سووان؛ پس صضورتجلسه‌رو هم بده به استوار 
کریغی تابا من بیاد که بریم سر صحنه قتل! 

نکاهی به محسن کردم پندا بود که دوست دارد بناند؛ ته فقط به این 
دلبل که ډبه قول خودش .هعراه من باشد. مخصوصاً از بابت آن که دوست 
داشت در این پرونده‌های عجیپ و غریب حضور داشته باشد! خندیدم و به 
او گفتم؛ «اکر بکروز من بارنشسته بشم تو هم محسن باید خودت رو 
بازخرید کنی. درسته؟» محسن کلاهش رابه سر گذاشت و همانطور که 
به‌طرف ماشین پلیس داخل حباط کلانتری می‌رفت گفت؛ «اگر شما بکروز 
بازنشست» بشین, من استعقا نمی‌دهم؛ فن خو اهم عردا» 

.راستی جناب کلانتر توی زمستان هم هندونه پیدا میشه! 

این را استوار کفت و محسن نیز . علی‌رغم اینکه درجه‌اش از کریعی 
بالاتر بود .اما چون او راعانند برادر بزرکش دوست داشت, خندید و بقیه 
ثیز خندیدند! 

0 

عجییه کلانتر .. چطور هیچکس توی کوچه و جلوی خونه جمم نشده؟ 
ممعولاً وقتی یک قتل در یک مکل رح میده تمام اهالی قحل پیداشون میش! 

همانطور که زنگ خانه رامی‌زدم پاستة دادم 

.یه لحتمال ریاد صاحبخانه آدم عاقلیه که بدون سروضدارله انداختن و جي 
و داد کردن که باعث بشه مردم جحم شوند. فقط به کلانتری تلفن زذه که 

باز شدن در حیاط حرفم رانیعه‌کاره گذاشت و مردی که در را باز کزد 
خدود ۳۵ سال سن داشت. فوق‌العاده شیکپوش, کت و شلواری که خط 
اتویش برق میزد, پیراهن همرنگ کفش و یک کراوات همرنگ جررابی که 
په پا داشت [رنگ جوراب را محسن دیده پود که بعداًبه من گفت] په نظر 
می‌رسید مرد تحصیلکرده.و احتهالاً حساحب شخصیت اجتماعی باشط. به محض 
دیدن ها خود را کنار کشید و راء را باز کرد و با عجله و محترمانه تعارف کرد 

بقرمایین جذاپ کلانتر... جناب سروان شما هم بفزعابین [سپس به 
سرعت در را پشت سرعان بست و با نوعی دلولیسی پرسید/| از همسایه‌ها 
کسی عتوجه حضورتان بر خانه من نشد کلانتر؟ 

»نه ولی عگه مشکلی وجود داره آقای محترم؟ 

این را که گفتم مرد به دیوار تکیه داد و درحالی که سرش رابالا گرفته 
بود تا قطره‌های اشک داخل چشعش پابین نریزد, با لحنی محزون و 
عغصه‌دار گفت 
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دنه مشکل نه ولی مهشید بیچاره تا زنده بود از اهل محل به قدر کافی- 
غرد دیگر نتوائست ادامه بدهد؛ البته به بهانه هجوم یقض! اما نظر من همان چیزی 
بود که وقتی بطرف ساختعان راه افتادیم عحسن در کوشم رحزعه کرد 
.کلانتر فکر گنم ابن مرد دوست تداشت حرفش رو ادامه بده" 
.فعلاًنیاید تتیجه‌گیری کرد سروان جوان! 
عحسین که هميشه نسبت به این لقب «پلیس و اسر و سروان جوان» حساسیت 
داشت! دندآن غروچه‌ای کرد و زیرلب گفت: 
.ناسنلامتی موهاي سبرمان کم کم ډار هنفد ميشه از هم افسرجوان؟! 
خندیدم و گفتم: 
.پیر شدن با #اقسر جوان» بوین فرق دارد پلیس جولن! 
اینها را بيشتر به قصد سریه‌سر گاشتن ابه بحست می‌گفتم! چرا که او یکی از 








مافرترین «افسران تجسس» بود! 
دلاخل خانه که شدیم جنازه درست وسط پذیرابی توجهمان را چلب کرد ملحفه 
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ملفیدی رویش کشیده بودند و پیرزنی بالای و 
سرش نتقسته بود و به آرامی اشک 
می‌زیخت! از مرد پرسندم؛ مادر مقتوله؟: 
مرد پاسخ داد نه عادر منه»! 
آ" پیرزن را از سر جتازه بلند کردیم و او به 
گفته پسرش رفت داخل آشپزخانه تا بساط 
چلی را آماده کند. ملحفه را کنار زدیم. مقتول 
زنی حدود ۳۰ ساله به نظر می‌رسید. چهره 
قشنگی داشنت و بیشتر ان زیباین: توعی 
معصومیت در چهره‌اش موم عی‌زد دور 
گلویش رد خون مردگی به چشم می‌خوردا 
پیدا بود که چیزی دور گلویش انداخته و 
خقه ال کرده‌اند [که بعدا مشخضی شد 
روسری خود مقتول بوده . که آن را داخل 
بافچه وسط خانه پیدا کردیم] همائطور که 
مشغول معاینه ابتدایی جنازه بودم به ححسن 
گفتم 

تلفن بزن به مرکر تا هم کارآگاه‌های 
دایره جثابی بیابند و هم از پزشک قانونی یک نفررو بفرستتد! 

محسن از همان تلفن روی میز کثار جسد تلقن زد صحبتش که تعام شد کنار من 
ایستاد. من حواسم به لباس رن نود؛ به قسمت شکمش که رد چند کقش روی لباس اش 
پیدا بود رو به استوار کردم و گفتم: 

۔ استوار کریمی بتویس که مقتول را قبل از خقه کردن, با لگدهای پرتعداد کتک 
زدهاند .و بهد به چشمان زن نگاه کردم و ادامه دادم .و بعید هم يست که مقتول بعد 
از خوردن این لگدها ببهرش شده باشد و سپس قاتل برای اینکه خیالش راخت بشه او 
راخقه کزده باشه! 

۔ نه جناب کلانتر... البته ببخشین... ولی من فکر کتم مقتول موقم خفه شدن به 
هوش بوده و حتی با قائل گلاویز هم شده.. ایتجارو ببینید کلانتر امحسن اینها وا گفت 
ق دست زن مقتول رابالا آورد و زیر ناخن‌های بلند و لاک نزده‌اش را تشان داد و من گفتم؛ 

.حق با توئه قسمتی از پوست و گوشت فاتل زير تاخن های مقتوله [و‌بعد که بیشتر 
دقت کردم چیزی دیکر هم دیدم و ادامه دادم:] اینجارو ببین محسن قبل از اینکه خم 
شود. «ذرهبین» مخصوص را که استوار از داخل کیف ابزارش درآورد گزقت و به 
کمک آن ذره‌بین [که لجسام را تا ۲۰ برابر بزرگ می‌کند | به چند تاز عو نگاه کرب و گفت 

چند تار موی بلونده یعنی طلابی-. به تظر میاد موی وٌنانه باش! 

ای بی شرف حرامزاده کار همان حسود کثافته که 

من و عحسن. فمزمان با همسر مقتول. آقای مهندس «الف" که استاد دانشگاه هم 
بود .سه لفری رو برگرداندیم نا گوینده این جملات آخر را ببینیم. پیرژن بود. همان 
پیرزن که مادرشوهر مقتول بود و به آشپزخانه زفته و حالا با سینی چای برگشنته بود! 
نگاه من و محسسن به حالت سئو ال بود نا پبرزن اداحه بیذهت اما نكاد #«مهندس الف» په 
مادر پیرش, حالتی از هشدار و تهدید داشت! و انگار پیررّن نیز ععنی آن نگاه 
مخصوص را فهمید که لحظه‌ای رنگش پرید و سپس به لکنت بان افتاد و بعد هم 
حرفش راعوض کرد: 

استغفرا... آدمیزاد چه بی‌دلیل ایسان خودش رو می‌فروشه! می خو استم بکم قاتل 
عزوسم. «اقدس خالم» است؛ همان زنی که هفته ای دو, سه روز برای تمیز کر دن متزّل 
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به خانه پسرم میاد, ولی یادم آمد که اون زن بیچاره الان یک هفته الست رفته تبریز 
پیش پسرش! 

پیرزن آنقدر مضنوعی دروغ می‌گقت که پیدا بود از آن جعله آدمهای روزگار است 
که شاید دو تعام عمرشان, یکیار حتی «دروغ مصلحتی» نیز نگفته اند! اما وقتی معسن 
با همان شیوه مخصوص اش (که برای واکنش نشان دادن از سوی افراد صادق بسیار 
مقید است] زل زد توی چشمان پیرزن, رنگ ضورت پیرزن کاملا پرید! 

از سوی دیگر شوهر مقتول خواست حرف راعوض کند و گفت 

.گمان کنم قاتل یا قاتلین, سارق باشند! 

#مهندس الف» نیز دروغگوی خوبی نبود! انگار خودش هم فهمید من حرفش را 
باور نگرده‌ام که سکوت کرد و سرش را پابین انداخت! عن نیز بکراست زدم وسط 
حال 

بینم ههندس, شما داری چی رو از ما پنهان می‌کنی؟ 

.هیچی.. من چیزی‌رو پتهان نمی‌کنم! 

در پاسخ به مهندس, محسن نظرش را 
بیان کرد 

.آقای مهندس یادتان باشد که اگر مایا 
هعکارانمان در ادامه تحقیقات چیزی‌رو 
بفهمیم که ثابت. بشه شما قبلاً از اون خبر 
داشتی اما به ما نگفتی, آن عوقم لااقل به 
اتام عخفی کردن اطلاعات. از پلیس: 
بازداشت و زنداتی خواهید شرا 

.البته اگر به جرم مشنارکت و حتی اقدام 
به قتل زندانی نشوید! 

ابن را که گفتم «مهندس الف» کاملاً 
رژید. اما قبل از او مادرش بود که یکدفعه 
منفجر شد! پیرزن گریه‌کنان گفت: 

. داری چیکار می‌کنی تاصر؟ ژن 
ععصو مت کم نبود. حال می‌خوای 
خودت رو هم قربانی آن #هنده جگرخوارده 
کنی؟ آر بعد رن به سا کرد و ادامه داد:] آقای 
کلانتر عن قاتل‌رو می‌شناسم؛ پسرم هم 
می‌شناسدش... عروس بیچاره‌لم توسط «هووی» شیطان صفت لش به قتل رسیده؟! 

پیرژن که گریست, سهندس به حرف امد: 

مادرم راست سیگه زن بیچاره‌ام فهیمه .به مفتول اشاره کرد .در این ده سال که 
زن من شده بود بچه‌دار نمی‌شد, من هم که عاشق بچه بودم اونقدر بهش غرولند 
کردم تا راضی شد که زن دوم بگپرم! اما انکار روی پیشانی مین از روز اول نوشت اند 
ابدبخت»! چون زن دومم #حمیرا» هم په بلیل مشکلات زنانگی نمی‌توئست پچه‌دار 
بشه! در عرض این هفت ماهی که حمیرا توی زندگی‌ام آمد. آب خوش از گلوم پایین 
ترقت بعضی وقتها دیوونه می‌شد و می‌آمد توی این خونه و تا می‌نونست به فهیعه 
قحش می‌داد و کتک سی زه و می‌رفت! توئ همسنایه‌ها نیز پر کرده بود که نم تجیب 
ئیست! اما از حدود ۲۰ روز قبل که خبردار شد فهیعه حامله است, خون جلوی 
چشماش‌رو گرفت! دیوونه شده بود. شبها تا صبح با خودش حرف می‌زد. دی دفعه 
آمد اینجا و فهمیه‌رو کتک زب دفعه آخر توی غذاش «مرک موش» ریخت که اگر مادرم 
توی آشپزخانه ندیده بود فهیعه ده روز قبل مرده بود! این آواخر مدام می‌گفت که «تو 
یا تباید بچه‌دار بشی, یا هن ناید عادر بچه‌ات باشم.. من اون زن رو می‌کشم!» 

عسیرا این حرف رو می‌زد. اما من باورم نعي‌شد" احتی دو ساعت قبل که برای 
دکتر بردن مادرم رفته بودیم و برگشتیم, با اننکه حمیرا از جلوی چلسان ما قرار کرد 
بان تال من صقن یکی چاه ی ا 
نانجیب, فهیمه‌رو کشته باشه! 

مرد که به گریه افتاد آدرس «حسیراه را از او گرفتیم م بافاص یه بچهساق 
کلانتری زنگ ودیم تا برای توقیف او پروئد! 

0 

ناصر عی‌دونم تمی‌تونی علو ببخشی... ولی فقط این‌رو بدون که من هم یک رن 
پودم... زتی که جز تو هیچ پشت و پناهی نداشت! 

حبرا اینها را گقت و داخل بازداشتگاه شد. مهندس یز گریه‌کنان از کلانتری 
خارج شد من و محسن آم دلمان به حال آن بچه می‌سوخت! 
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موزه بریتائیا برای تحقیقات پیرامون هوش 
براساس این آزمایش یک اختاپوس (هشت پا] ۲/۵ 
عنری را ار یکی از کارکنان غواص عوزه از کف 
دریا گرفته و او رادر داخل اتاق شیشه‌ای در ععق 
۵ عنری در دریا قزار دادند. فضای این آناق تماما 
بسته بود به غیر از یک سوراخ هشت سانتی‌عتری 
در دیواره‌های اتاق 
بار اول هشت‌پا ۱۲ دقیقه زمان صرف کرد تا 
سرانجام توانست سوراخ را پیدا کرده و بدن نرم 
خود رااز سوراخ عذگور خارج کرده و خود رابه 
کف دریا برساند. این آزمایش دوباره تکرار شد و 
همان اختاپرس در داخل همان اتاق شیشه‌ای 
گذاشته شد اسابار دوم تنها ۹/۵ دقبقه ابن آمر به‌طول انجامید. آزمایش 
مذکور که در سه تصوبر زیبأی پانین نعایش داده شده انت نشان داد | 
که حیوانات پست دریلیی و حتی نرم‌تتان دریایی نیز دارای هود 
هستند که براثر تجربه ضریب آن افزایش می‌یابد 


برای روزهابی که 
رانندگی حوصله ادمی را سر می‌برد و پا ترافیک شدیدی خیابانها را 

فراگرفته است. سونی با طرحی جدید از رادیوی مخصوص تومپیل فکر بکری کرده است 
برطبق طرح جدید علاوه بر رادیوی دیجیتال, پرده‌ای برای تصاویر نیز وجود دارد که باعث 
سرکرسی و یا اطلاعات راننده با دیگر سرنشینان می‌شود. برای مثال حتی می‌توان عکس‌های 
خانوادکی رااز طریق برده مذ‌کور تماشا کرد. این مانیتور کوچک دارای تصاونری شفاف می‌باشد 
علاوه بر اینها لازم به ذکر است که رادیوی عذکور دارای پخش :61 نیز می‌باشد که می‌توان با تلفیق 


| موسیقی و تصویر به پدیده‌لی سرگرم‌کننده و زیبا دست یافت. البته به چهت تازه بودن این وسیله 


قیمت ان چندان ارزان نیست و سونی آن را به بهای معادل یکهزار و هفتصد دلار به بازار عرضه کرده است 


» ım سر‎ 3 an 


بب و زب ا دجه ها 
عبر حون رای د 
نین تندو با جعبه بازی که طراحی آن به پایان رسیده و 
ایاده کر حم“ هد بازار سنك حامل خبرهای حورشتی 
دراي نچ ها مو دد انیت به وسیله این حه که هم 


قابلعت وسل نه تن نند j‏ هم قابلست اتال مه رده 


‌ ِ 4 1۶ ۰ 
تلو بزعی ده ت ية ها فان بل ٍ 
و 7 ۹ _ 


که سب 2 


نهف ان زیادی ۳ 


بازیهای مختلف را بر اختیار داشته باشتد. آنچه 
که این جعبه بازی را مطلوب مي‌نماید 

این واقعیت است که احنیاجی به 

نزرگسالان درائ دخات حهت 

راه‌اندازی بازیها ندارد و بچه‌ها 

از و سل کردن با انتخاب باری 

حور د می توانند شی امور را در لست نگبرند و 
دارواق» به بچه ها باد هى اشد ی وی کنگ حود 
پتوانند به عدف جود دست بانتد. این جعبه بازی به 


محف ربا ئه بازار کر صه شید < لوسمیت 


A شماره‎ 





فاده هاي آیزن ۵ 

این کرو ه خانه شایی که بر نصو بر مسشاهده 
می‌کنید, نعونه خانه‌هابی هستند که در آینده برای 
بشر طراحی خواهد شد این خانه‌ها حون دارای تلعب 
برای په دست آوردن آب از چاه هستند که با سیستم 
ویژه‌ای در هر خانه لوله‌کشی می‌شود, همجن 
خانه‌ها همعی از انرزی خورشیدی بهره می‌گیرند 
این نمونه‌ها در آیالت نیرمکزیکو واقم در اسریکا 
ساخته شده‌اند چرا که در صحرای نبومکزیکو تور 
افتاب به مقدار زیادی می‌تابد و می‌توان از اترژی 
خورشیدی به بهترین وجه بهره گرفت و حتی 
مقدآری از آن را ذخیره کرد, انتظار می‌رود که ساخث 
این گونه خانه‌ها برای غموم در آغاز دهه دوم از قرن 
بیست و یکم ميلادي آغاز شود 





مسایقه عجیب انومییل عجیب درا 

در انگلستان بک مسابقه آتومبیل‌راتی انجام بشد که لول آن فقط هشت کیلومتر 
بود, تعجب نکنید این مسافت کم اهمنت ندارد اما آنچه که در این هشت کنلو متر در 
برابر خودروها قرار داده شده بود عواعلی نبوه که بتوآن أن رادر جاده‌های معنو 
پیدا کرد. در طی این هشت کیلومتر کل, شن و ماسه رودخانه و حتی دیوارهای 
بتونی و نپه و ماهور قرار داشت., خودروها بابد به شکلی ساخته می شدند که یتو اند 
از این موانم عبور کنند. برنده این مسابقه را که یک فولکس واکن عجیب الخلقه پود 
در تصویر مشاهده می‌کنید. ساختمان این فولکس واکن نشان می دهد که چگونه این 
خودروی قهرهان توانسته تا از ابن همه موانم عبور کند 

حال با همه این زحمات جایزه‌ای که برای برنده شدی در این مسایقه درنظر 
گرفته شده بود. تنها بالغ بر یکهزار پوند انیس بود که در مقایسه با موانم و هرینه 
ساخت خودروها این جایزه کمی بی‌انصافی په نظر می رسد! 





ذابل نوحه ورزشگاه آزادی 


ما همواره از کیفیت چمن در ورزشگاه آزادی و عدم پایداری آن تالیده‌ايم؛ درحالی که در جهان 
تکنولوژی چمن پیش ساخته به سرعت درحال حرکت است, اخیراً ساختمان فورد در میشیگان دست به 


ابتکاری تازه زده است و تصمیم گرفته است که سقف مشهور و چهل و دو هزار مترعربعی خود را یه 

وسیله چمن از پیش ساخته فرش کند. دلیل آنهم ایچاد فضای سبز و زیباتر برای کارمندان و کارگران 

دز این ساختصان عظیم صنعتی است که یکی از بزرکترین ساختعانهای تولید اتومبیل به‌شمار می‌رود 
هزینه ابن کار دو میلیارد دلار تخمین ژده شده است و توسط آرشیتکت و معمار مشهور و طرفدار 


معیط زیست موسوم په ویلیام مک‌دونا طراحی شده است. تعام این چمن گذ اری در عدتی کمتر از شش 
عاه انجام می‌ شود 

قابل توجه عسوولان در ورزشگاه آزادی که هنوز پس از یک سال نتوانسته اند چسن گذاری را حتی 
شروع کنند 




















یکی از بحث برانگیزترین و پرراز و رمزترین شهاب‌های اطراف 
کره زمین ستاره دنباله‌دار موسوم په آویرتانن) می‌باشد که برخی از 
پژوهشگران علوم فضایی معتقدند دارای ویژگیهایی است که 
مي‌تواند از روی پیدایش زمین و عمر آن پرده بردارد؛ اما یه چهت 
دمای بالای ابن ستاره دثباله‌دار تاکتون دسترسی به آن کاری مشک 
تلقی می‌شده است. اما اخییا آژانس فضایی اروپا پس از ده سال کار و 
تحقیق مداوم موقق به ایچاد سفین» سخصوصی شده است که می‌تواند 
به ستاره دنباله‌دار نرّدیک شده و اطلاعات مهمی از آن به دست آوود 
ویرتانن تنها ۷/۲ کیلومتر قطر دارد, در نتیجه این حجم کم با سرعتی 
معادل ۱۳۵ هزار کیلومتر در ساغت حرکت می‌کند. حال سفینه ساخته 
شده که #روزثا» تام دارد پس از پرتاب از زمین در مدار ستاره دنباله‌دار 
قرار گرفته و بعد یک سفینه کوچکتر از آن جدا شده و روی سطع ستاره 
دنباله‌دار فرود آمده و به چمع‌آوری ثمونه مشغفول می‌شود ساخت این 
سفیته از سال ۱۹۹۳ آغاز شده و آمید می‌رود نا اغاز سال ۲۰۰۳ که در آن 
هستیم, ساخت ان پایان پذیرد. در تصویر سفینه و ستاره دنباله‌دار را مشاهده می‌کنید 


۵ 












۱ و 
کن FE‏ می‌شود تا 
i.‏ شود فردای آن شب 
زد تو به گر دش می‌روند و در 

۳ حاضر کمکت کنم تا از دست روبا 
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نه جانم. چرا خود کشی؟ من عجبور بودم که خود کشی کنم 
مئیژه آهل طلاق تبرد و از راه دادگاه و قاتون نعی‌تونستم از شرش 


. جداشم بهت قول عیدم که فوری میگه باشه 
هوشنگ سیکا رش را بیرون انداخت و کقت درسته کلاس رویا خیلی 
االاس ولی من جرأت نمی‌کتم که بهش بگم می‌خوام ازت 
| این که دلم نمی خواد جلو فک و فامپلاش بی اعتبار بشم 
شاهین کنار ساندویچ فروشی مجللی ایستاد و پیاده شد و پس از چند 
۽ دقیقه با دو ساندویج و ډو نوشابه برکشت. یکی را به طرف هوشنگ 
سکس گرفت. هوشنگ گفت- من که گفتم اشتها ندارم 
ر .لو لوطی وعلق بازی؟ مگه ميشه آدم سیکاری بزنه و کشنه نباشه؟ 
داداش من ! چرابا من تعارف می‌کتی؟ من از جیب تو خبر دارم و میدوثم 
که این روزاتوی جیپ تو شپش داره قاپ میندازه ١‏ 
هوشنگ چیزی نگقت و ساندویچ را با اشتهای کامل خوود یغد گفت: 
ضعنا یادت نره گه برای دير کردن‌مون به بهائه درست و حنسابی جوز کتبم 
بهانه را جرر کردنه اما وقتی که وارد خانه شدند. یی انه نیود 
هوشنگ گفت: کاش ہی دونستیم از کی رفتن ببرون مثلا اگه دو سه 
ساعت پیش رفته باشن بیرون, می ترتیم ادعا کنیم که مادو سه ساعته که 
بر کشتیم خونه. اون وفت سی تونستم کلی داد و بداد کتم. 
امین کفت: فعلا بساط چایی رو راه بنداز که از هر کاری واجب‌تره 


جدایشم ضمن 


هوشنگ به اشیز خانه رفت و عقوچه شد که کتری درست شده است. یش 


راگزید و ریرش راروشن کرد و کفت قرار بود کتری رو ببرم سماور سازی 
۹ ۱ 


خلاص بشم ولی تو فقط کافیه که لب ترا کتی و به رویا بگی می‌خوام اژت . 
۲ ۱ 


ولی ع این که رویا اوتو برده و درست کرده و خو لسته مو خجالت بده 

هر دو در آشپزخانه نشستند و منتظر چوش آمدن آپ شدند. هوشنگ 
یدنه تفر تو مرن چطوزی می‌تونم از وزیا تجبا بهنم؟ 

گفتم که بهش بگو فقط همین خوشبختانه ریا بازن‌های دبگه خیلی فرق می‌کنه 

.ده مشکل متم همینه دیگه اگه مثل زنای دبگه بود. هیچ پاکی نداشتم و 
طلافش عیدادم ولی هر چی فکر می‌کنم که چه دلیلی بیارم و چه ایرادی بهش 
بگبرم می‌بینم هیچ عیب و ایرادی نداره و سراپا خوبیه, يه جون شاهین هر 
چی که به خودم تگاه می‌کنم. خودم رو پر از عیب می‌بينم. همه قلاکت‌ها و 
اشکالات زندگی‌مون, فقط به دلیل ندائم کاری‌ها و تنبلی‌های منه اگه تمام 
دنیا رو بگردم هیچ زنی رو پیدا نعی‌کنم که برای زندگی از روّیا بهتر باشه. 

,هوشنگ جون این جوری نميشه. پا باید به ندای فلبت جو آب بدی با این 
که افسارت رو بدی دست وجدائت. من و تو مثلا هنرمندیم! هنرعندا با بقیه 
سردم فرق می‌کنن, سا باید فقط به حرف دل عون گزش کنیم تا بتونیم آثار 
هنری خلق کنیم. ما در برابر ذوقی که خدا بهعون داده مسوولیم. هر چیز و 
هر کس که بخواد مانم خلاقیت‌های هثری عون بشه, باید از سر راه‌مون کنار 
گذاشته بشه, هر چیز و هر کسی هم که به نفع توق و خلاقیت هنری‌مونه 
باید کنار ما باشه, حالا دیگه خودت نگاه کن و حساب و کتاب کن تا بفهمی که 
این زندگی رو اداعه بدی یا این که پری دتبال شیوا 

.به این سادگی‌ها هم نیست که تومیگی. اکه بخوام منطقی و وجداني فکر 
کنم فرشت واقغۍ رژیای تو ندیدونی که ین زن چه فرشته مهربون و چیر فهمیه 

شاهین به کثری اشاره کرد و گفت: آب جوش اومد. 

هوشنگ مشغول دم کردن چای شد و گفت. البته هر چی که از وجدان و 
متطق عی‌گم. هعه‌ش الکی و بی‌جاس چون هعین که به یاد شیوا میفتم و 
قیافه‌شی میاد جلو چشمم. دیک په هیچی جز به او فکر نمی‌کنم. 

خپ آخرش که چی؟ شیوا رو می‌خوای یا ته؟ 

.معلوعه که می خورام. مخصوصاً از امروز که فهمیدم اونم منز می خوآل 
دبگه نمی‌توئم ازش دور باشم از حالا دارم به فردا ساعت ده صبح فکر می‌کنم. 

شاهین بلند شد و چای ريخت و گقت: پس دیگه تعلل نکن و همین آسشب 
به رویا بگو می‌خوام ات جدابشم 

هوشنگ گفت. نمی تونم. باور کن که نمی تونم آگه یه عیب خیلی کوچیک 
داشت, کارم خبلی آسون‌تر می‌شد. به مشنگل دیگه هم دارم تو که خونوادهشو 
می‌شناسی, یکی از یکی بهتر و فهعیده‌تر. جوآب اوتا رو چی بدم؟ 

شاهین جرعه ای چای نوشید و گفت: تو هم خدا رو می‌خوای هم خرما 
رو. بايد یکی رو انتخاب کنی و کارو تموم کنی. 

کسی زنگ زد هوشنگ به طرف در رقت و أن را باز کرد. چشمش به 
رویا و میترار حسین و زهره افناد. ناگهان قیافه‌اش در هم رفت و به سردی 
سلام کرد, رویا گفت: آفا هوشنگ این وظیفه شماس که من و میترارو ببری 
بیرون. خدا به حسین آقا و زهره خير بده که هر وقت می خوان برن بیرون به 
یاد ها هیفتن و ها رو هم عی‌بزن 

حسین با لبخند گفت: هزشنگ جون گرفتاره وگرنه من یکی اطمینان دارم 
که از خداشنه که شنا ها رو ببره بعروت 

رویا فح خدا از دهنت بشنوه به هر حال از شما خبلی معنوتم که سا رو بردی 
بیرون, طلالکی میتر | داشت دق می کرد و حوصله‌ش سر رفته بود قابل توجه 
هوشنگ خان وقت دار 

هوشنگ پوزخنهی زد و گفت: از به طرف به آدم میگن برو کار کن و جون 
بکن و پول در بیار, از یه طرف گورشه و کنایه می‌زنن که چراما رو نمی‌بری 
بیرون از صبح که رفتم بیرون هزار چا رفتم و سگ دو زدم, اپنم آخرش 

رؤیاکقت بکی نیست از آیشون بپرسه تو که این همه کار می‌کتی, پس چرا 
اون‌قدر دزآمد نداری که لاافل خرج خودت رو بدی: 

زهره پا در میانی کرد و گفت: حالا بفزمایین بریم بالا به چابی بخوریم 

روّیا گفت: دم در خوبه ما واسنادین و میگین بریم بالا چایی بخوریم؟ 
این تو تا به چابی هم با هم بخوریم, محلمئنم که فوشنگ چایی رو دم کرده 
البته با لعلف حسین آقا 

حسین گقت: چزا مین ؟ 

..چراشما؟ مکه شما نبودی که امروز کتری ما رو بردی و تهمیرش 
کردی البته فرار بود هوشنگ خان خود شون کتری رو ببرن تعمیر کتن ولی 
زهره گت رویا جون دیگه سه و لین قدر به هوشنگ پیله نکن طفلکی جتماً 

A شماره‎ 








] خیلی انس 


حسین گفت: ما هذرعندا رو درک تمی كليم و تعی قهمیم که اونا فقط باید مشغول کار 
هنر باشن و بس. 


.منم هعین رو می‌گم. صد پار یه ابن هوشنگ گفتم که تو که هترعندی و روحیه 
هنری داری, نعی‌بایسنت ازدواج می کردۍ مکثی کرد و گفت. تو رو خدا بیاین تو با هم 
چایی بخوریم 

زهره گفت. ته دیگه با اجاژه تون میریم بالا. خیلی وقته که از شیوا بی‌خبرم. 
تمی‌بوتم آمروز از صبع کجا رفته بود که تا غروبی که با هم رفتیم بیرون بز نگشته بود 

با هم خدا حافظی کردند و هوشنک وارد خانه شد و به اناقش رفت شاهین هم انجا 
بود. لبخندی زد و گفت. عرفا توئو شنیدم. می‌بینی که خود روایا هم معتقده باید از هم 
جداشنن, 

هوشنگ گفت. خیلی عصبی هستم. صد بار به این رن گفتم که خوشم نمیاد با این 
مردک بره بیرون, گوش نمی کنه و روز به روز بدتر می‌کنه. 

شاهین خمیازه ای کشید و گفت خودتم عیدونی که داری بهانه الکی می‌گیری. 

هوشنگ با خشم بیرون رفت و در حالی که زیر لب چیزهایی می گفت. به اتاق رویا 
زفت و با خشم به او گفت. مگ نگفته بودم که خوش ندارم با این غوضی بری بیرون؟ 

یکو دبال بهانه هستم و خودت رو خلاص کن. 

هوشنگ مشتش را به دیوار کوبید و گفت: برای آخرین بار بهت میگم, دیگه حق 
نداری با حسین بزی ببرون. 

هتم برای آخزین باز بهت میگم که دیکه نعق ندازی عرقایی تی که شنیدنش در 
شان من نیست. حسین و زهره سنال هالت که دوست ماهستن. حسین مثل برادر مئة 
ضناً اکه دوست نداری که اون من و دخترت زو ببره بیزون. خودت آستین همت بالا 
برن و عارو ټبر بیرون, این رو هم بهت بگم که قرار گذاشتیم سه روز دبکه بریم شعال 

صدایشن را علایم کرد و اداس داد: اگه دوست داری تو هم بيا قرارء پریم درپا کنار. 
ویلای بابای زهره من و میترا به این سفر تیاز دازیم. و اسه تو هم خوبه 

هوشنگ به فکر فرو رفت و گفت. امروز یه سفارش حدید گرفتم که باید برم اون جا 
کارو انجام بدم اگه قبول کودن, عنم باشعا عیام 

و بیزون آمد و به اتاق خودش رفت شاهین کلت بجز یکی دو جمله آخر, همه 
حرفاتونو شنیدم 

هوشنگ فکری کرد و آهسته کفت. با حسین اینا قزار گذاشتن برن شمال, قردا از 
شیوامی پرسم که اونم میرد شمال با می تونه بیاد کرسونشاه آکه شمالی بود منم میرم 
شمال اگرم کرمونشاهی بود» باتو و ثریا عیام کرمونشاه 

هوشنگ روی صندلی نشست و کامپیوتر را روشن کرد و گفت: اکه بتونه کاری کنه 
که اونا برن شمال و خودش بعونه تهرون, از هر کاری بهترد 

-ولی آکه بتونه بیادکرمونشاه اون جام خبلی خوش می‌گذره خاله بابای من په پیر 
رن پولدار و تثهاس و کشته و سرده مهعونه که برن خونه ش, 

هوشنگ خمیازه‌ای کشید و گفت: واستشو بخوای حال هیچ کاری رو ندارم و فقط 
ا ون وتاب نیع 

شیوا به راننده گفت؛ نه تعیشه اصبولاً دا داریم میریم کرمونشاه که آون من رو 
یدیم به عموی پابا مون نعیدونم چی شد که این اشتباه بزرگ رو مرتکب شدیم و ستد 
رو جاگذاشتیم. 

راننده گلت؛ اگه مسافرا راضی باشن بر می‌گردیم تا شفا برین و مد رو بیارین 

از لعلف شما متشکرم ولی این کار شذني نبست. ما پاسگاه اتوبان کرح پیاده 
می‌شیم و اول میریم ترمینال تا بلبط بخریم. بعذشم میریم خونه و سند رو برهی‌داریم. 
فقط خدا کنه که واسته امروز بلیط گی مو بیاد 

شاگزد راننده گفت: آق متصور می‌گم چطوره که از پاسگاه تلیفون بزنیم دفتر و 
بگیم یکی از بچه مچه‌ها بره خونه ځانو ها و سنند رو بگیزه و بده به سرویس بعدی قا 
بیارن کارا کرمونشاه؟! 

شبوا گفت: این جور که اصلا تعیشه 

راننده سرعث را کم کرد و فزمان را پیچاند و وارد خط پاسگاه شد و پشت 
اتوبوس ایستتاد و گفت. نمیشه؟ واس چی نعینشه؟ 

البته پیشنهاد خوبیه ولی متأسفانه به دلیلی که نمی تو تم بگم. نعیش. شیوا سرش را 
برگرداند و به ثریا اشاره گرد تا بیاید. بعد بالحنی خشک و جدی گفت. لطقأًساک‌های ما 
در بدین تا زودتر بریم به کار مون برسیم 

و به طرف در رفت و در را باز کرد و پیاده شد ثریا هم پیاده شد و هر دو کنار 
اقوبوس ایستادند. شاکرد زاننده هم پیااه شد و صندوق بغل را باز کرد و ساک‌های 
شماره ۳۰/۸ 


آخزین 








۰ افا ا سین ازرد و کل دا ری تکاله بخ کزد یچ مق نمی شد که برم و تیلفون _ 


| بزئم دفتر ور م شیوا ساکش را به دست گرفت و حرف او را برید و گفت: از لطف شا . 
و آقای زانلاه نع گزم. و به‌فریا گفت: پریم. 

چشم گرداندند و ماشین شاهین رادیدند په طرفش رفتند و بی هیچ حرفی سوار 
شدند. رانتده و شناگودش و برخی از مسافرها با حيرات به این صحثه نگاه کردند و 
چیزهابی گفتند. وقتی که ماشین شاهین از کنار اتوبوس گذشت راننده با فریاد 
شاگردش راصدا کرد و گفت: اصغر موش دیدی؟ دیدی چې شد؟ بارو پژوبیه بود ها 
هعونی که از ترمینال تا این جا راغ مونو می زد و سپر به سپز مون مبوهد. پسر بپر برو 
خارج از نوبت دفترچه رو مهر کن برو دیگه. چرا ماتت برده؟ مکه من مبذارم پژوبیه 
مسافرای منو قر بزئه؟. شاگره رائتده دفترچه را گرفت و به طرف گیشه پلیس دوید و 
با خواهش و التماس از رانندگانی که در نوبت ایستاده بودن؛ خواست تا بگذارند که از 
کارش را ہی نوبت انجام دهد پس از این که دفترچه را مهر کرد شتابان به سوی 





اتوبوس دوید و سوار شد ر اننده که آماده حرکت بود. بر پدال گاز فشرد و درحالی که 
دیوانه وار رانندگی می‌کرد. با مسافری که پشت سرش نشسته بود. حرف عی زد 


جون آق منصور از اولش فهمیدم ی کلکی تو کارشونه عسافر گفت: آق منصور 
یش هرا اد رل کرو 1 
به ما میگن آق منصور دنده طلا می خواستیم بدونیم آخرش می‌خوان چیکار 
کنن شاگردش گفت. آق منصور حالا می‌خوای چیکار کنی؟ ۱ 
می‌گیرم شون و یه حالی به اون رآننده نسناس پژی میدم تا بار آخرش باشه که 
مسافر متو خر می‌زنه دنده ماشین شو مي‌کنم تو حلقومش, پس چې اتوبوس با . 
سرعت از پیچ خطرناکی گذشت. یکی از مسافرها فریاد کشید و گات آفا چه خبرهامگه 
دنبالث کردن؟ می‌خوای هعه رو به کشتن بدی؟ 
شاگرد راننده به طرف مسافرها ابستاد و الکشتش راب نشاله سکوت بر لب 
گذاشت و گفت: آق منصور, ععروف به دنده طلا: غیرتی شده و می‌خواد حق اون نا 
لوطی‌هایی رز که مسافرا شی قر زدن, کف دشت شون بذاره بالا غیرتاً کاری نکتین که 
اخلافش کیشعیشی بشه. من E‏ همای)منصی کی مرج پا نید 
شمرم جلو دارش نیس. يه دیقه چشا تونو هم بذارین و صبر کنین ٿا آق منصوربه اون 
پژوبیه برسه. اون وقت خود تون قبول می‌کنین که حق دانشته که تخت گاز 
کمن در وان او چا یکت و در این ملصوص لیوا رانده اانت. قاری 
هم روشن کرد و به دستش داد و گفت: دمت کرم داری چی میری! بالای‌صد و ده تا میری. 
اعصب تندتر نميره وای بشن مشک و بن ون اق سنمور هل" 
عى کرد شون 
یکی از مساقرها که پیر عرد موقری بود. جلو آمد وکنا رنب یمتا گفتد _ 
لطفاً یه خورده آروم‌تر رانندگی کنین, ما که عجله‌ای نداریم و راضی به زحعت 
نیستیم و میل تداریم که شما برای این که ما زودتر به مقصد برسیم, به خود تون 
بیارین و تند رانندگی کنین 
راننده به شاگردش نگاه کرد و گت اضغر موش ! این باب چې عیکه؟ 
۔ھیچی أق متضصور با شما یس او 
عسافری که پشت سر راننده بود سرش را جلو برد و گفت. آق منصور. بی خیالش 
شو که شکایت کنن ناجور ميشه 
راننده با شادی گفت. گر فتمش, اونا هاش جلو اون شورلت سفیدهس, 
شاگردش بلند شد و ورت او رآ بوسید و گفت دم آق متصور گرم ٍ 
و زویش رابه مساتر‌ها کرد و کفت خدمت هر چی با غیرته عرضی کنم که آق. 
متصور دنده طلا پژوبیه رو گرقت. اوتا هاش جلو اون شورلت سفیدهس.  .‏ 
کسی بعد اتوبوس به ماشین شاهین رسید و درحالی که چراغ و بوق می‌زد: از پژو 
سبقت گرقت و جلوش پیچید. شاهین سرعتش را کم کرد و ایستاد. اتوبوس هم ايساد 
و راننده و شاگردش پیاده شدند. گروفی از مسافرها اقم پیاده شدند. راننده 
زست‌هايش را روی پنجرد طرف شاهین گذاشت و گفت نا لوطی خالا دیگه مسافرای 
آق منصور دنده طلا رو قر می‌ژنی؟ پیاده شو تا حالیت کنم. 
هوشنگ سرش رابه طرق او برد و گفت چی شده آقا؟ موضوعی پیش اومده؟ ۱ 
شاهین گفت: آقای عنزیز مث این که سو» تفاهم شده بنده مساقر کش نیستم, راننده 
نگاهی به مسافرهایی که پیاده شده بودند. کرد و بقه شاهین را گرفت و گفت. ده پیاده 
شو بینم ئا لوطی تا دنده ها تو خرد نکردم! 
شیوابا خشم گفت یخنی چی آقا؟ چزا للحم می‌شنی؟ این آقا فامیل منه. ایشون 
شوهر خواهرمه ابن آذا هم شوغر خودعه وقتی دیدن سند مون رو جا گذاشتیم. 
آوهدن دنبال‌مون, بعد شم تصمیم گرفتن که با ها تا کرمونشاه بیان 
بقیه در صفحه۴۶ 
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| آنا برآید انا اسناویسکی قبول نمی‌کند و برای شناخت بیشتر جد 


0 تا اینجا خوانديم که 
«کیت» همسر «تام» که باردار است در یک سانحه اتومبیل 
از ناخیه لگن خاصره دچار شکستگی مي‌شود و پا اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جتیفر, تام 
شوهرش بطوری غیرغادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامهای آموس رابرتس, جورج و 
بوتس به منزل جتیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور اگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 
پرونده می‌شود و پس از بکسری تحقیق عتوحه می شود بین مرگ این 
سه نغر رابطه‌ای برقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخبل بوده و در موقع 


| مرگ آثان حضور ذاشته. با پیگیری عاجرا «کیت» مادر »+حنیفر نه‌تنها 


اعتراف به چیزی لمی‌کند. بلکه مدعی می‌شود که دخترش اگر بفرض 
ندانسته مرتکب جنایانی شده. اصلاً از داشتن چنان قدرتی آگاه تیست. 
استاوبتسکی با جنیغر رودرو می شود و او اعتراف عی‌کند فقط در فکرش 
آرزوی کشتن آن سه تفر را داشته و گوچکترین صدمه‌ای به آنان تزده و 
به شرح عاجرای آن شب شبی که آن عاجرای خوفناک به‌وقوع پیوست: 
و چگونگی عاجرا را شرح می‌دهد و از آنها می‌خواهد منزلش را ترک 


| | کنتد. استاویتسکی به انقاق دوستانش- گلستون و استرن- به کافه رفته 


و به مرور وقایع گذشته می‌بردازد و هر سه متفق القول موافق کشتن 


روزها به تعب او مي‌پردازد “e‏ 
وابنگ دنباله ماجرا 


هنگامی که به خیابان هفتاد و هشتم رسیدند, او از عرض خیایان 


" #بورک» گذشت و به طرف عرب رفت, در اینجاء به جز یک ردیف آپارتمان 


چبر دیگری به چشم نمی حورد یک ردیف آپارتمان قد بس اجاره‌ای بودند 
که اهرشان حوب حفظ شده بود و هرکد امشان پلکان خروح اضطراری 


7۶ ناشبت از اولی و دومی گذشت سومین ساختمان راهم پشت سر گذاشت 
" در تازیکی به طرف آایوان ممرپوشیده مقابل یکی از آن خانه‌ها. که سنگ 


قهوه‌ای داشت ت درفت «استاویتسکی» هم توقف کرد و خوت را از زیر نور 
مستقیم چراغ خیابان کذار کشید نا دیده نشود. «جنیفر» حرکتی نکرد و این 


+ کارآگاه پلیس, نمی‌دائست او برای چه منظوری در آنجا ایستاده بود 


«استاویتسکی» از دل تاریکی سرک کشید و نگاه کرد خانه‌ای, که 
«جنیفره نزدیکش اپستاده بود تاریک بود اما این کارآگاه پلیس 
می‌تو است شیم تیره او را که پالتری سیاهرنکش بر روی سنگ قهوه‌ای 
ایچاد کرده بود ببیند. شعله ضعیقی زبانه کشید و آن زن, سیگاری روشن 


| کرد او نیز در کمین‌گاه خود همین کار را انجام داد نگاهی به خیابان 
| انداخت. فقط ردیف خانه‌ها دیده می شدند آن زن هعانجا ایسناده بود و از 
جایش نعان نمی خورد سرانجام «استاویتسکی» پی برد که خانم «جنیفر 


کامپتون لیست کیلبرت» تنها در تاریکی توی خیابان ایستاده و دزدکی از 
پنجره‌ای به خانه مردم نگاه می‌کند! 

ناگهان همه چبز چنان پوچ و مسخره په تظر رسید که «استاویتسکی» 
ید کید و یه حسابی منتر شده بود خسته و 
ب با سروصورتی نشستة و یک ابل مجهز به صداخفه کین 


قتل می رساند با حیز؟ تمام 
روز قدم به قدم په تعفیب 
آن زن که با تعامی زنان 
عالم تفارت داشت. پرداخته 
بود. و حالا می‌دید که او: 
دزدکی خانه دیگری را دید 
می‌زند! و انها از او 
می‌خواستند که این ژن را 
به قتل برساند... اسلحه را 
روی موهای سرخ و خاکستری‌اش بگذارد و ماشه را بکشد. حالا آنقدر 
خندیده بود که اشک از چشمانش جاری شد و کونه‌هایش از این خنده 
بی‌صدا: متورم گردید. این عوجود استتلثایی, دزدکی زندگی دیگران را 
a‏ ی اندازه برایش جالب بود؟ 
ین هنكام «جنیفره به حزکت باه از تاریکی خارح شد تا 

1 «استاویتسکی» نگاهی به ساعتش 
آنچا ایستاده بودند. دوباره به تعقیپ او پرداخت. دیگر ناگزیر نبود خود را 
پنهان سازد بیشتر عردم به فکرشان خطور تمی‌کرد که همکن است در 
ان خیایان تاریک. کسی انها را تعقیپ کند. «جنیفر» دوباره به خیابان 
اصلی بازگشت و بر آنجا یک تاکستی تدا ازرد و سوار شد و رقت 
«استاویتسکی! دیگن لو را تعقیب نکرد. از چراغهای عقب تاکسی که به 
طرف راست پیچید دااست که به خانه عی‌رود. احتعالا به خاطر سرعهای 
هوا نمی خواست بقیه راه را بای پیاده به خانه برود 

از رافی که آمده بود یاز کشت به خانه مورد نظر رنسید و پلکاتی راکه 
آن زن در آنجا پناه گرفته بود پیدا کرد و از آن زاویه, به پنجره رویرو 
نگریست. کوشید دریابد چه انگیزه‌ای آن زن رابه آنجا کشیده بود 

تنها چیزی که دید اتاقی بود که زن و شوهری دز آن نشسته بودند. 
زیاد جوان نبودتد و شکل و قیافه‌شان هم چنگی به دل نمی‌زد زن 
خانواده در مقانسه با «جنیفر» زنی کاملا ساده به تظر می‌رسد. کار 
خاصی انجام تمی‌دادند. نشسنته بودند و نوشیدنی می‌خوردند. سپس 
رن از جا برخاست و لحظه‌ای بعد, با ظرفی حاوی یک خوراکی بازگشت. 
به تظر می‌رسنید «چیپس؛ یا تنفلاتی از این دست باشد. آن زن و شوهر: 
با یکدیگر گفنگو می‌کردند. حرکت دهانشان را می‌دید, بعد مرد به چیزی 
. احتعالاً بر روی صفحه تلویزیون ء اشاره کرد وازن خندید. خنده‌ای 
صمیعی, شاد و از ته دال بود آنها فقط آنجا نشسته بودند. اتاق زیاد 
بزرگی به نظر تمی‌رسید. اصلا با اتاقی که «جنیفره در آن زندگی می‌کرد 
قابل مقایسه نبود. اما تزیینات داخل آن شاد بود و به نظر می رسید که یک 
مهندس دگوراتور آنرا تزیین کرده باشد البته وضع مالی‌شان خوب بود 
و چنین به نظر حی‌رسید که ار رفاه نسبی برخوردارند. عرض خیابان را 
پیموه تا از روی نگ خان نام آنها را کشف کند, کار دشواری نبوف زیرا 
آنها تنها خانواده‌ای بودند که در آن ساختمان زندگی می‌کردند. تمام بای 
انه دراختیارشان بود 

استاریتسکی هبج چیز عشکرکی ندید. به همین خاطر سوار آتویوس 
شد و نزدیک مکانی که اتومبیل خود را پارک کرده بود, پیاده شد 

کاملا یقین داشت که #جنیفر» هرشب همین برنامه را تکرار می‌کند 
به‌راستی از این کارش سر درنمی آورد. تثها توی تاریکی و سرماء در آنجا 
می‌ایستاد تا یک زندگی کانلاً معمولی را تعاشا کند: نمی دلتست چه نوم 
تنهایی. سیب شده بود که ار این کار را انجام نهد؟ آبا پول و عکتت و 
اشرافیت برای خوشبختی کافی نبود؟ وکرنه چه لزومی داشت که این 
زن, حسرت چنین زندگی ساده‌ای را بخورد؟ 

سه شب عتوالی آو را تعقیب کرد هعیش تنها بود و هميشه ساکت و 
آرام به تماشا حی‌ایستاد. این کارآگاه پلیس, همچون سایه‌ای او را تعقیپ 
می کرد در تاریکی با او می‌ایستاد. آنچه را که او می‌دید مشاهده می کرد 
آنچه او عی‌دید یک زندگی صمیمانه بود ی 
وات بود. »استآویتسکی» نمی دانست آیا « جنیقر جنیقر» با کسی جز 

بخواهد او را به قتل برساند تفاس داشته است, بیشتر زن انیم 
نفری با هم به گردش با خرید عی‌رفتند و یا دوستائی داشتند که با آنها 
رفت و آمد می‌کزدند, اما او هميشه تنها بود. تنها از خانه بیرون می‌آمد و 


A شماره‎ 
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اند اخت. در حدود ده دقبقه در 


تنها از محل کار خود خارج می‌شد. حتن با کنین شلفار کقووده بو هیچ کس برایش 
ان لباسی را که دوست می داشت نخریده بود حتی لباس شوهرش «گیلبرت» را نیز 


" خودش انتخاب می‌کرد. از دیدگاه «استاویتسکی» شوهرش به عروسکی عی‌مانست 


که نش بر او لباس می‌پوشاند. آن عرد هم چاره‌ای جز تسلیم نداشت و با زبان 
بی‌زبانی می‌گفت: «عزیزم, اگر تو می‌پسندی حرفی نیست!» و به راستی جز این نبرد 

خالا این زن؛ هر شب در تاریکی می‌لیمنتان و به این زوج غریبه که زندگی‌شان از 
لحاظ عاطفی با او قابل قیاس تبود چشم می‌دوخت! 

O 

روز جمعه فرارسید. خانم و آقای «پارکره یعنی ساکنان خانه‌ای که «جنیفره 
هرشب اتاق آنها را دید می زد .ضیافت شامی ترتیب داده پودند و در آن شب؛ هغه 
چیز تکه تکه شدا! در حدود بیست و پنج لفر در لین مبهعانی شرکت داشتند 





یر جرت نز اي رهگذران نگاهی به او انداختند و سپس شتابان از کنارش 
گذشتند تا ببیشند علت آن صدا چه بویه اسنت؟ 

«استاویتسکی» نیش گوشه خیابان ایستاد دلش مي‌خواست خود را یه آو 
می‌رساند و آرامش می‌کرد. اما نتوانست. به فاصله چند متر دورتر از او. همائجا 
ایستاد تا آنکه سبرانجام «جنیفره بدئش را از دبوار جدا کرد و خسته و درمائده به 
سوی خانه‌اش در خیابان هفتاد و هفتم به راد افتاد 

«استاویتسکی» هم رهسبپار خانه شد. 

O 

«چینگ» راست می‌گفت. زخم چرکینی بود که مسربازهی کرد. امشب او بچه شده 
بود. میهمانی را به هم زد پنجره‌ای را شکست. هرچند به کسی آسبیی ترسائد, لها 
«استاریتسکی» برای خانم و آقآی «پارکر» خیلی متاءسق بود. آدمهای نازنینی بودند. 





تا از مردمان شبک‌پوش و سطح بالای شرق نیویورک بودند. عیهحانی میهماتی خوبی بود؛ اما چه بود و چه شد؟! 

جالبی بو ب سب سس | فردا امکان داشت پسربچة گمرافی در 

۰ ماني که 4 ۱ خیابن آنها از او می خواستند که این زن را به قشل پارک: درصدد قاپ زین یف آن زن بر آید 

يستاده پودند و این منظره را تما* ت با فضا 4 ای کزهین کند. ئ ياامسکن یود 

کر یی کت به پرسالا؟۱ را رزوی موهای سرجد ...]و ترچ و مریم 

که میزرنگینی تدارې دیبه شدهبد و او خاکستری اش بگذارد و ماشه رابکی قا داکه هر کا و مر ماش ک ماب بور * 
و اقسام عداها و توشیدنی‌ها در أن پید سے از قدرتش استفاده کند؟ ٩‏ 
می‌شد... خانم و آقای میزپان. خیلی به ہدش کفاة که دا و بو تیک ھا ا کی اطق ہن بو غح 


خوشحال به نظر می‌رسیدند. گوبی خودشان بیش از هه لذت عی‌بردند. شب زیاد 
سردی نبود و نم نم باران می‌بارید. لای یکی از پنجره‌ها راقدری باز گذ اشت پودند. از 
این‌رو. آنها .او و دجنیقرء .می‌توانستند نا آندازه‌ای صدای خنده و صحبت آثان را 
بشنوند 

«استاویتسکی» متوجه شد که «جنیفر» برخلاف همنشه زر یاد از پنجره فاصله 
نگرفته است. سبگار هم نمی‌کشید. از قلب تاریکی خارج شده و تقریباً تا جدول کذار 
خیابان جلو آمده پود چهرهاش در تاریکی معلوم پود و روشنابی که از پنجره خارج 
می‌شد بر چهرهاش هی تابید. او می خواست. چه‌کار کند؟ با هم جلوتر رفت. آنقدر جلر 
رفت تا به جوی کنار خیابان رسید. حالا نمای تمام قد او دیده می‌شد و بدنش, سفت و 
کشیده و ناراحت به نظر می‌رسید. «استاویتسکی» از طرز ایستادن او خوشش نیامد. 
احساس ناخوشایندی در او پیدا شده بود صدای میهمانان, ضعیف‌تر به گوش 
می رسید. #جنیفر 4 نزدیک تر رفت... باز هم چند گام دیگر به جلو برداشت. 


اوه خدای عن, او می خواست چه‌کار کند؟ پالتویش را باز کرد و دست به اسلحه 


برد تا آن را بیرون بکشد. گمان می کرد صدای شلیک گلوله می‌توانست مانع از اقدام 
او شود. اما یادش آمد که اسلحه, هنوز مجهز په صداخقه کن است. اسلحه را بپرون 
کشید و در تاریکی شروع به بار گردن صدا خفه‌کن نمود. نمی خواست او را هدف 
قرار دهد.. نمی‌خواست به او شلیک کند... «جنیفر» باز هم جلوتر رفث. 
#استاویتسکی»! کوشید دهانه اسلحه را آزاد کند, اما صدا خفه‌کن بیرون نعی‌آمد. 
ناامیدانه نگاهی په آن‌سو انداخت. فکر کرد فریاد بکشد و توچه و تمرکر او را برهم 
پژند, آما.. در همین هنگام. صدای فزیادی به گوش رسید. صدا ضعیف بود: اما 


آشکارا معلوم بود که کسی فریاد می‌کشید. از پنجره به داخل نگریست و از آنچه که 


۱ مشاهده کرد در جا خشکش رد! 


یک چراغ بزرگ کنده‌کاری شده برنزی از نوم چراغهای مدل چینی, به آرامی در 
امتداد اتاق خائم و آقای +پارک» به پرواز درآمده بود. به کسی برخورد نکرده و 


_ آسیبی وارد نساخته بود امابه آسائی در جرکت پود سپس حرکت آن تندتر شد و با 


شتاب بیشتری در طول اتاق به پرواز درآمد و به سوی پنجره آمد. با همان سرعت؛ و 





مار و ۳۰۸۰ 


با شدت هرچه تمامتر با پنجره برخورد کرد شیشه پنجره یا صدای وحشتناکی ذرهم 


" شکست و به اطراف پخش شد و چراق پزتزۍ روی آسفالت خیابان, نزدیک پای 
" #جنیفره افتاد 


«جنیفر» پا به فرار گذاشت ۲استاویتسکی» یک لحظه نگاه سریعی به صحنه 


حادثه انداخت: و سپس او نیز در تعقیب او شروع به دویدن کرد. صدای فریادهایی که 


از آن خانه برمی‌خاست حالا به اوج رسیده بود و مردم. از پنجره‌ها به بیزون سرک 


" کشیده بودند و چند نفری هم از خانه‌هایشان بیرون ريخته بودند. آن زن, همچنان 


می‌دوید و «استاوینسکی» نیز به دنیال او پود 
هنگامی که به خیابان #لکسینگون» رسید لحظه ای توقف کرد. کورکور اه تگاهی 
_ به بالا و پابین خیانان ائداخت. کاملا گیج به نظر می‌رسید و »استاویتسکی» فکر کرد 
گه در روشنایی چرام قطرات اشک رابر گونه‌اش دیده است. آنگاه. دوباره به حرکت 
برآمد و با گامهای تند, شروع به راه رفتن کرد. چند قدمی, جلو رفت. سپس په یک 








چسمانش را بست. حق با آنها بود, امشب. این زن, از تمامی کسانی که در آن خانه ۱ 
بودند بدش آمده بود اما شدت انزجار او. به آن اندازه نود که آنان رایه قتل برساند 
یاحتی آسیبی به آنها پژند. اما دز حدی بود که محفظشان رابه هم بریزد! و فردا چه کار 
خواهد کرد. و فرداهای دیگر...؟ 

دور خود. روی کاناپه چرخید, به‌طوری که پشت او به طرف اتاق و صورتش به 
طرف پشتی کاناپه قرار گرفت »رابرشس». هیچ کس در روی کر زّمین به اندازة 
#ر ابرتس» سزاوار مرگ نبود. اما موضوع به همین جا خانمه نمی‌یافت. #چینگ» گفته 
پود «سروان, تو به عاقبت کار واقف نیستی, بنابراین دست از او پردار». حرف 
درستی بود. واقعاً درست بود. شانه‌هایش را جمم کرد و به فکر فرو رقت چه تضعینی 
داشت که آن زن؛ روی «رابرتسی» توقف کند و دست به جنایات دیگری نزند؟ 

چرخی زد و نشست 

چرابا کشتن »رابرتس» دست از ابامه جنایت بکشد؟ 

به سوی تلقن رفت. به #سی‌کلر» زنگ زد و بی مقدمه گفت: 

.قردا صبم باید ببیتست. 

هرچی شما بفرمایید... فردا شنیه است 

.بسیار حوب فردا صبع سات ۱۱ تو دفتر و 

O 

تسام شب را در خواب و بیداری به سر برد یک پار از تختد ختتغولب پفین آنه ولو 
پنجره به بیزون و به پارک خواب زده چشم دوخث. به او می‌اندیشید. نمی‌دانست آیا 
آن زن هم هیچ گاه به او فکر کرده است؟ آبا «چنیفر» هم مثل او از پنجرة خانه اش به 
سوی او نگریسته اننست؟ 

تمام شب خواب او را دید. در یکی از این رویاهاء هعگی جحع بودند. کلستون 
استرن, چینگ و آن زن. بدنش را با پاره‌ای پوشانده بود «استاویتسکی» دنبال چیز 
کمشده‌ای می‌گشت. ابتدا گوش او را وارسی کرد. اما چیزی نیافت. سپس داخل 
دهانش را گشت اما چیزی نیافت. می‌توانست دندانهای سفید او را ببیند. حاضران او 
را تشویق به ادامه جستجو می‌کردند. معلوم نبوه دنبال چه چیز می گشت! بر خولب 
دیگری مشاهد؛ کرد که او را در پارک به قتل رسانده است. گلوله را درست به کلویش 
شلیک کرده بود خون همه جا پخش شده بود. جسد آن زن روی سگ کوچکش افتاده 
بود و میدید که آن جانور: تلاش می‌کند تا خود را از زیر جسم سنگین او که پالتوی 
مینک به تن داشت بیرون کشید! از این خو اپ وحشت زده بیدار شد. عرق سرهی بی 
چهره‌اش نشسته بود. سرانجام در حدود سات چهار بامداد درست هنگامی که آمادة 
برخاستن بود. به خواب رفت و تا ساعت هفت بامداد خوابید 

از مداعت هشت تا ده بامداد, در اداره په گرفتن فتوکپی از مدارکی که لازم داشت 
سپری ساخت. سپس از اداره حارج شد و برای خودش یک کیف سامسوئت 
خریداری کرد آنگاه به دیدار وکیلش. قای «سایسوگره سه6 ۵ که به‌طور 
خصرصی او را سی صدا می زد رفت. «سی4 پرسید: 

.خب. بگو ببیثم با من چه کار داری؟ 

ادامه دارد 
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توان گراهام دنبرگه 
,| لوازمش رااز روی مبز برداشت 
و رو به هسکارش گفت: 

. حب گروهبان: من 
می‌خو آهم بروم» کاری نداری؟ 

گرزهبان نو کسه «نه» را 
نگفته بوب که تلفن زنگ رد و او 
گوشی را بسرداشت. چند 
لحظه‌ای گوش داد و بعد باتکان 
| دادن دمست. سانم از رفتن 
ستتو‌ان نشند و سپس گفت: 

,بیا چناب سروان. با شما 
کار دار یسک خانم به نام 
تق لیبت که می‌گوید کار 
۱ مهمی با شما دار ر 





زدسفهایش راتکان داد و گاقت 


.صروفت کار دارم و 

چ سی‌خواهم بروم؛ کار واجبی 
پیش می آید 

] بعد گوشی راب رداشت 

انسوی ثلفن خضسانعی بود که 


LAN 


زوزنامه‌نگار معروف . که 


قاچانچیان شووم رده بوه خرف کرد و گفت 
. سنتّو ان اس رگ هن بارها نام تما و از زیان #و لیام ند هام و 


۶ می‌دانم او اعتماد ژیادی به شما دارد. برای همین الان که نگران حال او 
و( هستم؛ فکر می‌کنم فقط شما می نو انید به ار کمک کنید و او رد 


ستوان «دنبرگ» حرف زن را قظم کردو گفت 
خانم لطقا شسرده‌تر صحبت کنید 
. پبخشید جناپ ستوان, قضیه از این قرار است که دپروز یک تلفن 


خودش راهمسسر «ویلیام ویت» ۰ 


۱ 
۱ 





تحقبفات کسترده‌ای را علیه | 


تهدید امیز به «ویلیام» شد. قاچاقچیان حرفه‌ای که عتوجه شده‌اند. | 


ار یلیام" به اسثلا عات ربادی دور عسو رها انها دست پددا گر دهد برای اتک 


١‏ فو نلناے آن انطلاعات. راخ ق لد ریز آینده د نامه کناب نکند» او وا 
ینبم" آن چند زور ۵٩‏ ر زور چاپ ۆر 





تهدید کردند که در عرض همین چند روز او رامی‌کشند, «وبلیام» هم برای | 


آنکه از شر آنها در امان بماندء صیم زود به بک کلبه دورافتاده رقت تا ان 
اطلاعات رافهرست کند و درغین حال دست غاچاقچنان به او تزرسد 

ستوان کمی فک کرد و گفت 

حب خانم اجسیقر» از دست غن چه کمکی ساخته است؟ 

ء می خواستم خواهش کنم خودتان با یکی آز همکاران شما برای 
مرأقبت از او به سراعش بروید 

.خزفی نیست خالم «جثیفر». ولی مساه لین است که نامرد شما «ویلیام» 
یک جوان کله‌شق است. من بارها به او گفتم که خودم درحال تحقیق در 
مورت باند قاچاق »«واتسون عورا هستم. ولی او حرف هیچ کس را قبول 


۱ 


ندارد جز خودش. با آبن حال چون شما تگران هستید و درعین عال | 


#وعلیام» از دزسفان جود من ابنتت. این کار رامی‌کنم؛ لعطفا آدرس رایدهید 
دحتر حو ان که صبد ایشی می لر نف آترش عنطقه‌ای را در حار از 


شهر که جزه ایالت »پنسیلوآنیاه بود. به ستوأن #دثبرگ» داد ستوآن گفت 


مولی خانم شا که هی د اعد انن متحلقه زیرتظر ارالت 8 پنسیلو ازیاا سنت 


و عن در انیا مسوولنتی ندارم 


#جنبقر» با التساس گفت 
خاطر خدا لین کار را بکنید. تا آنجا بیشتر از یک 


ساغت راه ثیست. تازه شعا می‌توانید به عتوان دوسنت «ویلیام» به آن 


آقای بر گ۷ به 


" منطقه بروید, این کار را می‌کنید؟ 


«دتبرگ» چنذ لحظه‌ای چشعانش رابست و مکلی کرد و گفت 
+ بسیار حب همین الان می‌روم 





ستوان گوشنی را که گذاشث رو به گروهبان گات 

.او راشناختی؟ هعسر «ویلیام ویت» بود 

.همان چوان شجام روزنامه‌نگاری که در سورد قاچاقچی‌ها فعالیت 
می کذو؟ 

.درست است. همسرش نگران بود عن دارم می‌روم که مراقب او باشم 

و بعد توضیحاتش راکامل کرد و از اداره پلیس خارح شد 

OOO 

دز گمتر از یک ساعت بعد «دنبرگ» در أن منطقه بود اتومبیلش رادر 
قاضله‌ای دورتر از کلیه‌آی که «جنیقر» آدرس داده بود. پارک کرد و بقیه 
راه رانا پای پباده رفت به ردیف ازل درختهای جلوی رودخانه‌ای رسید 
که «ویلیام» آنجا مشغول عاهیگیری بود. نگاهی به او انداخت و گفت 

.ای جوان کله شة! تقصبر خودت بود که قاچاقچی‌ها تو رابه کشتن 
ادد 

این را گفت و به آراسی اسلحه‌اش را بیرون کشید. نشانه گرفت و 
شلیک کرد گوله ازل به کتف «ویلیام» خورد هغين که خم شد کلوله 
دوم «ذنبرگ» مغر آو را داغان کرد. 

وقتی ستوان حطمئن شد که روزنامه‌نکار جوان عرده است 
اسلحه‌اش زا داخل غلاف گذاشت و قدم‌زنان به طرق کلبه راد افتاد. 

ای «ویلیام» بیچارد, صدبار به تو گفتم در کار بزرکترها بخالت نکن 
ولی تو که به حرف من گوش ندادی 

و بعد در کمال خونسردی شروع به سوت زدن کرد و به داخل کلبه 
رقت در آنجا پس از کنی جستجو مدارگی راکه «ویلیام» علیه باند قاچاق 
«واتسون مور» جمم‌آوری کرده نود پیدا کرد در آن ليشت اسامی و 
مسوولیت تمام فاچاتچیان منعطقه توشته شده بور 

ستوان اسم خودش رادر صفحه سوم پیذا کرد و خواند! 

«ستوآن دنبرگ؛ سوول مبارزه با مواد مخدر منطقه که خود از 
رهبران بزرگ داد #واتسون مورا می‌باشد 

ستوان تبسمی کرد و گفت 

.به عوقع رسیدم. باید از «جنیفره معنون باشم که یک محافغا دلسوز 
برای هعسرش انتخاپ کرد 

و بعد با خنده یه طرف آتومبیلش به راہ افتاد. ابتد! مدارک را در 
گوشه‌ای از حسندوق عقب جاسازی کرد. سپس ائومبیل را تا جلوی دز 
طبه برد و پارگ کرد. 

از داخل ماشین عقداری لوازم اولیه زخم‌بندی برداشت و به طرف 
جسد "ویلیام» راه افتاد. خیلی بالحتیاط په ار نزدیک شد. داروهای اولیه 
را کار حجسد پخش کرد و بعد. از طریق بی‌سیم. با پلیس مثطقه 
#پنسبلو انیا" تداس گرفت. 

۔ الو- پلیس »پنسیلوانیا؟ من ستوان #دنبرگ» هستم. رئیس آداره 
مبارزه با مواد مخدر در شهر مجاور اینجا در منعطقه شما یک فتل انفاق 
افتاد؛ بقیه ماجرا را وقتی زسیدید به شما می‌گویم 

بعذ ار آن «دنبرگ» همه چیز را همان‌طور که باید مرتپ عی‌کرد. 
مرتب کرد و در ائتظار مأموران محلی تنشست 

نیم ساعت گذشت تا یک اتوعبیل فورد پلیس از راه رسید, کلانتر ان 
فتطقه که نامش »«کنذی» بود. با خنده گفت 

.من کلانتر ابن منطقه هستم و هعنام رئیس جمهور اسبق آمریکاء با 
لین بدشانسی که من رئیس جمهور نشدم 

ستوان «دتبرگ» اصلا نخندید و فقط به شرح عاجرا پرداخت 

.عن نزدیک اینچا رسیده بودم که صدای دوگلوله را شنیدم 
بلافاصله په طرف محل صدا دویدم. «ریلیام» غرق در خون کنار 


رودخانه افتاده بود و اثری لز قاتل با قاتلان نبود. بعد هم با دارو په 


سراغش رفتم که ددم عرده. این برای اولین بار است که من هیچ اثری از 


| قاتل پیدا نمی کتم 


کلاتتر که خوان بسست و هفت ساله‌ای بزد. شانه‌ای نالا انداخت و 
گفت 

.الیته, آنلوری که شما می‌گوبید قاچاقچیان دنبالش بودند؛ یقیتاً خیلی 
حساب شده عمل کردند, با این حال من مطمئنم که هر قانلی بالا خره یک 
اثر از خود به جا می‌گذارد. حالا موافقید سنری به جنارّه بژنیم؟ 


TA شماره‎ 


۱ ۱ فتدند. که گلانتر جوان گفت‎ 775 E 
جذاب ستوان ببخشید که جسارت می‌کنم ولی لطفاً از روی.سنگها راه بیایید تا‎ . 





ردپاها به هم نخورد.. 
دنرگ پوزخندی زد و به طعنه گفت: 
کلانتر, عثل اینکه خیلی به فیلم‌های کاززآگاهی علاقه دارید؟ ۰ 
«کندی» از این طعنه افسر عافوقش ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد. بامداد یک روز که رجینا به زحست از بستر برخاسته پود و په آشپزخاته‌ای که در طبقه 
چند دقیقه‌ای به بازرسی اطراف چسد پرداخت و سپس همراه ستوان به کلبه |پابین قرار داشت رفته بود تا قهوهآنی درست کنب تاگهان صدلیی گودکانه شنید که گات 
برگشمتند. 


ستوان «دنبرگ» دوباره با ختده تمسخرآمیزی گفت: 

خب آقای هنام رئیس جههور. سرنخی دستت آمد؟ 

.هنوز ته ولی فعلاً دارم فکر می‌کنم. می‌توانم از شعا خواهش کنم یک تلش به 
اداره پزشک قانونی بزئید تا من کمی به اطراف نگاه کنم 

ستوان پوز‌خندی زد و درخواست کلانتر را انجام داد از تلفن که خلاص شنب 


کلانتر هم از داخل کلبه برکشت و از او پررسید؛ 
. جناب ستوان »دنبرگ» شما گفتید که دومرتبه بالای سر جسد رفتید: درست 
است؟ 


.بله, بار اول رفتم تا بیینم وضعش چطور است و مرنبه دوم که با دازو های اولیه 
برگشتم, دیدم او دیگر مرده و به شعازنگ زدم 

کلانتر جوان, سر تکان داد و گفت: 

.ولی خیلی عجیب است, چون در اطراف جسد فقط یک ردپا از شما دیدم. البته یک 
ردپای دیگر هم آن طرف رودخانه دیدم که اتفاقاً شبیه ردپای شما بود. عچیب ایتکه 
مسیر شلیک کلوله هم از همان طرف بود بر ممکن است مرا افنماتی یه :۰ 

«دثبرگامپا عصپائیت گفت. مینا را گرفت و او راب لتاق اصلی [ 

.منظلورت چیست کلانتر, نکتد می‌خواهی با آینده شغلی ات بازی کنی؟ ته بود 

و در هعین حال به آرامی دستش رابه طرف اسلحه‌اش برد اما «کندی» از لو 
چابک تر بود بلافاصله اسلخه خود زاب طرف او گرفت. 

۔ جناب ستوان/لطفاً کار احمقانه‌ای نکن چون در آن ضورت من هم مجبوزم عغز 
تی را هدف قرار دهم بعنی همان کاری که .شما با «ویلیام ویت» نیچاره کردید! حالا هم 
اسلحه‌ات را بینداز این طرف 

«دتبرگ» سعی گرد بر خودش مسلط شود 

.از ههان بازیهای احمقانه ات فهسیدم که تو شعور نداری, پس به تو توصیه می کم 
قا دير نشده دست از اين باژیها برداری 

کلانتر بار دیگر ار را تهدید کرد و اسلحه‌اش را گرفت و نگاهی به خشاپ اسلحه 
ستوان الداخت و گفت: 

می‌دانم که تو از هعان اول عرا مسخره کزدی اما فعلاً با کم شدن دو گلوله از 
خشاب اسلحه‌ات به اولین مدرک دسترسی پیدا کردم حالا باید داخل اتومبیل شما 
دنبال مدارکی بگردم که آن روزنامه‌نگار جوان علیه قاچاقچیان پیدا کرده یود 

بله جتاب «دتبرگ» عن به قیلم‌های پلیسی خبلی علاقه دارم اما طاهراً شما 
قیلم‌هایی ارا دوسنت دارید که در آن ¿ قاتلان به شکل لحمقانه‌ای آدم می‌کشند 


( ۱۳۳۳۳۳۲۳ 
n‏ ۳( یی اوش ی سس 
2 مردی با شکل های متفاوت ٍ نها مد ای که رها هل ت که هرا 
شکل (۲۵۱۰/۷) ۱۳۸۱۰ .۵۴ ۱۲۶۱۰) ۱۱۴-۱۰۱۰ -(۱۳-۱۱) با هم ۳ 5 سس ۹ نها دارند ۳/۳ ۳ و ۸ 
2 لا كِ- ۳ 


فستند! 











































































1 گروه نظریپردازان مع رفه‌ها ایتدا با مچموعه گوناگونی از شیوه‌های 

7 بوا مو زگار 4 یار ر رک ر روم و شخصیت افراد نفوذ می‌کنند و 

ا نیک مای لزنا یز 5 001 وب ارا کار په بد هرد را 

OU VE‏ دا آدمک را سمت. راست ذر بالا +029 > مد ک > مرت او باید چڑفی از حرگتهای گروه باشد و در این 
تیدا ری شام چب ورتا اتک را ست ر تر و ا 

ات به مدا e‏ وا ح دب ۱۱ 9 1 کو 

سربازان تست که 2 : ۱ 1 د ار نج بی 

جواب این است. سزیازان بیش از هعه جا در سربازځانه به مر می‌برند: THe‏ از آمزیکا مايل Fy‏ ذم ی و و ETE‏ 

E a lk‏ 5 خطرتاک رحالم کت ۱ دراو خود را ماءغور بررسی و 

ابن شعر از «فخرالدین گانی» ۷ RFE‏ ق 0 9 بی جدید ۶ رد کش الما ند چين سای امور 

مریم روحی که ادغا می‌شود ۰ ۳هزار ار عضو در آل بان وا شیک عیام رن عضو در سرتاسر دنیا 





در تابلوی کلاس درس (۳۰) غدد اسنت. 
کت 67 ها 
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معروف است که بانویی, یک دختربچه بسیار لوس و بهانه گیر داشت و یک روز که 
آن بچه بهانه‌گیری را از حد گدّرانده یود و هر لحظه بهانه چبز جدیدی را می‌گرفت» 
مادر که ار روی ناچاری پیابی قربان صدقه تور چشمی خود می رفت تا شاید پتواند او 
را ارام کشد. از دهتش پرید که 

-عادر: قریان چشمان بادامی‌ات بروم! چرا این قدر بهانه می‌گیری؟ 

بیرون آمدن این حرف از دهان مادر. باعث شد ٹا نوباوهاش دستاویز جدیدی پیدا 
کند و بهانه بادام بگیرد و آن‌قدر بر بهانه جدیدش پافشاری کرد که فادر بیچاره مجبور 
شد زحمت شال و کلاه کردن برای بیرون رفتن ار خانه را یکشد, زجمت پشت سر 
گذاشتن فاصله خانه تا مفازه بقالی را به خود بدهد و کلی پول بپردازد تا بتواند بادام 
بخره. تا شاید بچه اش ساکت شود ولی وقتی تمام زخمات را کشید, متوجه شد آن یک 
وجبی مسخره‌اش کرده و مثلا گردو یا قندق را با بادام اشتباه گرفته است ي.. 

این داستان, که قدما آن را ساخته اند و هنوز تحقیقات من در باره صحت و سقمش 
کامل نیست. په اشکال دیگری هم روایت شده ولی ماجرایی که می‌خواهم برایتان 
تعریف کنم. کاملا دست اول است: منتهی مختصری تقارن و اندگی تفاوت هم با 
حکایت فوق‌الذکر دارد. شباهتش این که بهاته‌گیری‌های بنده‌ژاده در ورد عدرسه 
رفتن و درس خواندن, دست کمی از بهانه گیری‌های آن کودک لجباز نداشت و تفاوتش 
این است که اگر بهانه‌گیری‌های آن دختریچه برای مادرش دردسرساز شد. 
بهانه‌گیری بندهز آدهء که پسر است, برای این جانپ که پدرش باشم. کلی منفعت داشت 
3 

واقعیت قضی این است که بندهزاده از همان اوان طفولیت. عشق و علاقه مفرطی 
یه شیعلنت و بازیگوشی داشت و وقتی هم به سن عدرسه رسید و ای رابرای کسپ علم 
و حعرفت به هدرسه فرستاديم. هعچتان رویه خود را حفظ کرد و در نتیجه طی تعام 
سال‌های تحصیل او هفته‌یی حدافل یک‌پار عن با والده‌اش بابت درس نخواندن با 
غیبت‌های وی, توسط اولیای مدرسه توبیخ شدیم و هر سال هم ابندا کی تجدید 
می‌آورد و پس از آن‌که کلی پول بابت رفنتش به کلاس‌های تقویتی می‌پرداختيم. 
رفوزه می شد و جگرمان را کباب می کردا جالب آین که شر وقت هم با وی حرف می‌زدم 
تا متقاعدش سازم که درس خواندن هزار و یک خاصیت دارد و به درد آینده‌اش 
می‌خورد, یک گوشش در و گوش دیگرش دروازه بود و در رابطه با تتبلی خود هزار و 
یک بهانه می‌تراشید و دست آخر هم می‌گفت که اصلا درس خواندن را دوست ندارد! 

با این اوصاف, حتدا می‌توانید حدس بزنید چه پدری از من درآمد و چه پولی 
ضایم شد تا بنده‌زاده بالاخره دوره دبیرستان را به پایان رساند و دیپلم گرفت"؟ 

من که دز بین تعام قوام و آشنایان په سرسختی شهرت ی 
وقتی کاری وا شروغ کنم, از سختی آن هراسی به خود راه نمی‌دهم و تا پایان راه 
میریم پس از دیپلم گرفتن بنده‌زاده باز هم دست ار سرش بر نداشتم و او را عجبور 
به شرکت در کتکور کردم و نمی دانم الله‌یختکی بود یا واقعا برس خواند تا روی عرا 
کم کند. اما واقعیت این است که در کنکور دانشگاه آزاد قبول شد و زمانی که قرار بود 


انتخاپ رشت کند. چون خودم جرو قدما هستم و اطلاعات چندان زیادی از رشته‌هاي 


" دانشگاهی جدید ندازم یگ مجلس مهمانی بر پا و اقوام و منسویین را بعوت کردم تا 


ظاهرا یه آن‌ها شيريتي بههم. ولی باطنا قصدم پز ان یایت قبول شبن پسوم در | 


دانشگاه پود. به اضاقه اينک می خراستم یه طور غپر مستقیم پا آن‌ها مشورت کنم و 
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مایق معفول اپن‌جور بهمثی‌ا؛ مدمرین. 


ا و ب ای Ss:‏ 





نوی‌چدمی تیر و کتر ارز 


اه 






- نمی دانم. 
به نظر من بهتر است وارد رشته پزشکی بشوی, چون پول توی این رشته است 
و اگر بتوانی در رشته قلب تخصص بگیری» نانت توی روغن می‌باشد!! 

هنوز این حرف از دهان برادرم بیرون نیاعده بود که خواهر عیال اظهار داشت: 

البته», پزشکی رشته خوبی است. به شرطی که در رشته چشم تخصص بکیری 
چون هر آدعی یک قلب بیشتر ندارد که آن هم سمکن است ایراد پیدا بکند یا نکند. در 
حالی‌که هر آدمی دو تا چشم دارد که در طول ععرش حتما ضعیف می‌ شود و احنیاج 
به عینک پیدا می کند. هر چند سال پک مرتبه هم نمره چشمش عوض می‌شود و ناچار 
است برای گرفتن عینک جدید نزد چشم‌پزشک برود, به اضافه این که احتمال زیادی 
وجود دارد که هر آدمی تراخم بگیزد, چشمش آب مروارید و آپ سیاه بیاورد و. 

با این وصف, من معتقدم در رشته دندانپزشکی درس بخوان, چون هر آدمی ۴۲ 
دندان دارد که هر کدامش چند دفعه جرم گبری و پر کردن لازم دارد. بعد از چند بار 
مرمت کردن, نیازمند کشیدن یا روکش کردن می‌شود و تازه دست آخر هر کسی 
مچبور است دتدان نصنوعی بگذارد و تازه, اگر ارتدنسی هم به پست آدم بخورد که 
دیگر نورعلی‌نور اسست 

این نکته را همشیره بنده خاطرنشان ساخت و یکی از برادران عیال, در جواب او و 
خطاب به بنده‌زاده گفت 

دایی چان! اگر از من حوسفید می‌شنوی, دور رشته پزشکی را خط بکش. چون 
عاقبت ندارد. الان پزشکان متخصص زیادی را می‌شناسم که از روی ناچاری در 
از ارات مختلف استخدام شده‌اند و از صبع تا شب, زمین و زمان را به هم می‌ریزند تا 
بتوانند گروه ده خودشان را بگبرند و مثلا چند هزار تومانی به حقوقشان اضافه شود 
تازه خیال می‌کنی پزشکانی که معطب دارند. در ماه چقدر دستشان را می‌گیرد؟ 
سلعانی محله ما با وجودی که هیچ تخصصی ندارد. نرخ ویزیتش ان ترخ ویزیت یک 
دشک متخصضی ی انیج اسنلا .هرا واه دور بروید؟ مھت ر کی کا که,مالانتن 
لباسشویی ما خراب شده بود, تععبرکاری که آمد نا آن را وبريت کند و بگوید چه دردی‌دارد: 
حق‌القدمی مطالبه کرد که کله‌ام نوت کسید یا خیال می‌کنی مکانیک‌ها یابت یک نگاه 
کردن ساده به اتومبیل آدې چه دستمزدی مطالبه می‌کنند؟ نه دایی‌جان... از فکر رشته 
پزشکی ہیا بیرون و دنبال یک رشته تحصیلی نان و آپ‌دار باش! 

-مثلا چه رشته‌بی؟ 

- اگر می‌خواهی سود عادی و معنوی کامل ببری و هميشه هم آریاپ و نوکر 
خودت باشی, برو دنبال رشته کشاورزی, نمی‌دانی چه سودی در این کار است. یک 
دانه گندم: عدس یا باقلا می‌کاری و هزارتا گندم و عدس برداشت می‌کنی و 

یکی دیگر از برادرانم که به فوتبال‌دوستی شهرت دارد و تا به حال تعام مسابقات 
تیم‌های قرمز و آبی رابه چشم خودش دیده و همه قل و انتقالات باژیکنان را زیر نظر 
دارد. پیج و تابی به ابرو انش داد که 

ت اگر کشاورزی منفعت داشت. بعضی‌ها آن را :ول نمی‌کردند و دنبال فوتبال 
نمی رفتتد 

دیذم بحث دارد از مسیر خودش خازج می شود و ونگ و بوی سیاسی می‌گیرد و 
از ترس آن‌که مبادا توسط یکی از حاضران حرق ها به بیرون درز کند و بهدا سر و 
کارم با «کلانتری» بیفتد. حرف اخوی را قطم کردم و گفتم: 

سداداش! عا به هردم چکار داریم؟ حرف خویمان رابزنيم. 
این بود که آقازاده اگر در وشته فوتبال درس بخواند 
آینده لش حسابی توپ می‌شود. باشگاه‌ها برای خریدنش سر و دست می‌شکنند و اگر 
از خودش جربزه تشان بدهد, ممکن است او را به باشگاه‌های خارجی بفروشند و 
لژیوثر شود و.: 

متعلقه که تا آن موقم ساکت نشسته بود و فقط موقم حرف زدن هر کدام از 
حاضران: سرش را به طرف او می‌چرخاند, با وجودی که مثل خودم از معنی واژه 


حق با شعاست... عرص 


یی ای مریم یر ی کی وه RETR‏ 
فروش کنند,غیرتی شند و با يان آمید ‏ 
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بشود؟ اگر چنین قصدی دارید. همین آمروز او را بفرستید وردست استاد 
غضنفر بناء تا کارش را از عمله‌گی شروم کند و چهار سال دبگر برای خودش 
یک پا معمار بشود و... بتواند خودش بساز و بقروشی کند. البته بساز و 


کند. 


نگاه مذیوحانه‌بی به من انداخت و گفت: 

- دیدی آقاجان! وقتی من می‌گفتم دانشگاه برو نیستم, 
برای ابن بود. امروزه به قدری رشته‌های دانشگاهی زیاد شده 
که آدم در هر رشته‌یی درس بخواند عمر و پولش را ضایم ( 


کرده و ۱ 
مادرش نگذاشت جمله او به پایان برسد و با عصبانیت به 
وی پرخاش کرد که 
هنی چه؟ 
يعلى ابن که هرا از داشتن تحصیلات عالیه معاف كنيد 


و اجازه بدهید مثل بسیاری از جوان‌های دیگر با همین عیزان تحصیلاتی که . 
دارم برای خودم شفلی دست و پاکنم و... 

متعلقه, رویش رابه سعت من برگرداند: 

من این حرف‌ها سرم نمی‌شود. پچه‌ام حتما باید دانشگاه ببیند. 

بنده‌زاده هثل آدمی که جواب بر آستینش باشد. خطاب به مالر خود 
گفت: 

قبلا دانشگاه را دیده‌ام و اگر شک داری, می‌توانیم یک روز با 
هم برویم تأشما هم دانشگاه را ببینی! 

خودث را مسخره ڪن منطلورم اين است که من آرزو دارم تو در 





دانشگاه درس بخوانی. 
۱ - این‌هم مشکلی نیست. برای آن‌که نظر شما تامین شود. می‌روم و چند واحد 
تک درس رادر دانشگاه آزاد می‌خوائم. 
متعلقه پرسید: 
-بابت کاری که قصد داری بکتی. مدرک تحصیلی هم می‌دهند؟ 
- می‌دهند. ولی برای در کوژه خوب است. چون نه ارزش قانوتی دارد. ته با آن 
می‌توان در جانی استخدام شد 


خاک عالم! بچه جان مرا دست انداخته‌ای؟ من دلم می خواهد مدرکی داشته باشی 
که فردا وقتی برایت خو استگاری می‌رويم, بتوانم دهانم را پر کنم و بگویم پسرم دکتر 
و مهندس است. خودت که می‌دانی فته جان, امروزه روزء مردم عقلشان به گوششان 
است و هر چه بگویی قبول می‌کنند. 

.اگر به قول شما عقل مردم به گوششان است, چه دلیلی داد من درس بخوانم و 
مدرک بگیرم؟ از همین امروز به هر کس که رسیدی بگو پسرم دکتر است. من خودم 
خیلی‌ها را می‌شناستم که به همین شبوه دکتر و مهندس شنده‌آند و تا حالا هم هیچ کس 
نخواسته مدارک تحصیلی آن‌ها را ببیند! 

یکی ار عمه‌ها, که بز اثر شنیدن مرهپرانی‌های برادرژاده‌اش حسانی کیفور شده 
بود و با شنیدن هر جمله حرف او از خنده ریسه می‌رفت. رویش رابه سمت من برگرداند: 

قدماء بی جهت تگفت اند: 

پسر کی ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش, تخواتش پسر 

پسرت. هثل خودت طنزپرداز و شبرین بیان! است. با این تفاوت که شما طنز کتبی 
داری و طنز پسرت شفاهی است! 

بعد مثل کسی که موضوعی به طور ناگهانی به ذهنش خطور کرده باشد, قباقه یی 
جدی به خود گرفت و ادامه داد: 

-چطور است در رشته ادبیات برس بخواند و در آینده حرفه چدری را دنال کند؟ 

شوهزش, توی دوق او زد که 
۱ -شعاهم انکار از مرحله پرتی خانم جان! ادبیات هم شد رشته؟ نويسندگي هم شد 
شقل؟ پدر لبن بچه چه تأاجی به سر خودش زده که انتظار داری این طفل معصوم راه 
آو را آیامه بدهد. شنما به من بغرما که رشته ادمیات نان و ابش کجاست؟ از ابتد ای تاریخ 
تا حالا هرکز اتفاق افتاده که کسی ادبیاتش درد بگیرد و برای درمان آن به یک ادیب 
ا ا موراچعه کند و حق ویزیت يا پول عمل پهردازد؟ نیا دیهه و شبنيده‌بي که اببيي موفق به 
۳ 1 یک مومسته خدمات ابنياتي شده باشد؟ در ژاني. مهملاتی که ایشبان ایعنی 
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بفروشی کار نان و آبداری است. منتهی, به شرطی که آدم برای خودش کار o‏ 


بنده‌زادة. که به واسطه کثرت. اظهارنظرها دچار حالت سبردرگمی شده بود. س 


ی یی از تخاس موی 





من که با شنیدن این حرف‌ها حسابی بور شده و حالم در جمم 
گرفته شده بود برای اپن که جلوی ادامه زبان درازی شوهر خواهرم 
رابگیرم. کلامش را قطم کردم و پرسیدم: 

-به نظر شماء بنده‌رّاده در چه رشته‌بی درس بخواند بهثر است؟ 

- از نظر من بهترین رشته تحصیلی. پزشکی است و توضیه 
می‌کنم آقازاده‌تان را ترغیب کنید که در این رشته درس بخواند. ختی 
اکر دانشجوی بی استعدادی باشد و درس خواندن رانیمه‌کاره 
پگذارد, همین که مختصری تزریقات و پانسمان و اعمال 
جراخی ساده‌یی عثل خننه‌سوران را بلد باشد, تانش در 
۸ دوغن أست و. 

خواستم حرقی بزنم که مجال نداد و افزود: 
البته, پزشکی, وفتی خوپ است و خاصیت دارد که آدم 
پتواند خودش مطب بزند. وگرنه. دکتری که بخواهد در 
بیمارستان‌های دولتی کار کند کارش فرقی با کارعندی و 
حقوق‌بگیری ندارد و 

برآدر عیال, به جای من جوابداد. 
البته مطلم هستید که مطب زدن هم کار آسانی نیست. 
چون این بچه وقتی تحصیلاتش تمام شود تازه باید برود 
تخصص بگیرد. وقتی تخصص گرفت. باید به خدست 
سربازی برود. وقتی خدمتش تعام شد. بابد مدتی در 
خارج از مرکز انجام وظیفه کند و تازه در چهل و چند 
سالکی اختیارش به دست خودش می‌افند و می‌تواند 
باز کند. که با توجه به نرخ صسعودی ساختمان, تا 
وقتی این بچه به مرحله‌یی برسد که بتواند مطب بزند, 
قيعت ساختمان و سرقفلی عطب به حدی وسیده که گمان 
نمی‌کنم قارون هم بتواند یک آپازتمان یک اتاقه بخرد. گذشته از این مطب هزار و یک 
جور خرج دیگر دارد که پرداخت آن‌ها کمر آدم را می‌شکند و این بچه هر چه در 
بیاررد, ضرف آن عخارج می شود سس 

با شنیدن حرف‌های برادر زن, چهار ستون بدنم به لرزه افتاد وبا دزماندگی گفتم: 

- آدم بی‌اولاد. فقط یک درد دارد. در حالیکه وقتی بچه‌دار باشد. دردش هزار تا 

می شود و. 

بنده‌زاده که انگار در تعام مدت انتظار کشیده بود تا من به این هول و 
بتواند حرف آخرش را بزند, لبخند موذیانه‌یی زد و خطاب به جسع گفت: 

-از ارشادات و راهتمایی‌های هحه‌تان متشکرم و محض اطلاع شما عرض می‌کنم 
که انتخاب خودم راکرده‌ام 

-چه رشته‌بی؟ ۱ 

این پرسش, تقریبا به علور همزمان بر زبان تمام حاضران آمد و بنده‌زاده چوابداد: 

-رشته آشی!! 

این رشته جدید است؟ 

انه درست به آندازه تاریخ طبخ آش قدمت دارد و اتفاقا جزو رشته‌هابی هم هست 


fa”. 


که تا روز قیامت خریدار دارد 


بنده‌راده وقتی متوجه شد کسی چیزی از حرف‌هایش نفهمیده است. ادامه داد 
-من تصمیم گرفته‌ام به چای آن که چندین میلیون تومان پول پدرم و چند سال از 

عمر خودم را تلف کنم یک کارگاه تولید رشته آشی دایر کم و از یک طرف, آرد رایخرم 

کیلویی ده توعان و از طرف دیگر رشته را بفروشم کیلویی صد تومان, این کار احنیام 

به سرمعایه‌گذاری چندان زیادی ندارد. اما ارزش افزوده اش هزار درصد است و.. 
اخلهارات پسرم مرا به فکر برد و داشتم در ذهنم ادعای سود هزار درصدی او را 

سبک و سنگین هی کردم تا ببینم راست می‌گوید یا بلوف میزند , که حاضوان؛ یکی . 

یکی از چابرخاسنند و غرولندکتان. خداحافظی کردند و رفتتد. ولی بنده‌زاده از فردا 

استین‌هایش را بالا زد و په رشته مورد علاقه خود پرداخت و از شما چه پنهان؛ این 

روزها کار و بازش هم حسابی سک است و تمام اقولم و آشنایانی که یک روز تقشه 

می کشیدند او در رشته‌یی درس بخواند که پولدار شود, هر وقت در زندگیشان مشکل 

مالی پیذ! می‌کنند. سرا بنده‌زاده می‌آیند و از وی وچه دستی و قرض‌الحصنه 

می کیرد و وجالا رما هم ا این که حساحت نین اولا.اندیشمنه و خسایکری هبستیع 

ی ۳۶ ما 4 e‏ رل 
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بد = ت 
0 »ولم کن نمی‌خوام حرفتو گوش کثم اصلا تو چکاره‌ای که به من 
دستور عیدی؟/ این صدا هدام توی گوش رشنا می‌اومد و حستانی هم 
" کلاقه شده بود با خودش فکز می کرد «اگه اون به حرفهای من گوش نکته. 
: » می‌دونم چی کارش کنم» 

اساهرچی با خودش فکر کرد نتوئست بفهمه آخرش چی کار می‌خواد 
بکنه که یهو ادش اوعد که مادرش یه شیشه اسید برای آزمایشگاهی که 
ار توش کار می کرد خریده و بهشون گفته که به اون دست نزئند! با خودش 
گفت: «اکه اون مال من نشه, بهتره که مال هیچکس دیگه هم نباشه, لما 
" حیف ئیست صورت قشنکش خرأب بشه؟» 
تصمیم گرفت که فعلا بخوابه و در موردش حسابی فکر کنه 
صیح که از خواب بیدار شد توی رختخولیش نشست و با خودش 
| گفت چه کر احمقانه‌ای کرده بود که یکدفعه صدای جيم سعیه بلند شد 
پهو رضا خشکش زد یعتی اون کاررو کرده بود آخه چلوری؟ پا سرعت از 
توی اتاقش بیرون اوعد و بطرف اتاق سعیه دوید و اونو که روچ صندلی 


راحتی کشید و به او نگاه گرد سعیه وقثی وضارو دید خندید و گقت: 
«داداش جون اونجا به سورسک داره توی ورختغوایم زاه می رهھ» 
رضا خندید و گفت. «ترسو فقط برای من قیافه می‌گیری؟» رقت و پای 





سا 
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یه 


سے هم 


همبنطوری نگاهش هی گرد از صندلی امد پایین و بطرف ذاداشش رقت 












سنو 
د 
دخترک آرام کنار خرانه‌های لونه پرستوها نشسته بود و تکه‌ای از گل 
ا ,و جوبی رو که پرستوها از اون برای ساختن لونه‌های خودشون استفاده 
کرده بودند توی دستاتش بود و به آونها زل زده بود در همین زمان 
مادرش با جاروبی که توی دستش ېود به پشت آون ضربه ای‌رو فی زنه و 
2 1 با فریاد بهش میکه «بلندشو به چې زل ردی؟ بلند شوه 
سس خاتون چشمانش را په آرامی بست دوست تداشت به اطرافش نگاه 
ی تج رتم ِ 4 " : 
ا ند همه چیز بزایش تکراری بوب بر. دیوار, کمد لباس و.. خاتون 
چشمانش را باز کرد و به عیز روبرویش نگاه کرد که لامشب دیگر برایش 
اکراری نبود: چون ان را به ژیبایی چیده بود. یک سېد مملو از میوه‌های 
سر رنگارنگ. ظرف آجیلی که پشته آن -مطابق سلیقه پسرش .ریاد بود یک 
- کوچکش .آن را به صورت دندانه دندانه قاچ رده بود و گل وسط هندوانه 
۷ هه به صورت چشنگیری برق می‌زد. دل هر بیننده أی را آب می‌کرد. پیرژن 
کک آب دهنش را قورت داد خش کرد سردش شده ساعتها بود که هماتطور 


. نشست بود و چشم یه راد بچه‌هایش بود تحاف راکناری زد و اتش کرسی 


. " " " شکلاتهای روی مبز افتاد. که چقدر از این نوع شکلات بدش می‌آمد امابه 
۱ ےا خاطر هسا.دخترش .بوه که آنها را خریده بود یک لحظه حس کرد صدای 


سم باق س | 
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رفته بود دید درحالی که عروسکش سالم توی دستانشل یود رضا تفسی | 


















لما دخترک از دیدن این صحنه دلش گرفته بود و با خودش فگر 
می‌کرد چطور محکثه آدما اینقدر زود هغه چی‌رو فراموش کنند؟! یاد این 
روزی افتاد که کنار خرابه‌های خونه خودشون نشسته بود و مش الان یه 
تکه از دست عروسکش‌رو که زیر آوار مونده پود توی دستش بود. بعد 
یادش آمد: «مارو هم مثل این پرستوها به زور از خونمون بیرون کردند و 
بعدش هم مارو آوردن ایتجا » 

توی این فکرها بود که حسدای عادرش دویاره بلند شد؛ «چی‌کار 
می‌کنی با به من کمک کن بلند شو», می‌خواست که به طرف حادرش بره 
که ناگهان از توی خرابه‌ها په 
چیزّی توجهش رو جاب کرد رفت 
جلو و یه بچه پرستو کوچولورو 
دید. بفلش کرد و بطرف مادرش 
رفت» عادرش هسوتطوری که 
داشت توی تشت رنگ و رورقته 
قدیعمی رحت عی‌شست بهش نگاه 
کرد. دخترگ دستش‌زو جلری 
صورت مادر کرفت و گفت: 
«مامان نگاه کن عثل ما اونهارو هم 
آوازه کرده‌اند. آخه چرا؟» مادر 
نگاهی به بچه پرستو کرد و او هم 
مثل دخترک به یاد اون روزهلی پر 
از سختی افتاد و همانطوری که 
سعی داشت ماتم از ربختن 
اشکش بشه گفت: «دخترم 
می‌تومی ارش نگهداری کنی؟ه 

دخترک بطرف الورنکی که 
اسمش رو گذاشته بودتد خونه 
رفت تا برای بچه پرستو لونه‌ای‌رو 
از مقوا و کاغد برست گنه 

# 








درمی‌آید بلند شد و جلو رفت و با دست. شیشه بخار گرفته را کمی پاک 
کرد و به بیرون نگاه انداخت, به در خانه به حناط بزرگ و به حوض آب که 
حالا پر از برف شده بود. خاتون کسی بی‌حرکت ماند و گوش داد, کویا 
اشتباه شنیده بود. پیررّن خودش هم می‌دانست که این بار هم مثل دفعات 
قبل بچه‌هايش به دیدارش نمي‌آیند. حتماً باز هم فراموش کرده‌اند که 
حابرشان در چنین شبی مننظر آنهاست. خاتون آهی کشید و به بیرون 
نگاه کرد چقدر یبا بود و او چقدر از هوای پرفی خوشش می‌آمد چون 
خاطرههای خوبی را به ياش می انداخت و به او دو بال می داد تا پرواز کند 
به روزگار گذشته, روزکاری که وجوالی بیش نبود و با دیدن هوای برفۍ 
هوس ساختن آدم برقی و برف‌بازی با بچه‌ها په سرش می‌زد و حتی 


کی زير و رو کرد و دویاره اترا روی پآمایش کشید. چشمش به | یادش آمد که در یک برف بای مفصل, او .خاتون .یک گلوله بزرگ از برق 


را توی کلاه دوستش بلدا انداخت و کلاه را روی سر او گذاشت و محکم 
فشار داد از به یادآوری این خاطره لیخندی بر لبان خاتون نقش بست و 
بیشتر دوستش و خاطرات مشترکشان را به خاطر آورد و کویا یکدفعه 
چیزی بادش افتاد که برقی از چشمانش جهید. برگشت و ساکش را 
برداشت بعضی از چیزهای روئ مير را درون آن گذاشت و راه افتاد. 
تاکسی گرفت و مقابل یک عمارت بزرگ از تاکسی پیاده شد. از نگهبان 
اجازه خو است و به درون رفت خانعی او را راهنمایی کرد و آناقی رابه او 
تشان داد. پیرزن لحظه‌ای ساکش رآزمین گذاشت, چادرش راهرتب. کرد 
و به تابلوی بالای اناق نگاه کرد. 

«اتاق شماره ۲۰۳ آسایشگاه سالعندان» خانون درحالی که از خو اندن 
تابلو بلش گرفته بود وارد اتاق شد و دسته کلی راکه خریده بود جلو گرفت 
و گفت: «بلدا! تولدت مبارک» 

در مقابل او چشماتی بود که اشک شادی آنها انعکاسی بود از برف 
یازی ایام گذشته با خاتون! 
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اھ رصح ها ضر و صدای بچه‌ها کلافه‌ام کرده بون اما انگار کسی توجهی داشت آرام خانه را پز کرد. حدسم درست بود. آتها بودند. په مخض دیدن فاطی 










۲ نمی‌شنید. با شدت پیج تلویزبون را پیچاندم اماجیم و فریاد آنها دو پرلبر 
: > شد بالاخره با قریاد بر قآسای حلیمه هر دو ساکت شدند. پا عجله به آشپزخانه 
سم رفتم تا غرولندهای تسرین را کمتر بشنوم. باید وسایل شام را حاضر 
کت تب می کرم موز لیوانها را درست جا چا نکزده بویم که ضبق سندگین در 
" طنین‌انداز شد با عجله دویدم و در راګ باز کردم فیافه‌ای که انگار گرد و 

رت خاک بر آن نشسته نود مقابلم اهز شد! پدر یا سلامی سرد و تکامی افتاده 

. به اتاقش رفت, باتعجب از نسرین پرسیدم «چراپدر امشب اینطوری لست؟!» 

ا نسرین با بی خیالی گفت؛ «خوب معلوم است. بخاطر قضیه عمواکبر» 
بی‌اختیار به ناد فاطمه افتادم. چه 
روزغابی بود هخه وی یک حیاط بزرگ 
رندکی می‌کرديم. من و فاطمه هر روز 
جلوی شيشه بزرگ پنجره می‌رفتیم و 
بالا و پایین می‌پریديم و عوهای سياه 
نلتدسان را در هواتکان می‌دادیم. در شمه 


نت "۰ ۰ ص 


چیز رقابت داشتيم, اما فعیشه با هم 
بودیم. کلاس اول دعستان بودیم که 
روپوشهای آبی‌سان را با فیچان 
پزشیدیم. چقدر روپو شهایمان را 
داشتیم. از اینکه به عدرسه مى رفتيم 
دچار وحشت عچیبی شده بودیم. از 
رویرو شدن با معلم‌ها می‌ترسیدیم اما 
وقتی باآن ناظم مهربان روبرو شدیم. تفس راحتی کشیدیم. ناظم سهریان 
سس ۔ ۔ بالیخند. اشکهای مارا پاک کرد بعدازظهرها باید ناتوایی می‌رفتیم تا چند 
۳ ۳" نان داغ و تازه بگیریم. هميشه با هم می‌رفتيم. یک روز هر دو توی حیاط 
۰ ۰ بزرک پر از گلهای محمدی زیرانداز کوچکی انداختیم و در آن بعدازظهر 
خنگ پابیزی توی دفترهای تازه‌مان خطخطی‌هایی را که تازه یاد گرفته 

تال بان نتاس . بودیم مت چقدر دقت می‌کزرديم. اما وقتی سروصدای بادر و 
مشق را بها کردیم, اما آخرش با اوقات تلخی فلم‌های 
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هت اد ےس رن عمو درآمد: 
اشتنی‌مان رامحکم به زمین کوبیدیم آن روز خود را واقعا بژرگ 
= 2 , می‌دانستيم. چقدر بزرگ 
۱ + چفدر انشب حواس‌پرتی دختو؟ 
نگ کلام نسزین در گوشم العکاس یافت و مرا از دنیای گذشته‌ها 
۳۳ بیرون آورد. چبزی نگفتم و داخل اتاق رفتم. شام در سگوت صرف شد 
۱ اما درست هنگاسی که خواستیم ظرفها را بشوبیم آهنگ کوبیدن ذر فضای 
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E‏ حمیدرضا ہوستاتی از فارس .تور آباد معسنی 
= = النتارت قصه‌ات خبلی خوب بود اما درست مانند اتومبپلی که ابا 
ر“ ننزین دارد و وب راه‌می‌زود افاوقتی بلزینش تمام شود کم‌گم ریپ هی‌زند 
و سپس خاموش نی شود: قصه تو هم هرچه از ابتدایه وسط و په انتها 
رسید؛ از حالت قصه خارح وبه یک خاطره خیلی ممولی تبدیل شد! تصور 
می کتم تتهاراه موفقیت برایتت خو ادق کتب آمورّش قصه‌نویسی باشد. 
کا هر یمان اجب تب ال بی 
۳ یک «آن اذبی» داشته اغا بعتی خواننده پس از پابان آن. دچار 
میم احساسات آدمهای قصه شود! اما «کارگر غرییه» شعا چنین حسی وا 
۰" تداتسدا ضمناً پاسخ بده که آگز یجای شخضیت اول داستائت که یک 
افغانی بون: پک فندوستانی یا یک آمریکایی و نا حتی یک ایرانی را 
شخصیت می‌بخشیدی فرقی در قصه می‌کرد! 
فاطنه تیعوری اسیری #راحلهه .از سارى , 
احسنت. باریکلا عجب قصه‌ای؛ کوناه و سختصر و عفید و گویا 
۱ شخصیت پردازی مقبول, سوژه هم عالی! احصت. به هعین ژودیها منتظر 
الهام شوشتری .۱۶ساله از تهران 
«قامت:دماق» شما را ملاحظه کردم! سوذه قصه‌ات خیلی برای یک 
قصه طنز مناسب بود, اما چون کاملا مشخصی اسنت که بدون کفتزین 

















روزهای قبل سلام کوتاهی کرد تا بحال آبتقدر گریه نکرده بود چشسانش 
سرخ سرح بود. خواهرم برای همه چای آورد و هغه غثل گذشته‌ها گرم 
صحیت شدند. من و فاطلمه هم همینطور, او گریه می‌کرد و عن با لبخندی 
یفض‌آلود سعی می‌کردم از را آرام کثم. سرانجام با گوشه روسری 
آبی لش چشعان سباهش راپاک کرد و به آرامی گفت: #+خوش بعالت چقدز 
خوشیختی که می‌توائی باز دبیرستان بروی, ولی من دبکه هبچ‌وقت 
نمی‌تونم مارسه برم.» 
آه سردی کشید. سرش را پاي انداخت. دلداری‌اش دادم و گفتم 
«هعه جاعي‌ شود درس خواند. در هر شرایعطی:» 
نجمه و تسرین هم گرم گفتگو بودند. احسد که پسر ساکتی بود حالا 
کمی با برادرم حرف می‌زد. با اینکه چند سال از برادرم بزژرگتر بود آما 
خیلی با هم دوست بودند. استکان فاطمه که خالی شد قورأً برایش چای 
ریختم. بی‌اختیار گفتم: الستدب تا می‌توانیم باید چای بخوریم. مثل آن وقتهاک؛ 
فاطمه لشکهایش را پاک کرد و لبخندی به سختی زد و گفت: «آره. این 
چاو مه دیکری تافو خندید دم وب حتف زین و E‏ 
ی منْ! هیچ و قت زان بر زفق زادم پیش تمی‌رفت: مخصوصاً امشب 
بیشتر از هعيشه دلم می خواست همه چیز مطایق یلم باشد. ابا الا 


نوشت "| درب نبود ثنی‌داتم چطور می‌توانستم از فاطمه جدا شوم؟ چندر 


هوس کرده نودم تا آخرین لحظه‌ای که آنها سوار آن اتوبوسنها می‌شوند 
یا آنها باشم و تا آخرین قدمی که می‌توانستم با آنها یاشم. با قاطنه: هه 
سکوت کردند و بکنازه باقق‌ها شکست و اکنکها سکوت را اکان 
نگاهم به نسرین افتاد. رقت و چادر رنگی اش رابه سر کرد. من هم سریع 
چادر نعازم را سرم کردم و آن چند قدم ناچیز را هم تا سر کوچه 
همرآهیشان کردم چقدر کوچه اسشب عظلوم به نظر عی‌رسید. آخرین 
حرفها رده شد و آغرشها به روی هم بار شدند و سن... من فاطمه را به 
گرمی در آغوشم فشردم و شانه‌اش را خیس اشکها کردم باد علایمی 
می‌وزید و چادرهایعان در ناد به آرامی قاصدکها تکان می‌خورد: آنها 
رفتند و فاطعه در نان ملایم شنبانگاهی در سکوتی غم‌آلود نگاهش را آخرین 
بار سوخت و آرام در خیابان خلوت دستش راتکان داد من هم دست تکان 
دادم و آنقدر نگاهش کردم تا در روشنایی مهتاب در باد ملایم شبانگاد 
تابستان در سکوتی غم‌آلود ناپدید شدند و حالا ردیای یادشان برای 
هعیش بعد از هشت سال هنوز بر دلم چاعانده است و فقط خوشحالم که 
فاطته با تنقهزش خوشبخت لست! 

1" 


E Naaa 


e‏ پزشکی خعنوساً جرت تیک و 
مور وک یر کیک مد را اه نجل ن دی ۱1 ۱ 

اله عليخالى از اصفیهان ۱ 

قصه اهم تو ع١‏ شما که حرف تازدای تداشت امخض و صا بارت باشد 
که وقتی نویسنده ا موجو نای تاذ «قی رل ناه یو بیس بايد ي 
«تلارت ملهوی» در نوشته و سوژه‌لش بلشد. اما قصه «کوژاه کوتاه کوتامه 
شما که عتوانش »آن مرد..» بود بد تبود و به هعین ژودیها چاپ می‌شود. 

چنگیر تادعانی .۱۶ ساله از فیروز آباد فارس . روستای قویه‌جان 

باریکلا به آقاچشگیز آدم ۱۶ ساله باشد. در یک روستای کم اسکانات 
زندگی کند, آن وقت قصه هم بئوبسد؟ فقط همین که جرات نوشتن به 
خودت ا داده‌ای. یک رھ ۳۰ طلبتا!اما برای نک ی انلود یکی لا 
فصه‌هایت چاپ شود, بهتر است یک مدت به مطالعه کتابهای داستان 
نویسندگان بزرگ ابرائی عشغول شوی 

بهتاز جعفرنژاد .از بتاب 

همالطور که در مقذمة دلستائت نیز توشته‌ای, کاملاً پیداست که 
فعالیت. ادبی‌ات بیشتر روی شعر و قطعات ادبی است. اما یادت باشد هنگام 
نوشتن بک قصا از توضیحات و تشببهات ادبی تا حد لام بايد استفاده 
شا اتفاق اقتاد یعتی اضل قصه در پس توصتفات ادبی کمرنگ شند 









راننده وا رفت و بقه شاهین را رها کرد و گفت: این طورا نیست. مگ آقا منصور 
بچهس؟ هوشنگ پیاده شد و گفت: زود پاش سوار اتوپوست شو پریم پاسگاه عى خو ام 
بدونم چرا مزاحم ما شدی, شاگردش بازوی هوشنگ را گرفت و گفت: من نوکرتم. حالا 
طوری که نشده آق متصور ما یه خورده غیرتیه فکر کرده بود که خدا نکرده شما ها 
مسافرا شو قر زدین بریم آق متصور, طوری نشده 

شاهین هم پیاده شد و گفت: برین؟ کجا؟ شما آومدین وسط جاده و هم به عا توهین 
کردین, هم قصد ضرب و شتم داشتین تا نریم پاسگاه نميشه. هعان پیر مرد موقر جلو 
آمد و په رانتده گنت اتقاقاً منم از ایشون شکایت دارم راننده صورت او را بوسنید و 
گفت. من نوکرتم. این اصغر عوشم نوکرته. بی خیال شو بریم. بعد روی شاهین را هم 
پوسید و گفت جون مهندس طوری نشبده یریم رستوران آوج ناهار مهمون باشین. 
شیوا گفت: بریم دیگه به اشتپاهش پی برد 

هوشنگ گفت این دفعه رو گذشت مي‌کنيم ولی بار آخرت باشه که مز لحم مردم می‌شی ها 

.رو چشم توکرم: چاکرم. 

وبه طرف اتوبوس دوید. هوشنگ و شاهین هم سوار شدند و راه افتادند. هوشنگ 

کلت آفرین به این حضور ذهنی که شیوا داره چه خوب قخضیه رو به نقع خود عون 
تعوم کرد شیوا چون از کجا په فکرت رسید که این حرفو بزنی؟ 

.وسید دیگه. ولی از اون مهم‌تر. این بود که اگه رضایت تمی‌دادین و واننده رو ول 
نحی کردین؛ پلیس راه می‌رسید و اون وقت خر بیار و باقالی بار کن 

شاهین نگاهی به ثریا انداخت و گفت: ثریا خانم واسه‌مون چایی می‌ریزی؟ 


جتعاً کی چانی می‌خواز؟ 

هوشنگ گفت: من و شاهین هميشه چایی می خو ایم. 

ریا گفت: من و شیوا هم هیچ و قت چابی نمی‌خوایم, از ما خانومای عاقل یاد بگیرین 
و آین قدر سیگار و چایی مصرف تکتین. 


هوشنگ حرعه‌ای چای نوشید و پکی به سیگارش زد و به شاهین گفت؛ شاهین 
جون په جای مناسبی گه رسیدی, یه توقف کوتاه بکن. 

شاهین از آینه به آو نگاه کرد و لبخندی زد و گفت: من می دوتم درد تو چیه و بس, 
ای به چشم. در اولین ابستگاه توقف می کنم و می سازمت, 

کمی بعد به قهوهخانه بین واه رسیدند و توقف کردند. شاهین و هوشنگ به بهانه 
دست شویی از دخترها جدا شدند و شاهین تکه‌ای حب شیطان به او داد. تکه‌ای هم 
خودش برداشت و هر دو سوغات ابلیس را بلعیدند. 

به سالن قهوءخانه برگشتند و چایی را که دخترها سفارش داده بودند: خوردند و 
سوار شدند و رفتند. چیزی نگذشت که حب ابلیس باز شد و شناهین و هوشنگ وراجی 
را آغاز کردند و آن قدر حرف زدند که ثریا اعتراض کنان گفت: تو رو خدا دیگه بسه 
شیوارو نمی دونم ولی من که سرم زفت نميشه شما ډو نفر با هم قهر کپ و په خورده 
با فا حرف بزننن؟ 

هوشنگ گفت. خدا خیرت بده که این حرف رو زدی چون خود من هم دیگه داشت 
حوصلهم سر می‌رفت.و رویش را به طرف شیوا بر گردائد و گفت: خب. فرشته عژیز 
من چطوره؟ 

شیوانفسی کشید و گفت؟ از اجوالپرسی‌های شما بد نیستم 

. راستش همه‌ش دارم به آینده خودم و خودت فکر می‌کنم. تو چه پیشنهادی داری؟ 

شیواشانه‌هایش را بالا انداخت و گفت؛ هیچ. من همین قدر که به این کار عجیب 
دست زدم و حالا این جا هستم. خودش خبلیه. دیگه باقیش با خودته 

.من به هم فکری تو نیا دارم تو باید به من کمک کنی تا همه موانع رو از بین ببرم 

شیوا دست‌هایش را جلو صورت و چشم‌هایش گرفت و سرش را پابین آورد و 
بغض کرد و گفت. من دلم نمیاد باعث رنج رؤبا و میترایشم. از اون روزی که با تو رفتم 
بیرون, تا همین حالا دارم خودم رو سرزنش می‌کنم. 

پس معلوعه که هنو زیاد دوست نداری 

.ریاد دوست ندارم؟ ریاد دوست داشتن یعتی چی؟ تو نمیدوئی که بر ای عن چقدر 
سخته که حتی یک کلمه از عشق و عاشقی حرف بزنم ولی نه تنها دارم می‌زنم بلکه 
باهات اوعدم مسافرت. درحالی که میدونم که تی حالا بابد در شحال کنار رویا و میترا 

هوشنگ پیشائیش را به کف دستش تکیه داد و گفت: از این حرفا نژن, شنیدن این 
حرفاناعث مشه که من بترسمم: من سال‌هاست که آرزو می‌کنم با دختری مثل تو آشتا یشم 
و با این گونه سختان و سخنانی دیگر, این سفر په پایان رسید و به کرمانشاه 





رسیدند و به خانه خاله پدر شاهین رفتند. او پیر زنی تنها و 





گروتمند مود که در خانه ای 
بزرگ و مجلل زندگی می‌کزد. از دیدن شاهین و بقیه بسیار شادمان شد و از آنها به گرمی 
پذیرایی کرد و برایشان شربت و شیرینی آورد و گنارشان نشست و گفت: خب خاله 
جون دوستا تو به من حعرفی نمی‌کتی؟ نگفتی که چه نسبتی با هم دارن 

.نسبت؟ آها. حالا عنظور تون رو فهمیدم, شیوا و هوشنگ تازه باهم ازدواج کردن 
من و ثریا هم با هم نامزدیم. یعنی عقد کردیم و قراره دو عاه دیگه چشنن عروسی بگیرم 

.به زودی رفتی و رن گرفتی؟ تو همین چند. روز پیش بود که به من تلفن کردی و 
گفتی از منیژه جدا شدی 

.آره خاله جون ولی یک سال بود که من و متیژه می‌خواستیم از هم جدا شیم. در 
این مدت ,؛ 

.ای کلک, در این مدتہ ٹریا رو تو آب تعک خوابونده پودۍ خب. عپارکه ایشالا به 
پای هم پیر شین و صاحب بچه‌های خوشگل و با هوش بشین, من یکی دو ساعت شعا 
رو تنها میذارم تا صحبت پیر زثی عثل من شما رو کسل نکنه. 

.لخفیار دازین خاله جون تک تک حرفای شعا حکمت. 

.خوبه دیگه هندونه زير بقلم نذار. و بیرون رفت. ثریا گفت: چرا این حرفو زدی؟ من 
که نحی تونم هحه‌ش این چا بمونم, يه سباعت دبگه بابد برم خونه عمو سخجود بهدشم 
خیلی که همت کنم؛ شاید بنونم روزی یکی دو ساعت بیام ابنجا 

-گوش کن تا بگم. البته به کمک شیوا فم نیاز دارم به سساعت دیگه تو و شیواعیرین 
خونه عمو محمود و میگین شبوا دوستته و با تو اومده کرمونشاه شیوا اوعده خونه 
خاله جونش. بعدشم چون تو و شیوا هر دو یک روجید در دو پدن. دوری همدیگه رو 
نمی تونین تحمل گنین. بتایرلین پاید برین خونه خاله جون شیوا ضمناً منم برادر شیوا 
هستم چون هر وفت که یخو این پرین خونه عمو محموت من شما رو می‌برم و آگه کین 
شیواو من خواهر برادریم؛ دیگه شک نمی‌کنه 

ولی عمو سحمودم تو رو می‌شناسه 

نه بابا نعی‌شناسه. پوتزده ساله که منو ندید 

شبوا گفت. اگه عمو محمود گفت باید بیاین خوته من بموتین چی؟ 

شاهین گفت. اولاً نمیگه. ثانیاً اگه گفت. شیوا میگه: وای نه خاله جوئم خیلی 

O 

تیمروز دل‌انگیزی بود و باران نم ثم می‌پارید. پرندگان نغمه سرا روی شاخه‌های 
سبز سپیدار و بلوط نشسته پودند و ترانه می‌خو‌اندند. در این هوای زیباء هوشنگ 
نگران بود و مدام به ساعت نگاه می کرد دومین روزی بود که در کرمانشاه پودند و 
شب پیش, عمو محمود اصبرار کرده بود و ثریا و شیوا را نگه داشته بود هوشنگ بار 
دیگر به ساعت نگاه کرد و گفت. دیگه خبلی دير گردن الان درست يه ساعت و ده 
دقیقه‌س که از ساعنی که قرار بود تلفن کنن تا بریم دنبال‌شون, گذشته 

نگران تباش طوری نتنده 

»تو خیلی خوش خیالی. به جون تو پراشون اتفاقی افتاده دیروز که بردیم‌شون 
اونجا: عمو محمود په جوری تو رو نگاه کرد که پشتم لرزید. گمان کنم تو رو شناخته باشه 

شاهین بلند شد و از کتاب خانه خاله اش دبوان حافظ زا برداشت و گفت: تو زیادی 
بد کمانی حالا از حافظ می‌پرسم. هر چی گفت. هعون رو انجام میدیدم. 

نیت کرد و حافظ را باز کرد و گفت؛ به به چه غزلی خوبی. 

یارب این تو کل خندان که سپردی به علش 

می‌سهارم به تو از چشم حسود چمنش, 

یعنی چی؟ یعنی پاشو بریم دتبال شون 

.کجای این شعر میگه پاشو بریم دنبالش؟ این شعر میگه 

شاهین بلند شد و گفت: پاشو بریم. به تو قول عیدم که وقتی که برسیم اونجا 
می‌بینیم اون قدر بهشون .خۆش گذشته که یاب شون رفته تلفن کنن 

به هر حال سو ار شدند و به خائه عمو محمود رفتند و شاهین ماشین راکمی دورتر 
از خانه ار پارک کرد و گفت: تو بری‌بهتره 

چرل مگ من برادر شیوا هستم؟ عدو معمود نمیگه که این کیه که آومده دنیال این دختر9؟ 

.نه بابا نمیگه من به این دابل نمیرم که فکر مې کتم بهتره عمو محمود منو کمتر ببینه 
تا اه به خورده هم منو یادش باشه طوری نشه 

هوشنگ سری جنباند و از ماشین پیاده شد و به خانه عمو محمود رقت و در زد. 
کسی بعد عمو محمود در را باز کرد و به حالت سوال به هوشنگ نگاه کرد. هوشنگ 
لیخندی زد و گفت: سلام. اومدم دتیال شیوا خانم و ثريا خانم. 

تاع 
ادامه دارد 


____________ شمار و ۳۰۸۰ 
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ترمیم مو 
هنر › تخصص و بهداشت رای آنکه 
باموهای زیبا وطبیعی,سالها بانشاط وامتماد زندگی کنید ده 
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رر چ 
جدیدترین متذ تر میم مو 

بغیر از سیستمهای رایج در ایران 
رویال, نواری, بتن اسکن و تدریجی 
گر یم و آرایش داماد 

تخفیف ویژه بر ای شرکتهای فیلم سازی و تئاتر (صداو سیما) 

(مشاوره‌رایگان) به‌ما اطمینان کنید 
آذرس E a‏ ت جروج پلالك! طبقه 
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شم درا زا کال 
شخص به مصرف مواد مخدر و 
سپس ابحاد تثفر و حساسیت 
جسمی و روحي سبت به مواد 






مخدر با استفاده از روش 
هبپنو تبزم؛ دارو و۔. تلقن ۱ 
دارو میت : ۱ شهرستانها با پست 
ارسال 
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۵افقی 

یکی از آثار نویسنده بزرگ آمریکانی «جک 
لندن» ۲ کیش و قشم و لاوان آن در حلیح هميش 
فارس معروف است . سختی و پا کاری را درباره 
انجام دادن .از انواع برنجهای شمال کشورمان ۴.از 
نهاد آدمی برآید .دیدنی نظامی -برای یافت قالی بریا 
می‌کنند ۔ شهر رازی عاشف تامدار الكل ۴ عدل و 
انصاف کج آن هیچ‌گاه به سرعتزل حقصود نخو اهد 
رسبید ‏ عدأوت و دشمنی ‏ چنین کره‌ای مشکل بار 
شود 5 بزرگترین رگ در بدن اډښۍ . نویسندة تأمی 
اثر ععروق #کلبه عموتوم» . 
لازم و واجب الست ۶ اشتافه‌بار . از حیوانات 
عظیم الجثه , از درختان هعبشه لرزان ۷. چهره و 
رخساره .در بازی جعم باشد .محل عبور .در حمام 
دثبالش بگردید ‏ لنکه پار ۸ درد و رتج . از 
نوشیدنیهای گرم .ععسعه‌ای که عریها قبل ار اسلام 
می‌پرستیدند .سود و بهره ٩‏ از آثار مشهور اعطا 
ملک جویتی» ۱۰ آمیدواریم همپشه چنین دل و 


جو انذتش تشر الام 


روبی داشته باشید . معمولا از غيب می رسب - به 
خواپ شدن . بعضی‌ها بیرونش نشبسته دستور 
سرکوبی می‌دهند ۱۱-حزن و اندوه . اقاست کردن و 
همیشه در ححلی بودن .سهاس و سپاسگزاری از 
وسابل کار کشاورز کندم و جوکار .-سنگریزه ۱۳ 
سعدن . سرمربی تیم فوتبال پیروزی ‏ نسیم ۷۲۳ 
همیشه همراه چلو کباب نشسته . اجتمام برای بحث 
دریاره مسائل روز و یا مسائل شرکت - مزده و 
نشمارت وهقده ۱۴. برای.ساختمان‌سانی به‌کار 
می‌زود !گل سرخ .لابق و سزاوار .لقبی برای درخت 
سرو ۱۵ وسط و ميان . چنین آدمی هیچ عنتی بر 
خاک ندارد!,با چنین آدمی دوستی شاید .عمع قراو ان 
۶ رکهای باربک و حیاتی ,بدن .از جانوران خا 
پدوش است عرّبز و محترم ۱۷-از آثار مشهور «ویلیام 
قالکتر» نویسنده آمریکابی 


0 عمو دی 

۱ این هم یکی از آثار مایشناب‌نویس امریکابی 
«آزتور میلر4 الست ۲.شکوقه‌ها -آزاد و رها لل :هر 
چیز .هعسایه و نزدیک هم به‌سر برد ۳.طرز پوشاک 
,.ظرقی برای غذا.شکوه و بزرگی -بهترین و سالمتوپن 
عنبع درآمد خالواده :شما انگلیسی ۴.حبوانی که عاشق 
عسل و عاهی است -شکاف و رخنه .نفرین پدر و مادر 
برای تافرمانی قرزنداناز مسابفات ورزشی با نیزه دد 
بسیار بخشنده ‏ کروهی را از سرزمین به سرزمین 
دیکر حزکت دادن به دشبال لکوموتیو. روان 
خالص و به‌دور از غل و عش . طرد کردن 
کوچکی که در کشتزار و بیشتر بای بوته کندم و جو 
لانه می‌کند و گوشت بسبیار لیذ و چربی دار ۷,نایید) 
ء کوچکگ و خرد ‏ سیگار بی‌سروته! . اند 
است و بايد به گوش 


هسمتند کل 


. پر ال 


رر و تصنحتب 


گرفت . زنده ۸ پاه کردن .بر ای 


مد فوق کو دهان #بیه‌پا کردنش از اعمال شتحفان اسنت 


از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل گرده و به دفتر محله ارسال 
نمایند» دو نقر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد 













بی‌باکی ۱۷ از خطاطان نامدار ایران قرن دوازدهم که 
در تی‌ریر فارس سکونت داشت 

.از آثاز تاریخی ایران در دشت مزغاب شیراز: نولحة! o00‏ 

۰ یکی از سازهای سیعی اسث ,عرد را پخته می کند۔ طراح: زهرا سرلک . الیگودرز 
مکر و تزویر :دشمن ناریکی و خللمت ۱۱-چنین برّی کله ۵ ۵ ۵ةأة ۵ ۵ ةاً چا ان 


حل جدول 1 ۳۴۹ 


















کفش و کموبند استفاده می شود .حبثیت و آبروي آدمی 


















رابیمار گند .نوعی پخت برنج .ته حوضس و استخر جع 
شود . لرس و ازخودراضی . خسس پس تدهد 4۲ 
صدای خوش شهرت فراوانی کسب 
برباد دهد .مر ماهیخوار دارای منقار کشیده و گردن 
ذراز و دم کوتاه با پرهای سبز و سفید و آبی بیشتر در 
کنار زودخانته به‌سر ضی برد ,آنگاه شاعزان» ۱۴.نسیار 
برای کشیدن برق و تلفن لازم است . زنگ بزرگ 


رساند از پیامیران 


می کرد و به علت 


خاروان ۱۵ یکی از سه خواهران »برونته» شاعره و 


نویستده انطیسی .ححلی در خانه یرای لباس و وسایل 
اضساته :ادخ ناقالا به کفش دارد -رندان .حانشین وی ۶ 


تهفت سنت . لا حت بیعاری . عوره بنبه ‏ دلیری و 







































ر 0 
مره میرّبان در جسم مهمانان خود روبه آنها کرد و گفت: 
سوال را بدهید یک چایزه نفیس تقدیم هی‌کنم. 


۱ ۴ ۱ 
با هموسي حود کلن‌جا ر در وتف 


ز. هوشنگ بختیاری 





مردی با شکل‌ های 







متفاوت ‏ ۾ مه مموانفن E‏ 
مردی زارد کارگاه خود .خا خانضویم؛ نسوال زا مطرح کن. 
شد و هرچه نگاه کرد یادش میزیان شروع کزد 
نیام هرکدام ار این اشبکال با ۔شعا جواب بدهید سربازان بیش از همه جا در کجا هسستد 
گدامیک اندازه هستند و هرکدام جبزی کقتا پان نپد برفتم حالا ت 


دو په دو با هم شبیه هستند, آیا 
شما می توانید سرد راز لهنمایی 
کرده و هرکدام اندازه مشابه 
رابه او نشان دهید؟ 


آبا عی نو اتید بگوثید شاعر اپن شعر بسیار زیبا چه کسی است؟ 
خرد را می‌بپوشد. دبده را خواب 






سوال آنوزگار ۳ 
O E‏ 
آموزگار, روبه دانش آموزان 
خود کرد: 
۔ کدامیسک از شما | 
مي‌توانشد به این سوال 
من جواب دهد؟ 
یکی از دانش‌آصوزان 
گشت: 
.آقا معلم. سوال خود را 
مطرح کنید تا ما پاسخ شما 
رآبدهیم. 
معلم شروع کرد 
ء گدام الت عورسیقی 
است که تا محکم بز سر او 
نزنیم, صدایش درنمی‌آید؟ 
میچکیام از دانش‌آموزان 
ح ۱ 


۲ [ 1۱ 











تعداد مي بع ها A‏ 


دبیږ ریاضی وقتی وارد کلاس شد و خواست درس راشروع 
کند, فراسوش کرد چند مریع روی تخته کلاس ترسیم شده از 
شاگردانش سوال گرد آنها هم نتوانستند جواپ درستی بدهند: آیا 
شما می توانید این دبیر ریاضی را راهععایی کرده و تعداد مریم‌ها را 


به او بگویید؟ 





و 
۱ = 
3È‏ 





سرکارخانم «فریده سارجی» داتشجوی 
رشته هتر په چلی ارسال عکس دوربینی که از 
| شرانط همکاری با صفحه دستیخت عدذسی لنت 
عکس و تفصیلاتی را برایمان از مطبوعات قیچی 
کرده که جناب «خاتمی» رئيس جمهور منتحب 






مردم به وبژه نسل جوان با قرونتی خاص خودش در 
مراستم دیدار از آردوی علی. اظهار شرمندگی نزد جوانان کرده است 
خانم #سارجی» در نامه هعراه بریده جرابد مرقوم فرموده: بر فرض 
لو ایح پیشنهادی دولت به مجلس در زمینه لروم اصلاحات توی 
دست انداز بیقتد که خو آهد افناد. و با مثل تصویب‌نامه لزوم اعزام گروه 
تحقیق و تفعص مجلس به سازمان صدا و سیما چهت رسیدگی دخل و 
خرح این نهاد پا در هوا یما حالا که براثر تشنع آفزینی دولت آمریکا در 
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ریس جمهوری 
۹ در دیدار از آردوی ملی؛ 
2 


شر مدده 
: ندیم 


کار فولت سخت ۲ ۹ ۱ 
۱ ۱ تر می شوه ولی جای افتهار دارد. میتی است.پا بر خی تتگ‌ننظری‌هاوسخشی گیریهای بی‌موره 
e:‏ ا درا راق بدت ادن بو ده اۋا یی فوا ک جوتان مه ای 
مش اس 7 ۳ 









۹ ۳ چم 5 


SSSI 1۱ ۲ ۰۶ EEE 1F‏ ی ۶ ۱ 9۳9 سے ج 





خاورمیانه, قیست هر بشکه نقت خام به مرز ۳۵ دلار رسیده» رئیس جمهور با استفاده 


ر از اختیارات خود می‌تواند ضمن ممنوع کردن ريخت وپاش‌های زايد دستور 


ظلم بالسو به عد 1 اسدت 

جناب «سععود دوالفقاری» خبرنگار پرکارمان در «قائم‌شهره از توایم استان برنج خیز و قبلا سرسبز 
سازندران برای اینکه ساکنان پایتخت افسوس نخورند که حتی ۲۹ دی‌عاه مصادف با رور هوای پاک هم دود لوله 
اکزوز داخل ریه‌هایمان فرو کردیم, عکسی از صحنه مراسم نمادین و بی‌تاثیر همان روز در قائم شهر فرستاده با 
ادو توضیه: یکی آپتکه اگر هوای آلوده شهرهای بزرگ برای مردم زیان آور است, برای تولیدکنندگان صافی روی 
بینی و یا به قول مکائیکها فیلتر دماغ(!) کلی استفاده داشته دوم اینکه هوای شهرهای سراسر کشور, ولو ډرچه 
سه و چهار با به تصمیم متولیان 
لجباز و پول دوست سازهان 
اهسترش خودروسازی . وابسته 
ابه وزارت صنایم . ته تنها پاک 
اتخواهد شد. بلکه در صورت ادامه 
وضع ناهنهار فعلی به عرور 
موای روستاها نیز چون مناسفانه 








آتعد ار انوا باشسن شحصی 
ابیشتر از احشام شده در آننده ثه 
چتدان قابل استنشاق 
نمی شود ولو سالی یک روز په 
عبنوان دلخوشی روستابیان عزیز 


وزحمتکش و غیره 


دور 





¬ سس سس — 


احیای مونتاژ به جای احیای دشاو ر زی ( 
اول قزار اندو د سور ند عاشقان, اما بعدا گفتند گوز دابای عاشقان! متصدی آرشنیو اطلاعات هفتگی ضمن اران | 
اتصویر نوعی موتورسبکلت با سرعت بسیار بالا باب طبع جىاعت کیف‌قاپ! که البته آرم روی «باک» أن برای؛ 


مواج نشین با مشکلات بعدی اشکایت وکیل کارخانه مونتاز کننده) پاک شده گفت به قول سرکار خانم #ناتاش (0‏ 


هثرپیشه مونث هعیشه مسلم و دست به چاقری سریال خواب وبیدار حالا که بشکن‌بشکنه چرا ما نشکنیم؟؛ 

شعارهای اوایل انقلاب کشاورزی ب | 
منظور قطع وابستگی با استکبار 
چهانی و در راس آنها آمریکا کچا و 
نالا کجا که با کال تاسف علاره بزا 
اصرار در مونتاژ انواع خودویعای | 
غیر اسنتاندارد با چند عیب فی ماد رراد. 















چپ و راست شاهد موتتاژ انبوه 
موتورسیکلت هستیم با تبلیغ گسترده. 
ولو روی پیراهن فوتبالیستها! بدون 
اینکه ماسوران راهتمایی و رانندگی به 
راکبان این وسیله نقلیه مراحم بگویند 
أ مدرم جای 





پیاده ر و 











سح سم 
زد پیتان هم کار U‏ نها ی 1 
ود 2 ۱ 
| هرچه آقای »جواد خیابانی» گزارشگر چاق وچله شبکه 
۴ سیعا دستور دارد از واژه «سرگروه» استفاده کند, مردم 
کسافی السایق لغت. «کاپیتان» رابه کار می‌برند. اسنه لالشان 
اهم این است که وقتی سایر واژه‌های انکلیسی این ورزش 
پرطرفدار مثل: کرتر؛ آفساید. اوت و.. متعلق په زپان یک 
کشور اروپایی مشهور به مهد فوتبال استفاده می‌شود؛ چرا| 
(میان آنها فقط پیله کنیم به تغییر واژه کاپیتان؟ ۱ 
منظور حقیر عدسی‌نویس اشاره به ناحه اقای 
«اسماغیل رسبتفی» ۵۸ ناله است که هخر مس 
کاپیتانهای دو تیم پرطرفدار قرمز و آبی مربوط به مسابق | 
رفت جام تخت جمشید بر سال ۱۳۵۶. ضمن افتقاد 





مسایقه پرتشتح دو تیم تهرانی در تبریز به قضاوت یک 
داور ایتالبایی پیشنهاد کرده از این پس به جای برگزاری 
مرأسم زاید شام خوران در فلان هتل تا اعضای دو باشگاه 
ارقیب الکی بکدیگر را مقابل دوزیین خبرنگاران ماچ کنند: و 
دعوت از داوران خارجی که بدشان نعی‌آید این جور 


| امسابقه‌های حستاس به نهم طرقبین مساوری تمام 


ادو تیم را نشان بدهند ٹا علاوه بر جلب رضایت بینندگان 
آتلویزبون, فوتبالیستهای قرمز و آین ببینند قوتبال 


ای نا 
س 






























عچبرعه فرهنگی . تاربخی کاخ سغدآیاد دز 
خو شآب و هواترین منطقه تهران, قرار دارد. بعد از 
گذر از دو در بزرگ آهتین و پست نگهبانی و با 
فروش بلیت به یک اه تسبتاً باریک می‌رسم. کوچه باغ 
برای آن اسم کوچکی است. سنگ‌فرش زمین که از 
عیان آن جوان‌های سپزرنگ سنزک می‌کشند و 
درختهای سر به فلک کشیده حکایت آبادائی چندین 
ساله را می‌دهند. بوی علفهای صبحکاهی تمام باغ را 
فراگرفته. بعد از عبور از کثار درخثان گاج چندصد 
ساله و چندین کاخ و ویلاهای کوچک و بزرگ و 
استخرهای وسیم و آبنعاهای مرتفع و نیز میدان گاهی 
کوچک. «موزه استاد محمود فرشچیان» به چشم 
می‌خورد. ویلابی که بعد از گذشتن از روی پلی سنگی 
وروی ارتفاع رودخانه ای بیشتر خودنمایی می‌کند 

سعث زاست بهد از در ورودی؛ مختصری از 
زئدگینامه ااستال با تصویری | 
فقاشی شده از ایشا ge‏ در ابن‌موزه : 
پر سیته دبوار نقش گرفته است 

استاد محمود فرشچیان به 
سال ۱۳۰۸ سید زاده شد: نقاشی از 
پدرش بازرکان قرش و فردی A‏ 
هنردوست پود و بذر هنر را ډر شامگارهای 
دل فرزند خود کاشت. محمود از 
کردکی به هنر غشق می‌ورزید و هتری استاد. 

پس از گذراندن دوره هنرستان 
هترهای زبباى اصفهان و اناب 
نهسره‌مندی از حخمور اساتید 
زعان خود چون حاج يرا ۲ ۱ 
آقاامامی و عیسی بهادری به 
آروپا رفت و به بررسی و تحقبق 
در آثار نقاشان برجسته مفرب زمین پرداخت 

وی پس از بازکشت به ایران کار خود را در اداره 
کل هنرهای زیبا آغاز کرد و بعد از مدتی به استادی 
دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز مدیریت 
قنرهای ملی منصوب شد. با تلاش و سهی فراوان و 
خلق آناری بدیم و روح‌نواز آوازه او به خارح از 
مرزهای وطن راد پیدا کرد و آثارش درحال حاضر در 
عوژه‌ها و مجموعه‌های معتبر جهان نگهداری می‌شود 
وی موفق به دریافت دوازده نشان هتر از مجاعم بزرگ 
قفری و فرهنگی جهان شده و ۵۷ تمایشگاه انفرادی و 
تمازکنگاد گزوهی. را تجربه کزده لست اتاد 
محمود قرشچیان با حضور آرام و عتین خود و آثار 
بی‌بدیلش هعه‌جا تحسین و نقدیر هنردوستان و 













سنعی در بیان روحائیت و 
حضور مادر بزرکوارشان 
دارد. 
در دی راهروری اتاق 
۳ ویلا رایه‌هم مرتبط می‌کند 
آثار نقاشی و طراحی از سالهای دور نیز به تمایش 
درآمده است. نه تو ضیف محتصری از دو اثر «ینتجمین 
روز آفرینش» و «حضرت ابراهیم(ع») بسنده می‌کنم 
در اثر «پنجمین روز آفرینش» پرندگان: ماهیها و 
جانداراتی رامی‌توان یافت که درعبن زیبابی و کمال به 
نصو بر کشیده ندند اند نرحی ددگر از مو جودات یه 


زیبایی هر چه تمامتر: ذایرهواز به گرد مرکن تأیلو .نو . 


درحال آفرینش, به‌ویژه زمائی که به گرد تور که هعان 
خالقشان است می گر دند به لطیف ترس شکل به 
منصه‌ظهور رسنده استت, 

تالو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام هم 
زیبایی خاص خود رادارد 


بارقه‌های نور. تنوع رنگها و شقافبت موضوم و 
طرحهای گویا و قوی در این دو اثر موج می‌زند. چشم 


. مر سرتاسو اثر برای دریافت حتی جزئی‌ترین حرکت 


قلم به گردش درمی‌آید و از آن هغه خلاقیت لذت می‌برد 


طراحی ضریح مطبر 

از افتخارات ایشان همین بس که طراحی ضریم 
مطهر و عنور ثامن‌الائمه حضرت. ‏ علی‌ابن 
موسی الرضااعا و حضور در هیامت اچرابی و نظارت 
اثر عظیم. یادهانی است خجسته و 
شکوهمند در تاریخ فرهنگ و هتر ایران که استاد 
فرشچیان به صنورت افتکاری انجام داده آسنت 

تخصیص یکی از ساختمانهای سعداباد به آثار 
ایشان به عنوان موزه آثار وی عمل قابل تقذیر از جائپ 
مسوولان عربوطه در ستایش و تکریم هثر و هترعند 
بوده لست و آپان ماه سال گذشته این عوزه توسط 
رئیص جمهوری اففتام کردید 

در این موزه علاوه بر آثار اهدایی ایشان که سی و 
دو تابلو نقاشی از شاهکارهای هنری این هنرمند را 
دربر می‌گیرد, سایر آثار هنری استاد فرشچیان که در 
موزه‌های سازمان میراث فرهنای نگهداری می‌شوند 


بر سباخت این 


تیان اریت آسبت 


. مولود که جذاب‌ترین اثر 


| دراولین سالن. بیش از ده لتر استاد وجود دازد.ک 


تیغ دشته به سمت گلو آشاره رفته آماده قرمانبرداری 
«حضصرت خی ست ولی زیبارویانی از کستره تور 
نزول کرده و دست ابراهیم خلیل‌الله را از جائب 


فيز به تعاش ذرامذه است 
(جویای علم: آتش ش نهفته, وساطت, حاقظ: حسانت. حدال 


ازجمله آثار وی می‌توان به 


با نفس, رستن, مژده تور و...) اشاره کرد 


خی از جذاب‌ترین آنها +مولود گعبه» است 

نوزادی در آغوش مادر سپیدپوش خود که آرأم و 

| هه فرشننگانی پابه حریم بیت الله الحرام می‌گذارد 

ند اعظم نور و طرح در مرکز تابلو متجلی شده و 
تاره ۳۹/۸۰ 





دوست گرفته‌اند. او عشق و اطاعت خود را به ابات 
رسانید و حدا نیز محبتش رانثار او کرد و قوچ سپید. 
پیشکش هابیل از درگاه خداوند, بعد از هزاران سال 
برای قرباتی شدن به دست ابراهیمآع) سپرده می شود 


برحی از فعالیت‌های موزه استاد فرشچیان 
هنری و وجود سایت در شبکه اینتونت اسبث 


حور به مسالحی 











آیا تفس عمیق آکران می شود 

«نفس عمیق» آخرین کار پروپز شهبازی است که 
در بخش مسابقه جشتواره به نمایش درآمد. وقتی نام 
فیلم را در فهرست بخش مسابقه دیدم تعجب کردم 
چرا که این فیلم تا پایان زمان فیلمبرداری دو .سه بار با 
مشکل مواچه شد و حتی در همان زمان فیلمپرداری 
شایعه توقیف فیلم شنیده می‌شند. 

نفس عسمیو دریاره خودکشی: آیذز. رفاقت. ي.. 
است و به لحتمال زیاه برای اکران عمومی بدجوری 
زیر تیغ سانسور می‌رود 


کی آزای شنیدن سنا "فده لو د 

ثریا قاسمی روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه برای 
تماشای فیلم «عشق فیلم» به سینمای مطبوعات آمده 
بود تصورمان پر این بود که ایشان هم بکی از 
بازیگران فیلم است: ولی بعد از تماشای فیلم متوجه 
شدیم که فقط از صدای ایشان و یک پلان از تصویر 
وی در قاب عکس استفاده شده است. کاش بقیه 
بازیگران چون ایشان اینقدر نسبت به تعاشای 
کارهایشان تعهد داشتند. قاسعی آعده بود ببیند. از 


صدایش در فیلم به درستی استقاده شده يانه 

دوشنبه شب ۸۱/۱۱/۱۴ ضیافت شامی به عناسبت 
برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
برای اهالی مطبوعات در تالار پذیرایی نایپ ترتیب 
داده شنده بود 

آکثر بروبچه‌های مطبوعات در این نشست 
فرهنگی!! باهم نب تبادل نظر پر‌اختند 

در این مراسم معاونت سیتمایی و دبیر چشنواره 
هم حضور داشتند 

بازار فیلم 

در حاشیه چشنواره ششمین دوره بازار فیلم با 
حضور ۲۵ شرکت از ۱۸ کشنوز جهان در هتل لاله 
پرگزار شد. 

این بازاز تا روز نوزدهم بهمن ماه دار بود 

حل ف برخی جایزه‌ها در جشنواره 


خذف برخی چایزه‌ها در جشنواره بیست و یکم 
عثل صسداگذّاری, موسیقی متن, فیلمبرداری و.. شور و 
شوق عده‌ای را برای حضور در جشنواره از بین برد ه 
و این کاملاً دز برخورد و صعبت با عوامل این حرفه‌ها 
نعودی عیتی داشت. 

البته کاهش جوایز به پیشنهاد فدراسیون 
جشنواره‌های بین المللی برای رفتن جشتواره فیلم فجز 
به سوی جشنواره‌ای با عنوان الف صورت گرفته 
است. با تمام اين اوصاف اين انفاق مخالفان و موافقان 
زیادی درپی داشته است. مخالقان معنقدند که با لین 
حرکت زححات دیگر گروهها نادیده گرفته می‌شود. 
و برخی دیگر اعتقاد دارند که امسال به بخش فنی 





و عوامل قتی سینما کم لطفی شده است, در صورتی که 
فیلم محضول کار یک گروه است ته یک با چند نفر 
اص 


عنقهای هوسی 


بولتن جشنواره عنوان کرده که عشقهای سینیای 
ایران عموماهوس است. 

قضیه ناهار جشنواره 

این قضیه ناهارهای جشنوازه هم برای خویبش 
محضلی است. 

چند روز اول جشنواره تاهار رابا شیرینی‌هایی که 
هر سائنی عي‌دادند گذراندیم: اما روزهای بعد دیگر از 
هرچه شیرینی بود بیزار شدیم. آن هم شیریتی‌هایی که 
قرش ۵ سانتی‌متر بود فکرش را بکتید از ساعت ۱۰ 
صسبح تا ۸۳۰ شب یکضرپ حضور در سینما خودش 
صبر ابوب می‌خواهد, حال ناهار هم فقط شیرینی میل 
کنی. کاش سنت چند سال قبل جشنواره پایداز 
می‌عاند. به خدا به همان ساندویچ کالباس راضی هستم 

عشق فیلم؛ موضوع چهار سال قبل 

عشنق فبلم آخرین ساخته ابراهیم وحیدزاده راروز 
سوم جشنواره دیدیم. این فیلم از لحظه نگارش تا 
اکران آن چهار ننالی طول کشیده است. شما فکر 
می‌کنید موضوعی که چهار سال قبل. نوشته شده 
هنوز برای تماشاگر تازگی داشته باشد؟ 

توهین په نک بازیگر 

هاشم پور بازیکر مطرح: محچوب. دوست داشتنی 
و کم‌حرف و خجالتی‌ای است. و واقعاً به نوعی 
بی‌اتصافی است که حرمت او را پاس نداریم و خدای 
ناکرده به او بی احترامی کنیم. او پیشرفت در دنیای 
بازیگری را پله پله و با مرازت و عشقت طی کرده و 


درحال حاضر به حضور در فیلم‌های ارزشمند می‌اندیشد. 

لینها را گفتم که مطلبی را عنران کنم و آن اینکه در 
فیلم عشق فیلم اپراهیم وحیدزاده از شهرت و 
محبوبیت هاشم‌پور در فیلمش استفاده کرده و به 
جایش بی‌حرمتی را در مورد آیشان به حد اعلایش 
رسانده است. در بخشی از عیلم. تهیه کننده به 
فیلمنامه توبس متذکر می‌شود که برای اينکه فیلم 
بفروش باشد از شخصیتی با عنوان آریا شاهین 
استفاده کن 

و در فیلم با همان هییت و حرکات خاص 
هاشم پور. حرکات خنده‌ذاری از سنوی شسخصنت آریا 
شاهین سر مي‌زند. آیا در دوره‌ای که هاشم‌پور با 
هعین فیلم‌های اکشن مردم را به سینعاها می‌کشاند. 
همین آقایان کارگردان یا التماس از او نمی خواستند که 
در فیلم آتها هم حضور داشته باشد؟ 

خود آقای و حندزاده در عرصه سیتما چند شاهکار 
داشته‌اند که حالا می‌آیند و این‌گونه به بازیگری 
محبوب در فیلمشعان توهین می‌کنند؟ 

لطفاً سیگار بکشید! 

اگر قرار باشد خودمان را خضایم نكنم تابلوی 
دلفریپ لطفاً سیگار نکشید را پاید از سینعای عطیوعات 
حذف کنیم. 

مگر می‌شود اهل قلم و... باشی اهل دود و سیکار 


نباشی به نظر من یکی از راههای مبارزه با این عاده 


سخدر این است که باید از نصب تابلوهای لطفاً سیگار 
تکشید خودداری کرد چرا که خود این تابلو 
تجریگ کننده است. 

قبول معذرت بدون چون و چرا 

دیگر از ارباپ چراید و اهل فلم و مطبوعاتی‌ها بعید 
است. در سالن سینعای مطبوعات مشفول تعاشای 
غیلمی بودیم. ۱۰ دقیقه‌ای می‌شد که فیلم شروع شده 
بود. یکدفعه حس کردم دنیا جلوی نظرم تیره و تار شد. 
نفسم تنگ شد. به خود که آمدم متوجه شدم عنتقدی 
در خد و اندازه‌های حسین رضازاده قهرمان 
وزنه‌برداری, در ثاریکی سالن سیتماء حس کرده جابی 
که من تشسته‌ام خالی است و خودش را رها کرده به 
اصطلاح روی صندلی خالی. بعد انتظار داشت با یک 
پوزش و معذرت خواهی همه چیز حل شود 

گویا برای اولین بار به سالن سینما آمده بود. بابا 
به خدا در عقب افتاده‌ترین سالن سیتمای کشورهای 
عقب افتاده هم. کسی که وارد سالن تاریک سینا 
می‌شود چند لحظه‌ای گوشه‌ای می‌ایستد تا چشمش 
به تازیکی‌ها عادت کند. بعد راه می‌افتد و دنبال صندلی 
خالی عی‌گرددا! این اتظار بیجایی است با اینک 
معذرت‌خواهی شما را دون چون و چرا قبول کردن؟ 


ربب ۰۰۴۴۴۴۴۴۴ رس شماره PA‏ 
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ارزش دو.سه صحنه ۱۵۰۰ تومان 

راستی ایثهایی که برای تحاشای فیلم‌های 
جشنواره سر و دست می‌شکنند و صق می‌کشند و 
توی سر هم می‌زنند: در طول ایام سال کجا هستند؟ 
آنها فقط سالی ده روز سیتما می‌روند؟ آیا طی آیام 
برگزاری جشنواره از خارج از کشور تماشاگر وارد 
عی‌کنند؟ ظریفی می‌گفت: بحضی از فیلم‌ها بعد از 
جشتواره زیرتیغ سانسور می‌روند و مثلاً دو به 
حنحنه‌شنان عذف می‌شود. ایتها می‌آیند تا آن دو .سه 
صحنه از دستشان نرود! 

فکر سی‌کنید ارزشش را دار به خاطر دو ‏ سه 
صحنه با بلیت ۱۵۰۰ تومانی فیلم ببینی ؟ 


فیلم‌های تلویزیونی جشنواره 

تا روز چهارم جشنواره فیلم‌ها در حد و انداژه‌های 
یک کار تلریزیونی بودند و پس گویا معیارهای بک 
فیلم بلند سینمایی دیگر برای کسی مهم بست اکر فیلم 
۵ میلی‌متری فیلعپرداری شده باشد و زمانش ٩۰‏ 
دقیقه باشد می‌توان به آن گفت یک فیلم بلند سینمایی 
یابه تعبیر نکارنده یک فیلم تلرپزیونی به زور سینعابی 


ڌم 


اشتغال ژزابی برای برادران و خواهران 
بازیگر افغانی 

روز چهارم. جشنواره فیلم تلویزیونی . بیخشید 
سینمایی ‏ بهشت چای دیگری است را دیدیم. جایتان 
خالی, موضوعی کهنه و قدیمی را آن قدر حوب تحمل 
کردیم که خودمان هم یاورفان| نمی شد فیلمی که نه 
بازیگر حرفه‌ای داشت و ئه سوژه‌ای آنچنانی! انا گویا 


قیلمبرداری اش شش ماه ملول کشیده و ۲۳۰ عیلیون 
تومان هم هزیته ساختش شده است 


نکته دیگر اينکه کریا جر حضور پرزحست, و 
تا+ثیرگذار و البته شرافتمندانه برادران اففاتی در امر 
ساختحان‌سازی, جا در زمینه‌های دیگر هم برای آنان 
اشتغال‌زایی می‌کنيم. اسسال بر دو سه فیلم حضور 
افقانی‌ها به عنوان بازیگر اصلی و حرفه‌!ی نمود 
چشمکیری داشت همین فیلم بهشت جای دیگری است 
مدیپون حضور خواهران و برادران آفغان به عنوان 
بازیگر است 


«دنیا/ی عصیری,. دنیانی است 

«دنیا» با آنکه قصه‌ای نگراری و هزاریار آزموده 
شد« داشت اسا به شدت در سینعای مطبوعاث جو اب 
عثبت گرفت و یکی از فیلم‌هابی است که در اکران 
عمومی با جیب پر از اکران برداشته می‌شود. 

دثیا هرچند در پرداخت و اجرای سینمایی, فیلم 
قابل بحنی نیست. اما شریفی‌نیا در این کار به عنوان 
باژیگر - و عده‌ای هم می‌گویند کی هم به عنوان 
کارگره‌ان .سنگ تمام گذاشته است 


از جیرانی بعید بود 

از جیرانی بعید بود که دویاره مثل فیلم صعون په 
خاگی بزند و با ساخت قیلم صورتی یک گام به عقب 
بردارد. فیلم صورتی به شدت معمولی و ندون کشش 

ت و هعانند زندگی دو شخصیت. اصلی خسته کننده! 


TA " 





سای جرفه‌ای 
گذاشت. و آرام. آرلم 
خود رایه عنوان 
بازیگری خرقه‌ای 
مطرح کرد 

ره ما درحال 
حاضر هم در سینبا 
خوپ کار می‌کند و هم 
در تلوپزیون آو درحال 
حاضر مشقول بازی در آخرین کار بهروز افخمی با 
غنوان #گان خونی» است 

همچنین او در سریال ملاصدرا ایفاگر تفش 
سنوگلی دربار ابست که به زودی از شبکه اول سما 
پحش می شود 

شایان ذکر است هعسر او پیسان قاسم خانی 
نویسنده قیلعنامه‌های مجموعه تلویزیونی پاورچین 
اییست 

جمنید هاشم پور 

تام هاشم پور سالهای سبال مترادف یا سینعای 
اکشن و بزن بزن بود اسا آو در اوج محیوبیت و شهرت 
در آین‌گونه کازهاء ععطای حضور در فیلم‌های اکشن را 
به لقایش بخشید و قصل تازه‌ای را در بازیگری‌لش به 
رخ کشید 

او که هعچتان پازیگری قدرتعند. سحبوب و 
دوست داشتتی است مي‌کوید. هنوز کارهای اکشن به 
من پیشنهاد می‌شود اما من دیگر در این‌گونه کارها 
بازی نمی‌کتم. 

هاشم پور تا چند روز آینده بازی در مزرعه پدری 
رابه اتام می‌ریساند. 





امین تارج 

اين تارخ يا هسان بوعلی سینای مجموعه 
تلویژیونی به هعین نام حال حاج زضای شبکه سوم 
سیمادر مجموغه تلویزیونی سفر سبز است. . 

او که مدیریت کارگاه آزاد بازیگری, را به‌عهده 
دارد. بازی در عجموعه نلویزیونی معصوهیت از 
دست رفته را به اتام رساند. این حجعوعه را داوود 
میزبافری ساخته لست که قرار است از شبکه سوم" 
سیب پخ شوب ۱ 

تارخ متذکر شد بر سال ۸۲ ضمناً در یک تمایش 
حصور خو هم داشت 

سینمای آپران 
نبلم ها در مراحل مختلف 

پیش تولید 

وامانده اغلی اکبر ثقفی! مکث (سامان مقدما الهه 
زیگورات ازحعان رضایی, تولدت میارک آداریوش- 
مهر چویی). خداحافظ عاری اصید خبرالدینا, هانا 
امد علی طالبی), دزد سوم امجید قاری‌زادهاه 
آنفولا تزا (اصغر ماشمی) ایرانبرگر امسعود جعفری. 
جوزانی شب سفید اعلی مصفاا. دوگانه (محمد على . 
نجفی/ انفاق خودش نمی افتد ابهرام بیضابی) خو اپ 
حداداد آسیدمهدی برقعی) از دل گریخته آآرش: 
معیریان): حبس (محصدعلی سجادی) وب ۱ 


مر حله وتان 

ایچد (اپوالفضل جلیلی). محفل ایکس (حبیب 
کاووش), کاو خوتی ابهروز افغمی). زیتون‌های . 
شکسته (محمد درمنش), دوئل |احمدرضا درویش: 
زمزمه بودا احسین فاسمی جامی). طلا | جعفر پٽاهي).. 
ملاقات با طوطی (علبرضا داوودنژاداء دانه‌های ریز 
برف اعلیرضا امینی؛ غوغا استعید نتهیلیاو ۱ 


آماده تسات 1 
از کنار هم می‌گذريم اایرح کریمی)؛ عربای 


شیرین امرضیه بووهندا: زنداتی ۷۰۷ أحبيب الل 
بهمنی! تثبل قهرمان ایهر و غریب پور! کو 


دهقان فداکار CE‏ جسن‌پوره: 
قلاخ پوی) ی 
1 ۱ 


تاد ازل با لإ ۵.۰.۰ 
سه و به قیست ۰ تومان متتشر شده آست 
تطهیر سبتعا با مقدمه اکبر ثبوی به زپورطیع 
آراسته و در هشت قصل ارائه شده است که برخی از 
فصلهای آن شامل چشنواره‌هاء تلویزیون, سیت 
اجتعاعی. سینمای جنگ. جشنواره فیلم فجر و 
عي‌باشر. 
پژعان لشگری‌پور نویسنده کتاپ. متولد ٩۳۵۴‏ 
تهران و فارغ التحصیل دانشکده حقرق و علوم 
سیاسی از دانشگاه تهران و دانش آموخته کارگردا: 
و تدوین سینما است 
خواندن این کتاب را په عار 
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زبر نظر: اپمان محعدی 


«غلی؛ صف 
از مییمانی خدا تا آواز خون 





کار خواننده خرش صدابی په نام علی صیف قرار 
خون نام دارد به بازار عرضه کند . این آلبوم از هشت 
قطعه به نامهای « آواز خون » ,۰ رنگ عسل ۰۰۸ زهر 


ابلیس:» و ...یا اشعاری از نسترن زتدۍ ؛ سیاسک 
خسروانی , حبیبه نیک سیرتی و ۰۰ به آهنگمنازی و 
تنام کنتدگی مداسنان تجمالیان تکنکیل شوه لسبت . 

على صیف به عنوان خواننده این آلبوم دریاره گذشته 
هثری لش و آنچه منجر به ساخت این آلبوم شده‌می‌گوید: 

«حدودا از سال ۷۷ کار عوسیقی را اول با 
آهنگسازی و نوازندگی ارگ و سار تخصصی ام گیتار 
اسپانیش شروغ کردم . در همان دوران در جشنزاره ای 
به نام صدای تازه » که با هدف معرفی ۱۵ خواننده 
جوان زیر نظر شرکت پیام رسا تشکیل شده بود : 
شرکت کردم و ثرائه ای به نام « مهمانی خدا # ر ایا آهنگ 
و صدای خودم و شعری از سيامک خسروانی و تنظیم 
ساسان جمالیان ارائه دادم . پس از آشتائی ام با ساسان 
با پیشنهاد کار از طرف خودم؛ استارت تولید آلبوم 
خورده شد و بدین ترتیب مشغول به کار شدیم , » 

وی در ادامه صبعتهایش در مورد فضای حاکم بر 
آلبومش می‌گوید :«تعام سعی مان بر این بوده که آلبرم 
از فضایی جدید و تو بهره بگیرد, هم از نظر نوع تراته ها 
و هم از نظر توع خواندن من و صدا. چرا که ما به 
شخصیت هنری رالای مردم کشورهان اعتقاد داریم و 
می دانیم که هميشه بهترینها و نوترین ها در بازار وچو 
احساسی عردم جواب می دهند . به نظر من استعداد در 
این زمینه در ایران بسیار فراوان امس که باید روی آنها 
مانور داد تا در آینده ئه چندان دور. شنونده بهترینها 
باشیم , البته اینها به شرطی اسکان پذیر است که 
شکوفایی ابن استعدادها در مسیری درست و صحیح و 


آشنایی با سازهای موسیقی 
سا:‌های موسبقی ایو ان 


سازهای زهی زخمه‌ای 








هعچنین یک سر که گوشی‌های کوک در آن قرار دارند 









چهره‌ها وآلبومها 





دور از حیطه غرور و کیرک سراب زالی باشد . ۷ 

در پایان این گفتگو . علی صیف خبری نیز مبتئی بر 
آغاز ترلید آلبوم دومش داد : «کار بر روی آلبوم دومم را 
مدتی است که آغاز کزده ایم . شهرها تماما از نشعار 
سیامک خسووائی اتتخاب شده است و به احتمال زیاد 
مجددا با ساسان جمالیان کار خواهم کرد. البته مطعئثا 
این اثر از آلبوم اولم بهثر خواهد شد. چرا که تجربیاتی 
به دست آورده‌ام که بهره گیری از آنها صد ذر صد در 
هر چه بهتر شدن آلبوم دوم کمکم خواهد کرد. » 

دل تو رو می خواد 

عجید رضا زاده هم چزء آن دسته از آهنگسازها و 
تنظیم کتنده هایی اسنت که از صدای خوبی برخودارند و 
پم ای مد دم 
به همگان ثالت کند": اين آلبوم از قطعاتی به نام 
«هسخونه ‏ ۷۰ راغ ۷۰۱ هی گم می که ۷ ۰ آرزوعند ۰۰.۷ 
علامت »۰« سایه + و ... با اشعاری از بامداد جویباری: 
محمدعلی شیرازی و شهره قائد به آهنگسازی و تنظیم 
کنندگی خود مجید تشکیل شده است . گفتنی است که 
آلبرم « ذل تو رو می خواد » نیز یکی از تولیدات شرکت 
فرهتگی .هنری راعشه موزیک است . 


روابت دو برادر از «دختر دریا» 

شهاب و سینا آخوندی 
ډو برادری که با آلبوم 
«عبور» به جأمعه عوسيقی 
معرقی شدند, در دومین 
اقدام هنری خود آلبوسی را 
آماده پخش دارتد به نام 
دختر دریا که ار هشت 
تطعه به نامهای «روزکار» 
«کلبه»: دگل سوسن!» #عروسی بارون». #ضیح پگاه: 
«مسبیر آززو» و «بیا دوباره» تشکیل شده است. اشعار 
اين آلبوم توسط خود شهاب و سینا سروده و 
آهنگسازی شده و البته پدر محمد آخوندی ۔آنها را در 
امر آهنگساری باری داده اسست. تتظیم‌ها نیز توسط 
امیر قدیاتی و نوید سپهر انجام شده است. 

منو بشناس 
فریدون بیگدلی که یکی از خوش صداترین های 


موسیقی پاپ ایران است که آلبوعی را تحت عنوان « منو 
بشناس » در دمست تولید دارد . این آلبوم از هشت قطعه 


سازهای زهی به وسیله ارتعاش سیم ازها و تقویت صوت حاصل از این ارتعاش, 


تاز ه های موسیفی 


توسط جعبه تشدید. ایجاد حسوت سی‌کنند 
مکانبزم این دسته سارها به این صورت است که 
سیمها با تعداد مختلف, در نه سار به طریقی ثابت 
شده‌لند, و به موازات طول ساز, کاسه و دسته را 
تقریباً ساختمان همه این سازها تشکیل شده است از بک کاسه یک دسته که دد طی کرده دور کوشی‌ها پیچیده مي‌شوند. انواع 


اغلب موارد بلندتر از کاسه است و ممل رار گرفتن آنگشتان دست چپ الست و این سازها بر موسیفی ملی ایران عېارتند ان تار, 2 


سه‌تار. عود دونار, تنبور, رباب و فانون. 







به ناسهای « گل مریم ۰۷« کل مرداب # ۱۰ زندگی ۰6 #قسم 
نخوو ۰۰۷ رفیق ۰۰۷ علی مولا ۰0« انتظار ۰۱۷« کی بود 
کی بود » ,به آهنگسازی و تنظیم کنندگی خود فریدون 
به همراه سجید رضا زاده , پیام شعس , بردیا گپارس و 
محمدرضنا لعمدیان با لشعاری از بامداد جوییاری . 
مریم حیدرژاده , وحیده امیری و افشین سیاهپوش 
تشکنل شنده است . 
۲ «قررای» نامدار شد 
ہوم «فرزاین» ۳ 

بالاخره آلبوم بی‌نام و 
نشان مهدی زنکنه افرژانا. 
که چندی پیش خبرش را 
نوشته بودیم .بعد از گذشت 
چندین سال با تغبیرتام: 
شناسناعه دار شنك : آنهم به 
اسم «دونه دوت>» این آلبوم 
۱ قطعه‌ای به آهنگسازی را 
تنظیم کنند گی مهرداد مهریان‌پور: علی سراجیان: 
شادمهر عقبلی و ثیما نورعضدی تا چندی دیگر به 
بازار عرضه خواهد شد 


«گروه کروز» و باغ افسانه 

امحمد رضا اخمعدیان یکی از برجسته ترین 
موزیسین های اران اس و تا به حال آثار خوبی را از او 
شاهد بودیم . طی تعاسی :او از فعالیتهای اخیر خود در 
عالم مزسنقی اطلاعاتی به شرح زیر در اختیار «جهان 
هنر» قرار داد : 

مدتی است که شرکت قرهنگی هتری ترانه شرقی 
را واگذار کردهام و هم اکنون دز شرکت فرهنگی .هنری 
رامشه موژیک مشغول کار هستم , هعچنین به دلایلی 
خاص همکاری ام را با گروه آریان په آخر رساندم و 
استباز این گروه را نیز واگذار کردم و در کال حاضر 
گروهی را پس از دو سمال یاری به مرحله معرفی رسانده (م. 

گروه روز گروه ایست په خوانندکی شروین 
سهرابیان که البومی به تام باغ اقسانه را در سیکی تکنو 
برای ارائه په بازار آماده دارد . این آلبرم حاوی ۱۰ قطعه 
به ناسهای « جاده انتظار ۰۰۷ قفس ۰۰ باغ افساته ۷ 
«همنفس :9 تو ۷۰۷ زوز دیدار :۷ مسرآب ۷:۱ تقهلیی ۰ «بهار 
١‏ و « راز عشق » با اشعاری از قرامرز دادخواه , سعانه 
نایینی و شروین سهرابیان به آهنگسازی و تنظیم 
کثندگی محمد رضا اسعاعیلی و علی هاتفی است ,۰ 





(ادلیه دارد) 











جپار آذین 








۱شا ره اشلزه ۰ .۰ . ۰ زر 

جشنواره امسال. فیلم مطرح و فیلمساز پزری- 
نداشت و آنچه عرغبه شد عمدتا عتعلق به اولین‌ها 
و فیلمسازآنی بود که دارای استانداردهای متوسطی 
در فیلمسازی هستند. گرجه کساتی عائئد مبلانی, 
جیرانی و تبریزی پیشتر آثار قابل اعتنایی 
ساخته‌اند, آما آثارشان در این دوره جشنواره از 
نردبان متوسط فیلم‌سازی فراتر نرفت. 

با آنکه درمیان جدیدی‌ها و همان اولین‌ها 
جرقه‌هایی برای روشتگری فردای فیلمسازی آنها 
وجود داشت., لیکن سینعای ایران بی‌قانون تر از آن 
است که آنها را وشد دهد و خوشپخت‌ترین آنها 
کسی خواهد بوډ که اولسن و آخرین فیلمش را 
خارجی‌ها به تحقه پپرند! با این حال و با توجه به 
ابن نکته که ابد آنچه در این جشنواره عرضه شده. 
همه بضاعت بسیتهای ابیزان نیسته زیرا جای بهرام 
بیضایی. مسخود کیمیاپی, داریوش مهرجوبی. 
حاتع یکیا, مخملباف و.,. خالی است. اما نگاهی از 
زوایای مختلف به فیلم‌های ایرانی جشتواره 
بط خوانندگان گرامی را با دفترچه ۲ 

ر ۸۲ کشور آشنا خواهد کرد 





یک فیلم اسکیزوفر فی 
عشق سم ساخته اپراهیم وحیدژاده 
ابر اهیم وحیدزاده پیشتر شانس خود رادر عرصه 


سینا بریاه سيئماي کمدی اویه است. و فیلمهای 
متو سط «تخقه‌ها و امجسمه» گو اد تلاش او در اين 


زمینه است. اما قیلم جدید او با نام «عشق فیلم» نشان 
می‌دهد که وی حرفه‌ای‌تر شده است, ژیرا قیلعش 








فلم های ج ار د بسنت و نکم 
فجر در یک نگاه 





انوا مشکلات عناسباتی سینما 
ر تهیه کتنده‌سالاری: دچار 
روان‌پریشی شده, روایت عی‌کند. 
این فبلحساز که «عقدم» نام دارد و 
به سدق تصویری از زنده‌یاد «جلال 
تیتراژ فیلم, درسی‌پابیم 
عشق فیلم ادای دینی ابیت به او. 
برای درمان: خود را دز یک 
آسایشگاه روانی بستری می‌کند و 
در عدت حضور در این محیط 


مقد م» دز د 


است که با درهم‌ریزی تصاویر 
ذهنی و عیتی او, تماشاگر با زندگی 
و فعالیت سینمایی مقدم آشنا 
می‌شود و در جای جای فیلم خود 
را در تیمارستان فیلم «سه دیوانه» 
جلال مقدم سی‌یابد. تراژدی زندگی عقدم که با آشفتگی 
آگاهانه فیلم و شخصیت وی توأم شده:«عشق فیلم» را 
در ساختار هم یک نوغ اثر روان‌پریش جلره عی‌دهد که 
همین ویژگی, علی‌رغم بستر تلخ ماجراهای فیلم. کار 
جدید وحیدزراده را در قالب ژاتر کمدی جای می‌ذهد 
فیلمی که نسبت به ساخته‌های قبلی وی به لحاظ 
قیلمناغه و ساختار سیتمایی محکم‌تر و متسجم‌تر 
است. نویژه وقتی که در پایان تمانشاگز درمی‌یابد همه 
آنچه در فیلم می‌ببند, درواقع هغه آن چیزی است که 
«معقدم = وحیدزاده» به عنوان فبلعمساز می خو استه اند 
بسازند. گرچه سهم اعراق در مسائل سینمایی فیلم و 
پراکندگی موضوعات آن را نباید نادیده گرفت! با این 
هعه استفاده از افه‌های درهم آمیزی تصاریر حال و 
گذشته تلفیق مناسب ماجراهای دیروز و امروز و 
بهره‌گیری از طنز نسبتاً قوی در پرداخت شخصیت‌ها 
پویژه شخصیت‌های «آریا شاهین» و تهچه کننده سینما 
با بازی قابل تخسین سیروس ابراهیم زاده . در کنار 
پرداخت سنمایی ماجراها و هد ابیت 
عتاسب بازیگران از عشق فیلم یک 
اثر سینغابی دیدنی ساخته است. 
ابراهیم وحیدزاده در سومین 
فیلمش هوفق و حرفه‌ای ظاهر شده 


اسعت 


نگاه شاد‌مانی بک 
ىلا 
صورتی ساخته 
فریدون جیرانی 
فربدون جیرانی سینمع‌اشناس و 
قصه‌گوی خوبی است و حرکت 


پس از قیلم تجربی «صعود» با کارگردانی 
فیلم های «قرمز!, «آب و آتش؛ و شام آخره این نک 


حدند او 





دارای ساختاری جذاب و سیتعایی است را اثبات کرده است. اما او این‌بار در فیلم تازه‌لش ‏ شادهانی» در گيشه خواهد فروخت 
«عشق فیلم» فصه یک فیلمساز راک در مواجهه‌ با #صورتی» ضمن حفظ علافه اش به سینمای اجتماعی | 
شماره ۳۹/۸۰ 





خانوادگی و ژانرهای هیچکاکی و سینمای قصه‌گو. به 
تانر هم ادای دین کرده است. 

شخصیت‌های اصلی قیلم «صورتی» و عناسیات 
آنها متعلق به قشرهای میانی جامعه و البته از نوج 
روشلنفکراته أَنْ است. فیلم جیرانی یا آنکه راوی 


عشق زا وذیعه دارد, «مرب» نویسنده و کار گردان تتاتر. 





«هسسرش» ویلونیست و «ژن سوم» قصه. بازیگر تثاتر 
هستند 

عرد و مرش دچار کسکش‌های سلیقه‌ای در 
امور زندگی و رفتاری هسنند و به ناچار از یکدیگر جدا 
زندگی می‌کنند و ابن روت ادامه دارد تا آنکه «لیلاء 
وارد زندگی آنها می‌شود. مدتی پس از ورود او و 
بازگشت حساس همسر عرد به قصه کارگردان تئاتر 
مجبور به اتخاذ تصمیم می‌شود پسرش و به قبع آن 
هسبرش یا «لیلا» را انتخاب کند و او سرانجام شق 
نخست رابرمی‌گزیند و پایان عاجرا 

قیلم جیرانی در نتیجه قصه حرف جدید و به‌درد 
بخوری را تحویل تعاشاگر نمی دهد درست مانتد سه 
غیلم قبلی اش از ابن نظر از جیرائی نباید انتظار پیاسهای 
اخلاقی و موعظه‌های اجتماعی داشت. زیرا او برای 
وصل کردن نیاهذه است؟! بلکه باید حرفهای جیرانی را 
در بستر قصه‌هایش جستجو کرد شفصیت های 
غیر متعارف. تابوشکتی. اعتراض سیباسی مونپانه و 
طرم عسانئل محتوعه! او ابن بار هم در «صورتی» 
حرفها دارد, اما انچنان که اشاره رقت نه در قصه او 
برای نخستین بار یک زن را.گرچه در فضای تثاتری!. 
در سینمای پس از انقلاب په رقاصی و آوازخوانی 
می‌کشاند و ابتذال رامثلاً باز هم برای تایوشکنی .تا 


بدانجا می‌زساند تا شخصیت کودک فیلبش به 
اسودگی رو به تعماشاگران توالت کند. 
جیرانی چنان در فیلمش, راحت از عثث‌های 


عشقی و روابط این‌چنینی می‌گوید که کویی بسیار 
عادی است و در چامعه ما په فراواثی وجود داردا و ` 
خانم‌های گرامی باید دودستی همسرانشان را بچسبند 
تا دیگر خانمهای مجرد و بیوهء آنها را ندزدتد! 

در هرحال فیلم قصه‌کوی خانوادگی جیرانی 
بازیگران و کارگردانی خوبی دارد و اگر دستور بدهند 
که خانم‌ها در سپنمای ایران می‌توانند بخوانند و 
برقصند! فیلم «صورتی» یه عنوان یک ب«بنگاه 
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0 درباره اشمیت 
کارگردان الکشاندر 
و حیسم تبلور نزاساس 
داسستاتی از لوییشس بطظی: 
مدير فیلعیرداری: چیمز 
کلنن, موسیقی رالف 
کنت. تهنه کنندکان 
عایکل بسن و ری 

پازیگران: جک نیکلسن 
مالروی: جون اسکو بیپ 

خلاصه داستان 

«وارن اسعیت» کارشئاس بازنشسته اداره بیمه 


هرپ دیویص. درصوت 


است. او در تنیایی تصمیم می‌گیرد تا مروری بر 


زندکی گذشته اش داشته باشذ و به تحلیل دستاوزدها 
و ععلکردهای. خود و خانواده لش.بپردازد: او جف از 


خو لستگاری که دارد. از »اوماها» راهی ادنور» می‌شود 
وارن در بین راه به بازبینی گذشته‌اش و بازگویی ان 
برای یک پسرنچه ففیر تانزانیایی عی‌پردازد 


"نخان تحلی گاه 
"یمان و نماز 


درتاریکی غبارآلزد شب در خیابانهای مرکڑی پابتخت 
شبهی را در پرتو سوسوی شمم‌های تیعه‌سوخته 
عي‌بينيم. انفکاس ئور کمرنگ و لرزان شمع بر روی چالر 
سیاه زتی که در کنار سقاخانه‌ای به میله‌های آهنین و 

آب و آتش در فرهنگ ایران باستان, دارای جایگاه 
ونوه‌ای لست. فلات عرکزی ایران بر روئ ثوار خشسکی 
آسیا قزار گرفته که شرایط جغرافیابی حاضر. آهمیت 
آب را در زد ایرانیان دوچنذان کرده و آيا جز این 
که آتش و تور اولین عنصر حیاتی و طبیعی نود که 
انسان رابه سدثیت نزدیک کرد؟ 

در گرشه, گوشه تهران قدیم. سقاخانه‌ها با زیئت هه 
کاشیکاریها و ععماری خاصشان چشم بینتدعان را 
می ولخت ایا شاید حالب باشد. که ند انیم, شبازهای 
طبیعی هر دم. عامل اصلی به وجود آمدن سقاخانه‌ها 
بودة است. شبوه آبرسانی به وسیله قنات. بکی از مفاخر 
مهندسی ایرانیان پاستان با سابقه ۰ ۷ ساله ابسنت که 


اسست 


نک ستجی در جنگ با ود وسها 
0 ۸ روز بعد 


کارگردان: ونی بویل, فیلعنامه نویس الکس کارلنک. 
مبپز فیلببردلری: آنترتن دادانتل» وتاه بان 
هرفی, تهیه کننده اندرو مک آنلد 


بازبگران: کیلیان مرفی: .ایو سی هریس هگان برئزٌ 
و 

خلاصه داستان. 

اجيم که یک پستچی | ست, یک روز وقتی از خو اب 


برمی‌خبزد متوچه عی‌شود شهر لندن ویران شده و 
خالی از سکنه است. او که عدتی را در ببمارستان 
بستری بوده. درعی‌باید که شهر براثر شبوع یک 
وخاز وسن کشنده ویران شده است. محققان دانشگاه 
کمبریج این ویروس راشتاسابی کرده‌اند. اما عملا در 
مبارزه با آن کاری تثوائسته‌اند بکنند. اين اتفاق بغتى 
نابودی لندن ۲۸ روز پس از کشف ویروس عذکور رح 
داده و خطر نابودی شهرهای دیکر نیز وجود دارد. 
جیمه به أتفاق گروهی که از این حادثه جان سالم به‌در 
برده‌اند, برای تجات ویزوس‌زده‌ها دست به‌کار 


برس برازنان علبه یک شهر 

0 ابولین 

کارگردان: بروسص برس فود. تویسنده فیلمنامه: پل 
بندر, مدير فیلعپرداری: آندری فله‌بورن, موسبقی 
استیون اندلمن, تهیه‌کنندگان: پیرس برازنان, مایکل 
آهوون و دیوسینت. 

بازیگران: پیرس برازنان, آبدان کربین: جولیانا 
مارگولیز. استیرن زی و 

خلاسه د استاین 

اهعسن «دزماندی دویل» فردای کر یگنس او زا 
ترگ می‌کند. درحاندو که توائایی رسیدگی و اداره 
فوزندانشتان را ندارد. در فکز چنارء است. اما فادر 
هسبرش از او به دادگاة شنکایت می‌کند و دالکاد 


در درون شهرعابه مراکزی با عتوان آبلنیار خِتم شد دان 

سختی حمل آب از پلکانهای طولاتی آپ‌اتبارها 
برای زنان و گویکان باعث می‌شد تا جوانمردان آن 
روزگار. کوزه‌های بزرگ آب را در کناز گذررگاشها و 
خیابانهاء پر آپ کنند و شپ, چهت دید مناسب در کثار 
آن, شنم و چراغ پی‌سوز روشن کنند. آبن منابم آب بر 
ایتدا ‏ دوستکاس» ناسیده فی شڊ 

به روشن کردن شعم ری «دوستکامه»: هم 
«پیرون» یا «پیران» می‌گفتند. جوانمردی مردائی که 
دوستکامه‌ها را برپا می‌کردند» با دعای خير مردم و 
عنوان خادم حضرت ابو الفضل العباس!ع) اسفای کریلا) 
ارج نهاده می‌شد 

بدیتسبان نام «دوستکامه» به تدریح به «اسقاخانه» 
تمل شنب 

با عناست به عمل لسعلوره‌ای حضرت ابوالفضل اغ بو روی 
آن. پنجه آهنین انعاد واقعه کرپلاا و پارچه سبز سب 
شد که به محلی برای درحواست حاجت و خیل بستن شد 

سقاخاله‌ها تجلی گاه عبنی باوزها. ایسان و نیازهای 
مردم کوچه و بازار است. وجوه ریشه‌های عمیق ابر اتی 
(ستایش آب و آتش) و پنوندشنان با عناصر اسطوره‌ای 
مذهب تشیع ابخصوص وافعه کربلا) و نيازهاي طبیعی 















سرپرستی بچه‌ها | 
رااز او سلب عی‌کند ۹ 
و بچه‌هارابه گیسا 
عی‌سپارد. دزماندو 
برای باز پس گرفتن 
فرزندانش تلاش و 
مبارزه دامثه‌داری 
و آعاز می‌کند و 
مقاسل مقاسات و 
شحصیت‌های مهم 
می ایستد دزماندو 
دویل یئا دار د به هر 
قبعت که شده فرزندانش را نه خانه بباورد.» 


هیولای مؤنت آمریکایی! 

نخستین تجربه کارگردالی #پتی حنکینرُ» فیلمی 
است به نام «هیولا» و داستان واقعی نی به نام 
«ورنوسص» را روایت عی‌کند که به خاطر قتل عقت مرد 
دو ماه پیش در فلوریدااعدام شد 

این زن ادعا می‌کرد که برای دفام از خود در برابر 
هجوم این غردان آلها را می‌کشته است. ایلسناعه را 
خود «پتی جنکینز» نوشته و خودش برای اولین پار به 
عنوان کارکردان پشت دوربین می‌رود 

مثتقدان فیلم را به پاتی و کلاید و بدلندن اترنس 
عالیک) تشبیه کر ده‌اند 

از بازیگران قیلم می‌توان از کریستیا تاریچی تام 
برد که نقش رفیق چارلیز ترون را ابقا می‌کند 


تن تن به روایت اسپییر گث؛ 
«تن تن» قهرمان عشهور بلژیکی که ماجراهای 
عجیب و غریبش حدود ۷۰ سنال است باعث سرگرمی 
کودکان چند تسل بوده است. توسط کارگردان و 
تهیه‌کننده مشهور «لستبون اسپیلیرگ» به صورت یک 
اکشن زنده به فیلم درمی اید 


خر اتمسردانه. 
دلیل پی‌دایش 
سقاخانه‌فادر 
ابران اسنت. 

هنرمندان 
تیز درون ایسن 
تماد ايسان و 
تیاز روحی 
هترمتسدانه 
دمیدند معماری 
و نقشهای خاصی 
این مکان در 
دوره معاصر باعث به‌وجود آهدن مکثب سقاخانه در 
نقاشی عفاصر شده است 

هنوز در گوشه کوشه شهرهای ایران. سقاخانه 
آرام و مهجرر در کتار آبخوری‌های مدرن دیده می‌شود 
و هئوز نیز مردم کوچه و بازار, امیذها و آرزوهایشان زا 
به آن به شکل قفل‌هاو گره‌های پارچه‌های نخی می‌آویزند 

مژگان نیکپخت .مدرس هتر دانشگاه آزاد اسلامی 





TIA شمازه‎ 










حزب همبستگی ائتلاف با جناح راست و 
کارگزاران را در انتخاباث شوراها مردود دانسته 
است. گویا کسانی که لحتمال این افتلاف را داده‌اند؛ 
این نکته را ثمی دانسته اند که تسایر جناح‌ها می‌توانند 
دچار همبستگی شوند ولی همبستگی اجتیاجی ندارد, 
چون دچار خودش هست. 

اصنولاً ما نو جور همیستگی داریم که از هز 
کدلسش مثالی عرض می‌کنيم. 

توع اول وقتی دوتاروزنام اتل «بهار» و «حیات‌نوها با 
هم در یک ظرف زمانی خاص بسته می‌شوند: اصولا 
دچار همبستگی شده‌اند. پا مثلاً اکر دهان دو نفر رابا 
هم پیندیم صاحبان بو دخان برحال هعپستگی بسر می‌برن. 

نوغ دوم یعضی‌ها همه چیزشان هم بستگی به 
این دارد, هم پستگی په آن دارد فلذا کلاً در هر حالتی 
همیستگی خود رآ طوری حفظ می‌کنند که دست نخوزد 

البته یک نوغ سوم هعبستگی هم هست که 
عربوط به دی همشیره است. در زعائی گه هر دو باهم 
بست عی کشند!) 

نتیچه ریاضی محض پس قاعدتاً ما سه نوع 

همیستتی داریم 


اگر از دم. قصد کوبیدن محکم آمریکا را دارید. 
اسمتتاد به حوادثی همانند آنچه در ادامه نقل می‌کتم. 
شدیدا مفید فایده است. 

در خیرها آمده نود که یک پسز ۳۴ ساله آمریکایی 
پس از قوت پدرش در سال ۱۹۹۹ در اثر ابتلا به 
سرطان چون می‌خواسته است هميشه نشانی از 
پدرش جلو چشم داشته باشد. چهار فسمت از پوسست 
یدن وی را جدا کرده و ماتند تابلوبی به دیوار اتاق 
نشیمن منزلش آویزان کرده است 

از طریق اینترنت که علت این پوست‌کتی را جویا 
شد م آن پسرک تابلو گفت: «باید به هرحال یک نشانی 
چیزی از مرحوم فادرم می‌داشتم یا نه؟ مگر نه اينکه 

پسر کی ندارد نشان از پدر 

تو بیگاته دانش مخوائش پسر؟ه 

توضیح فلسفی؛ برداشت قشری و پوستی از 
معائی یعتی این! 

هشدار لازم: ای پسرک آمریکایی. خزشحال 
شماره FA‏ 








بخش بایگ تربت حیدریه اشهر طلرپروو نگارند ءا 
دی چیزش از قدیم ععروف برده کی سنعت 
آبریشم سازی اش و دیگری, زرنگی اهالی محترم 
آن!نومی‌لش را بیشتر اهالی تربت در چریان قرار دار شاا 
توضیح پاورچین: بایگ هیچ ریطی به «بررعه ندارد 
علت این ذکر خیری که از بایگ شد. سخنرالی 
اخیر آقای عپاسعلی علیزاده رئیی کل دادگستری استان 
تهران بود که لصالتاً بایگی می‌باشند. ایشان در جمم 
مردم تربت حبذریه به‌وجود مدارگ صجرمانه‌ای در ارتباط 
با پرونده نظرسنجی اشناره کرده و گفتاند: «ما داد 
می‌زدیم گه توی این روزنامه‌ها گمونیست ها هستند تا 
اینکه آمدند و اعتراف کردند که ما جژو کمونیست‌ها هستیم 
آخر کموئیست می‌خواهد مسسائل اسلام را بتریسد؟. » 
اطلاعیه مردمی: امالی شهرستان تربت حیدریه 
مراتب بتشکر و قدردانی خود را په خاطر دستگیری 
بموقع یک مشت کمونیست از خدا بی‌خبر در تهران 
شدیدا اعلام می‌دارنذ 
نتیجه فلسفی: آدم زرنگ کسی است که اگر 
حرف مهمی دارد. برود دز شهر و بیار خودش بزند 


سفرزاده؛ ظر روز شلوغتر از دیروزا 


آق ابراهیم اصفرزاده: دبپرکل حزب هعیستگی 
برعین چنددستگی که در هر حالنی احتی درازکش) 
معتقد به #نبرد سپید» با سو»مدیریت شهری (لابد به 
عنوان «دپږ سپید پای دربند»!| می‌باشد: در ترد و 
تازه‌ترین اظهارات خود راجم په ايتکه چرا په عنوان 
فردی جنجالی و آشویگر معروف شده انث با 
مراجعه په صفحه اول شتاستامه و توضیحات ندرج 
در صفحه آخر آن گقته است؛ «وقتی ۲۰ ساله بودم 
اما حالا که ۴۰ ساله هستم:عثل ۲۰ ساله‌ها فکر ثمی‌کنم.» 

نشانه ۲۰ سالگی: بالا رفتن از بیوار خانه جاسوسی 

نشانه ۴۰ سالگی بالا رفتن از دیواز شهری 

شعار دیواری: ترک عادت موجب برض است. 

نتبجه اخلاقی: آنچه بد است. بالا رفتن از دیوار 
مردم است. 

نیازمندی‌ها: به چند عدد دیوار کوتاه نیاژمندیم. 

توضیح پایانی؛ غرض ما از بیان مطالب قوق صرفاً 
آقای لصغرزاده نیست. بل به در می‌گوییم تا دیوار بشنود. 


بیا که بریم عکاسی ملاعمرجان...! 


یکی از مجلات خارجی (وامیتی فیرا در شعاره حاه 
فوریه‌اش تصویر جدیدی از ملاعمر. رغبر گروه 
طالیان چاپ کرده که کویا یکی از عگاسان رسس 
دولت طالیان بر سال ۲۰۰۱ موفق به انداختن این 
عکس رنگی از مشنارالیه شده است. تاکتون فقط یک 
عکس سیاه و سفید از ملاعمر دراختیار رسانه‌ها قرار 
داشت که یک چشم هم بُداشت 

پشت‌تویس برعکس: درعرام طالبانی اید تمام چیزها 
رابه یک چشم نگریست تامصداق عیلی تنگ‌نظری بود 

یک داستان جدید: در تحلیل علل تخریب 




















۲ داستانهای زیادی تراشیده‌اند که جدیدترین آن را 
اکنون می‌ثرلشیم با ترجه په حرام دانستن صنعت 
عکس و عکاسی در رد طالبان, هیچ بعید نیست که ملاعمر 
یا بن لادن ابا هر دو تنا قصد استخدام در سازمان 
تجارت جهانی دلشتآند. بنتهی چون برای تکمیل پرونده . 
لستخدامی, از نها ۱۲ عدد عکس ۲۸۴ که تمام گردی صورت 
مشخص بوده باشد. خواسته‌اند. فلا موجبات خشم و 
خشونت آنها رأبه حدی فزاهم آورده‌اند که قید امنتخدام را 
زده‌اند و عوامل‌شان با هواپیما به برچها زده‌اند. 

نتیجه فلسغی: وفتی تحلیل‌ها امن درآوردی» شد 
چراما درنیاوریم؟ 


اوضام سیاسی معلکت طوری شده که #اشیام» 
دارند به معروفیت مي‌زسند. ظاهراً غزیزان اشبام هم 
چندان اژ این قضیه ناراضی نیستند, چون تاکنون هیچ 
صدایی از هیچ شبحی درنيامده است. »تاریکخانه 
اشباع» که یه چاپ چندم رسید و الان هم اچاپ اول) 
#شنود اشمام» نایاب شده اگرچه از حیث خط و زبط 
سیاسی .چناجی, هر کدام سازی جداگانه و مخالف هم 
هدند 1 

پیت جناحی: 

آن یکی را چپ نوشت و این یکی راتیز واست 

هر دو نایابند, اما اين کجاو آن کجا! 

طرری که شنیده شده رئیس جمهور محترم از 
وزير ارشاد به خاطر اعطای مجوز انتشار به کتاب 
#«شنود اشیاح» انتقاد کرده و حتی برادر «حسین 
شریعتعد اری» مدیر مسوول کیهان تیر این کتاب زا 
زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان دالسته و یه 
پرونده‌سازی عليه برخی چهره‌های چپ اسلامی, در 
این کتاب اعقوراض گرده انست. 

نکته ۸ ببینید شتود آشیام چه شنودی لست که 
حنی دای نویسنده ستون «گقت‌وشنود» کیهان را 
ا در آورده! 

نکته ۲: کماکان از هیچ شیحی, هیچ نوع صدایی, 
ولو خشکوک. درنیامده است ٍ 

جمع‌بندی: با شمارش تعداد اشیام یک جامعه 
می توان به میزان شفاف بودن آن پي برد 

تبصوه: اگر برای تعونه, یک شبح یافتید, سلام مارا 
هم برسانید شبه‌شیح پذیرفته نیست 


مه 
دفتر طنرٌ حوزه هنری تهران از هر انگشنتش هنری 
می‌ریزد. شب شعن طنز ادر یک‌شنبه لول هر ماما کم ۰ 
بود که اشپ نثر طنز» هم بر آن غزیه شد. در این شب 
هوالناک. جمعی از رئود شهر به خلوت می نشینند تا طتڑ 
نوشته‌های جرد را به صورت پخش زنده در معرضص 
موم علنی کنند. از قضا صاحب این صفحه درپیتی, 
المسمی به «اطلاعات عفتگی» نیز در این خلوت رندانه 
حضوری مفت دارد و شدیداً به دتبال گوش عسفت 
می‌کزدد. اگر شما هم مایلید. ساعت پنچ عصر دوشنبه 
اول هر ماه راست بیابید به تالار انديشه حوزه هنری 
تهران. وافع در تقاطع قاطعانه حافظ و سعیه پس به امید. . 
دیدار 














مر 
8 را 


زیر نظر : محمدر سا مهد یزاده 





8 دیم به دوست و شاهر صمیمی: پیسان سلیمانی 
۱ انان 


پابانن گرفت حسرت انسان؛ ولی چه سود! 
۱ در دوردست گمشده ایلیس لب گشرد 
شهر آینه: در ظلمت جهان 
2 اواز مرگ پنجره ماه را سرود 
دید .این سکوت نفس گیر سرو شت 
1 دروازه های دورح اندوه را گشو د 
ر اژدحام غربت پرواله: دست ابر 
۱ از شیشه‌های پنجره خورشید را زدود 
فصل روپش گلهای کاغذی 
توری که رفت از دل انسانء اميد بود 
رضا حدادیان . کرماتشاه 








ان را منم ی 
ار «های درد 

برای گفتسن ابن قصضه» از راژه‌های درد کیک خواهم 
ان زخمهسا حفیر و کمنسد اری باید که از کویر نمک خواهم 

هرجا که دست خاطره می روید: خاکستری ز شعر و غزل برجاست 
۱ هی با شسايم آنا نمی یشد. اینه‌ضا درست آخر ان دییات 

یک تابلو هبور رل ممنوع؛ دیگر کی به فکر شماها نیست 
بهو ده دلخوشی به عروسکها این پاره‌های درد که سارا نیست 

بوک اپسن قصب مان روح ایت زیا بود 
٠‏ او دختری و ای جک ورت مل شبماههابود 

در گوچه‌هسای روشن بی‌برگشت با گامهای شوق قدم می زد 
5 ریس زنسدگی و غسول سارا در انتظار دیسدن فسردا بود 

بر بافه‌های موی سیاهش آ:: گله‌ای سرخ صاعقه آویسزان 
ماد آپ ساده و رزیسایی: سارا دلش به وسعت درا بود 

روزی کی به خسانا آنها رفت. با پنجه‌هسای مرگ پدر را برد 
بی زرحم ملل دیسو سیاه شب او دد تسربن فر نسده دیا بو د 

از غضه فلب کو جک و محصو مش مائند سقف خانه ترک برداشت 
بعد از غسروب سرخ پدر مارا پا یک سبد ز خاطره تنها بود 

یک شب پری که حک این قصه در امتداد درد قدم پرداشت 
پو شید کفش و جفيسد بابا را؛ سسارا شبسه مرد قدم برداشت 
امیر محمدی . کرمانشاه 














۵ نقدیم په ساحت مقدس آفا امام ژمان (هج) ۴ 
هنتف ر ۱ 
شى مافر فسردا یسور خواهد کرد 
و شهسر شب زده را غسرق نور خواهد کرد 
خواهی دلهمای خسه خواهد رفت 

رو و 
als‏ ۱۳ 

شبی که عشق؛سرش را به سجده خواهد برد 0 
شبی که منحی عالسم ظهسور خواهده کرد 


زهرا نت 


نه داد 


در 


انگار می دانم کحابابد بمبرم! 
بادر کدامیسن ضرعن اا 
انگار می دانم چرادر من کسی بیت 
در من که در شمر جهان جونی حسم 
گوبی که در حجمي ز شب در سج و تالم 
گوبی که در شبه‌ای کیسویت ابرم 
من در ریسم ان توء از شسرم دیسذار 
ون شاخه هی‌ای پید عون سربه‌زبسرم 
بسا این همه عریسانی ايز ديا 
راهن مسرب از ج حع 
مسحجد سلیصاز .م‌ادرم .از باد رفتسه 
ی غر ابتخادر خودم دم‌ابیسرم 
فزد نیرت هن 
شماره PAN‏ 












ات ۲ اوه 
ر دور ترین حای زهین ایستادهام 
۳ ار سالهیاست 

در انتظار قانقی هستم 


۱ که بادیان ند ار د 
1 ۱ ۲ . بال ۱ ی 


















در انتظار 
فرشته‌ای هستم 
که کفشهايم را گم کرده است 


برمی خیرم 
ی 


اسماعیل الله‌دادی . الیگودرز 


_ فرامرز قدیمی.لنگرون 
۱ شعر علاسیگ آغزل. دوبیتی, رباعی وء نو 
صپید نودت هر سه اگر خرفی برای گفتن داشت 


پاشند: در «تعاشاگه راز» چاپ می‌شوند: وگرنه گثار 
شپهره بهراسی . تهران 


دیوان #شمس» سروده مولاناست که به خاطر 
ارادت وافر وی به شمس تبریزی نقدیم به او شده 
استت, 


سیروس نادریان . رفسنجان 
#عادت» و «خلوت» با بکدیگر قاشبه‌آنی 


نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 
حسین آرمایش, فردوس . عخضومه گوعه جمهور. 
صرپل ذهاب . اعظم حسندوست, چهارده کیلان - 
هریم بارانی, بدره .عحمد صفاریان, فردوس .مهدی 
غیائوند. تهران.ناصر جباری براکوهی تایباد ,مجنبی 
17 فائم‌شهر . علی جابری, دهلران ۔ عبدالله 
توسف‌پور. آنل 


ره ۳۰۸ 


۳ ۳ o 
۰ دو خوشه هسم نسلل آینشته دو شعله خور شد ارا‎ 
بابد بریسزم در غزلهايم: تسا حسل, کنسم سخت:معصاوا‎ 

دو خنده در اوش اینده دو موه در مه‌انی فردا 
با هر نگاهت می تسوان برچیسد» محضسولی از روز مباذار 

دو سفره از مجموږ عه لخد دو صله در متطونه شاعر 
رد لانت بسر لسان شصسره نی گیسرد از من کهنه غمها 
یک صفحه دربجوحه خور شیسد؛ دستی به رزوی عادت باران : 
یک جرهسه تابستان بو کان بے ادود ا 
0 


— nb n n o 


فصلل پرنده در نگاحت ریخت؛ در ینت شعسری اهسووانی 
شاعر کجایی می شود با تو؟ وقتی که می‌ر فصد اغورار 
0 


حالا کمی در من فسراوان شو تام شوم توت نواشسوی.. الا 


در من شروعی تازه خاری کن خالاغرل کن ed‏ 


۵ از مجموعه شعر اسا نود و سیب سرخ» سرودا 
مصطفی خلیلی فر (بشبر) 

ز سا تر ین اشع 
اَن شب که پباله هایت دانوشید, ‏ 
به الست پیو ستم 
حالا دیگر په ا نبازی فس 
اصلا پنمانه حيست 
تو که ساقی بای 1 

اه دیگر کڪ اا 1 

0 
امشب ۱ 
زیباترین شعرم باش! 

گسان شهلایت "ی 
















نمی بخلم نو رااین بار دیگسر 

مکن قلب سرا نیمار دیگسر 
تمام سالهسای بى فرارى 

کلد سین ما دیسوار دیگر 
نمی خواهم که جشمانم دوباره 

بص‌اند نأ سحر بدار دیگر 
نمی خواهم که صحن پاک فام 

شوه از عنسن تو سرشار دیگسر 
تو با یرنشگ همراهی دویساره 

حفیفت را مکسن انار یگس 
میخو اه از من گشاهت رابخشم 

نمی بخشم تو را این پار دبگسر 
مر ضسیه اکرمی . تویس رگان 




















هر قطره اشک من 
که خر ه را در سکوت می شکند 
و تو غي پنداری 











یک پسربچه چهار ساله انگلیسی مادرش را از 
مرگ نجات داد و نشان شجاعت پلیس را دریافت کرد 

این پسربچه ساعت سه بافداد وقتی در یک لحظه 
از خواب ببدار شب دریافت که صداهای عجیبی از 
گلوی مادرش خازح عی‌شود. اما هرچه تلاش کرد او 
را بیدار کند. موقق تشد 

به همين منظور از آنجا که منزّل آنها قاقد تلقن 
بود او نئوانست اورژانس را خبر کند و به جای این 
کار او تصمیم گرفت تا خانه. مادربزرکش که دو 
کنلومتر با خائه خودشان فاصسله داشت بدود و او را 
مطلم کند. اما در طول راه به یک تاکسی برخورد و با 
داد و فریاد و کربه جلوی تاکسی ابستاد و او را متوقف کرد و 
از رائنده آن کمک خواست. راتنده تاکسی بلافاصله 
اورژائس را خبر کزه و به این ترتیب مادر بیهوش که 
مبتلا به پیماری دیابت بود از مرگ حتعی نجات یافت. 


مریم حائم در بخچال راباز کرد و ظرفی واکه تکه 
گوشتی به‌همراه پیه و دتبه در آن بود به شوهرش 
نشان داد و گفت: اهروز مادرت قریانی کشته و سهم ما 
فقط این آشغال ناقایل بود! 

شوهزش نگاهی به داخل ظرف کرد و گفت. لاید 
گوسفند کرچگ بوده و به همه اینقدر رسیده مریم که 
قبافه‌ای حق, به جانب گرفته بود« گفت؛ نخیر آقا. 
گوشتها را به از ما بهترون داده‌اند! حیف که من خانه 
نبودم؛ وگرته هیچ وقت این پیه و دنبه‌ها را تمی‌گرقتم 

در این حین شومرش پس از شننیدن این حرف. با 
عصیانیت گفت. خانم من حوصله ندارم اگر حرفی 
داری, خودت به سادرم تلقن کن و بگر 

مریم خانم قردای آن روز با نلرف گوشت به 
منوّل مادرشوهرش رفت و پس ار احوالپرسی شرو۶ 
به گله‌گزاری کرد و در آخر هم خرف گوشت راب او 
پس داد عزیزخانم؛ مادرشوهر مریم که از این کار 
عروسش به شدت ناواحت شده بود. ظرف گوشت را 
از او گرفت و محکم به صورت عروسش کربید و 
دماغش را شکست: 

درپی این عاجرا چند تن از بستگان, مریم خانم را 
با بیتی خون‌آلود به بیمارسنان انتقال دادند که مورد 
عمل جراحی قرار گرفت و پش از به هوش آمدن از 
اتاق عمل به اشتباهش پی برد و خودش را مقصر 
لان لین ماجرا داقست. و در ادامه: گفت: چس ,لز 
مرخص شدن از بیمارستان به خانه مادرشوهرم 
خواهم رقت و از آر په دلیل رفتار تادرستی که انجام 
داده‌ام عذرخواهی خواهم کرد 


<< ۷ 
۲ 


یک زاثر اندوئز یایی بیت‌الله الحرام در هتگام حج 
در عکه مکرمه خودکشی کرد به نوشته رورناب 
عکاظ «دیدار در بهشت" اخرین جمله‌ای بوده لست 
که این زائر ائدونزیایی پیش از آنکه خود را از طبقه 
هم به پایین بیندازد. به همسر جوان خود گفته است 

این عرد ۲۶ ساله په این کسان که هر کس در مکه 
بمیرد بهشت در انتظار اوست, اقدام به خودکشی کرد 
وی پیشتر از این در فکر خودکشی بوده تا آینکه هفته 


گذشته در یک موقعیت مناسپ در مکه پس از وداع با 
مسر مهربانش در مقابل او خود را از طبقه نهم 
ساختمان که مسل اقامت آنها برده به پایین اند اخت. 
ابرار 
بتابه گزارشی از اصفیهان. سه دختر که با پوشیدن 
لباس بسرانه ارتباط نامشروع برفرار هي‌کردند, 
دست گر شدند. 
به دتبال این گزارش عردم به ستاد مبارره پا 
مفاسد اجتعاعی اصفهان. عبنی بر ایتکه یک آرانشگر 
مردائه با اغقال دختران موی آنها را کوتاه می‌کند و 
این افراد با لباس پسرانه ارتباط نامشروغ برقرار 
می‌کلند. عآموران پس از بررسی و کنترل غیرمحصوس 
آرایشگاه مزبور, هنگاسی که صاحب آرایشگاه درحال 
کوتاه کردن موی .سر یک دختر خوان نود. وی را 
دستگیر و تحقنق از او را آغاز گردند. ۱ 
یا اعتراف مرد آرایشگر به اینکه پا همدستی یک 
زن و با اغفال دختران. موی سر آنها را کوتاه می‌کند. 
مأموران موقق شد تد این افراد راهعراه رن متهم دستگی ر کنند 
و پروئده رابرای رسیدگی تحویل مرلجع قصابی نمایند 
تیش 


اکرقڪ دای و ا را 
دار بد ۱ 1 

در مدت دو سالی که افتخار هعکازی با صفحه 
حوادث مجله راداشتیم, بارها شاهد حوادثی بودیم که 
یک عده افر اد سودجو با هدق تخزیپ قرهنگی و برهم 
زدن استیت اجتماعی و اخلافی جامعه. اخادی و 
سوءاستفاده‌های مختلف از قیلم سراسم و مجالس 
برگزار شده خانوادگی مانند (عروسی؛ جشن تقولد 
جشن فارغ التحصیلی و غبره) به طور مخفیانه اقدام به 
تکثیر و توزیم و قروش فیلم‌های عربرطه کرده‌اند. 

از آنیا که 
توریم عکسها 
و فیلم‌های 
موعن 
خانوانم هاا در 
يعض شهرما 
اکثرا موچب لطمه 
و خدشه به آبرو و 
حیثبت اجتماعی 
افراد و خانواده‌ها 
گسردیده و آثار 
زیان‌بار و سخربی 
راتا خد فروپاشی 
کاتون کرم 
خاتواده‌ها برجای 
گذاشته است. بدین» سیله ما لازم عی‌دانیم شهروندان 
عزیزی که قصد شرکت در مراسم مختلف به صورت 
خصوصی را دارند. به چند توصیه و هشدار پلیسی 
توج راشته باشتد. 

اء در طول مراسم. شئون اخلاقی و اجتماغی را 
غورد توجه غرار دهید تا حیثیت اجچتعاعی و 
خانو ادگی‌تان محفوظ سانده و از عواقب سوء این گونه 
مجالس مصون بماند 

۲ از دعوت افراد و گروههای فیلمبرداری که 
دارای هویت و مکان معین و مشخص نبوده و فاقد 





جوز رسعی برای فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس 
می‌باشند: آکیداً خودداری نعاییده تا مسائل خانوادگی 
و تصاویر مراسم بهرلحتی در ددمت دیگران قرار نگیرد 
۳ در صورت عکاسی و فیلمیرداری از مراسم در 
تحویل گرفتن شیشه‌های عکس انکانیو) و قیلم‌های 
مابر: از فیلعبردلران و عکاسان جدیت لازم رابه عمل آورید 
۴ از فرنستادن فرزندان خود به مجالس آفرفد ناشنلس 
پرهیز و دقت لام را به عمل آورید ز در صووت 
ضرورت حضور در عجلس, ضمن ثظازت لازم مرلعات 
کلیه مسائل اخلاقی رابه فرزندان خود توصیه نمایید. 
۵ چهت میکس چاپ. کپی و.. فیلم و عکسهای 
نهیه شده از مجالس, صرفا به مراکز مورد اطمینان و 
دارای جوز رسعی فعالیت, مر اجعه کنید. 
۶ هرگونه گزارش و یا شکایتی درخصوص 
موارد فوق را حتما به پلیس ۱۱۰ اغلام نمایید تا در 
اسرغ وقت پیگیری شود 





هفته گذّشته ماموران, گشنت دایره. دی آگاهی 
درحین گشت زنی متوجه یک خودرو پراید شدند که 
شماره آن تقلبی بود: به همین منظور مآموران ماشین 
را توقیف و رآننده آن را باژداشت کردند و در مرحله 
بعذی مالک اصلی پراید شناسایی, شد. 

راننده پراید سرقتی که عباس نام دارد به ۲۰ فقره 
سرقت یا همدستی علی صافکار و غلام اعثر اف کرد و 
از آنها پنج دستگاه خودرو مسروقه کشف و ضنط 
شد. متهمان اصلی در مورد شکرد خود در سرقتهای 
اتوعبیل چنین توضیح دادند: سوار بر یک خودرو در 
خیابانهای تهران کشت می‌زدیم و بعد از شناسایی 
خودرو موردنظر. یک تصادف ظاهری ایچاد 
می‌کرديم. سپس په بهائه ایتکه بیمه شخص ثالث 
تداریم از وی عی‌خواستیم به تعدیرگاه یکی از 
آشبناهایمان عراجعه کرده و خودرو خود رابا خرج ما 
تعمیر کند. وقتی خودرو برای صافکاری در تعمیرگاه 
علی و غلام قرار می‌گرفت. آنها از روی کلید خودرو 
یک نعونه تهیه و زمانی که مالک خودرو اتوعبپلش را 
تحویل می‌گرفت., به دنبال او تا در خانه تعقیبش 
میں کردیم و در یک فرصت عناسب يا کلیدی که در 
دست داشتیم خودرو رابه سرقت می‌بردیم. 

تحقیقات بیشتر در این رمیته ادامه دارد 
همبسنگی ۱۷۰ بهمن 





برای اولین بار در شبکه جهاتی ایتترنت در لندین. 
کاربران به صورت مستقیم خودکشی یک اتسان را 
مشاهده کردند. گروهی از افراد که در اینترشت 
مشفول چت کردن بودند ناگهان با جوان ۲۱ ساله‌ای 
مولجه شدند که در اتاق خود دورسین فیلمبرداری 
نصب کرده بود که این دوربین به آینترنت متصل بوده 
و کاریران عی‌توانستند داخل اتاق وی را تماشا کنند. 

اين جوان درحین چت کردن مدعی شد که قصد 
داردبا سصرف موادم خدر خودکشی کند. البته کاربران دیگر 
تصور گردند که او قصد مزاح دارد به همین دلیل وی 
راتشویق به مصرف آین مواد کرده و این جوان نیز با 
خوردن موادمخدر خودکشی کرد و جان باخت. 


نکته عجیب اینکه عادر این جوان در هنکام خودکشی در 
اتاق کناری مشفول حل کردن جدول روزنامه بود 
ابنترنت 





.ل شماره ۳۰۸۲ 


لا 








جاده کمربندی هند یجان به 
حال خود رها شده است 


جاده کمریندی هندیجان به طول سه کیلومتر راه 
ارتباطی خوزستان با سایر بنادر جنوبی کشور است 
اسا این جاده هعحچثان شاهد جو ادث ناگوار است 

بخشی از این جاده دویانده شده است. اما بیش از 
نیمی از آن به‌خاطر عدم اختصاص بوبچه هعچنان به 
حال خود رها شده است 

با توجه به اهمیت این جاده و تردد وسبایل سنگین 
که از بنادر جنوب وارد خوزستان می‌شوند: لازم است 
به وضع آن هرچه سریعتر رسیدگی شود 

فریدون آلبوغبیش . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





نظارتی روی نرخ کالاهای 
ضروری وجودنداده._. 





امروزه یعضی از کالاهای ضروری در ,سطع شهر 
در مناطق مختلف با نرخهای متفاوت عرضه می‌گردد: 
در صورتی که نوع کالا و کیقیت آن هیچ‌گونه با هم 
فرقی ندارند, ولی با نرخهای چورواجور به خریداران 
فروختة جی‌شنود. لین سوال مطرع یود که چا 
تغلارت بر ترخ‌گذاری کالاهای ضروری به‌طور اصولی 
و اساسی صورت نعی‌گیرد؟ و یا اینکه کدام سبازسان 
مسوول نرخ‌گذاری و کنترل و نظارت بر قیعت‌ها 
می‌باشد. راستی چرا با این مضأله مهم اجتماعی 
برخورد جدی نعی شوو؟ 


داوود خامنه‌ای (امیدی) 





دو درخواست از شهرداری و 
سازمان ترافیک تهران 


عده زیادی از کارکتان موسسه اطلاغات و دیگر 
مسافران همه روزه وارد ایستگاه هترو میزرذ‌اماد 
می‌شوند و چون پل عابر پیاده ای که اخیرمقایل پارگ 
طالقائی نصب شده است و فاصله آن از خیابان نفث 
جنوبی عنشعب از بزرگراه شهید حقائی زیاد است, از 
آن استفاده زیادی تمی‌شود! لذا بر شهرداری و 
سازمان ترافیک است. که با تمهیداتی (ازجمله ساخت 
زیرگذر در تقاطم شهید حقانی و خیابان نفت جنوبیا از 
بروز حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری شمایتد 
همچنین مدتی است مسوولان ذی‌ریط اقدام یه 
گودبرداری اطراف متری میرداماد په منظور احداث 
پارگینک طبقاتی کرده‌اند. پیشنهاد می‌شود برای 
جلوگیری از کل و لای موجود نیز چاره‌ای بینديشند. 
علی‌اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 





شماره س e‏ سے ا ل ا ص 









4 مشکلات اساسی ذر روستای سردوان ‏ 





روستای سردوان در فاصله ۱۱۰ کیلومثری قاين 
واقع است. با توجه به این مساقت لین روستا نا 
حشعلات زیر دست و پنجه نرم می کند: 

.نبود راه آسفالته 

۲.بود حهام بهد اشتی 

۲.ببود مدرسه توساز آبتدایی 

۳.نبود تصاویر تلو یزپونی در منطقه 

۵قطع پی‌دریی برق 

استاغیل رحیعی 





4 آغاز عهلیات اجرایی گازرسانی 1 





پاسلام 





شفته‌نامه و تحت عفران سلوندویل سوخت زعهستانی 
ندارد» بدین‌وسیله یه اطلاع عی‌رساند طراحی 
شبکه‌گذاری منطقه مذکور به هعراه اماکن توسعه 
یافته درقالب کازرسانی به حفره‌های خالی آستارا 
انجام و آن‌شاءالله از ماه آینده عملیات اجرابی نیز آغاز 
خواهد شد. لذا دستور فرمایید مطلب فوق در اولین 
شماره آن جریده محترم جهت اطلاع ساکنان محترم 
منطقه ورد نظر چاپ گردد 

روابط عموعی شرکت علی گاز ایران 





4 شبکه باران در اردبیل دیده مى شود | 4 سی تی انسکن وارد گناباد شد 





برنامه‌های شبکه استان گیلان -باران در بخشی ار 
استان اردبیل که تالشی زبان هسنتد. به‌خوبی قابل 
دریافت است. این برناعه‌ها در شهرستان مرزی نمین 
به خوبی قابل دریافت الست و علافه‌مندان می‌توانند 
به‌خوبی از آن استفاده کتند. اهالی این منطقه از مرک 
صدا و سیمای استان گیلان سپاسگ ارند و انتظار 

هرچه غتی‌تر شدن این برنامه‌ها را دارند 
خبرنگار اطلاعات هفتگی . جعفر پاپانی 





(رامهرمز) کی آغاز خواهد شد؟ 


فاز اول شرکت سیحان خوزستان که در ۱۵ 
گیلوستری رامهرمز واقم است. چند سال پیش با 
ظرفیت. بسه هراو تن افنتام و عورد بهره‌برداری قرار 
گرفت. لین امر پاعث اشتغال عده زیادی جوان در 
رامهرعرٌ و هفتگل شد و به اقتصاد اپن دو شهر هم 
کمک شایانی نموده است. طی دو سال گذشته توسط 
وزیر صنایم و مفادن کلنگ احداث فاز دوم این شرکت 
به زحین زده شد که مسوولان ذی‌ریط اقول مساعد 
داده بودند هرچه سریعتر غاز دوم هم راه‌اندازی شود 
ولی متأسفانه هنور هیچ‌گونه اقدامی در این خصوصی 
به عمل نیلسده لست با توچه به ابنکه افتتاح و رله‌اندازی 
غاز دوم شرکت سیعان خوزستان کمک خوبی به حل 
اشتغال شهرستان خواهد مود از وزارت صنایم و 
معأدن در خواست پی‌گیری این مشکل راداریم. 

محمدغلی بوسفی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۱ پست پیشتاز با پیاده! 3 


چندی پیش یک پاکت پستی که حاری 
مقداری مدرک بود به پست پیشتاز قرچان 
به عقصد. بچتورد تحویل دادم پس از اخْڏ 
رسید, مسوول عربوطه گفت: #فردا یه مقصد 
| می‌رسد», پس از پنج روز به بجنورد رفتم, 











عراچع» به اداره پست معلوم شد بسته ار 
قوچان ارسال نشده الست به اداره پست 
قوچان مراجعه کردم مسوولان مربوطه گفتند: 
یه ما چه زیطی دارد؟ هر عوقم باشند 
| می‌رسدله آیا پست پیشتاز قوچان پیک پیاده 
است؟ پدتر از همه برخورد کارمندان آن 
اسست. جالب اینکه سرانجام این پاکت با پست 


پیشتار پس از شش روز به مقصد رسید! 





اما هنوز پاکت پیشتاز نرسیده بوت پس از 





جرا گودالها را درست نمی کنند؟ 


کوچه‌های لوشان با هعباری و همکاری ساکتان 

آن و توسط شهردازی آسقالت و جدول‌بندی شده 
است. سازّمان آب اداره گاز و سخابرات چرا پس از 
حفاری و کنده‌کاری: خرانیهای خود را عرمت و یا 
اسقاات نمی‌کتند. راستی چه کسی باید جوابگو باشد؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 











سرانجام کمک‌ها و عساعدتهای گروههای مختلف 
مردم گناباد به بار نشسمت و دسنگاه سی تی اسکن اسپیرال 
ساخث یگ شرکت آلمانی که یکی از پیشرقته‌ترین 
دستگاهها در نوع خود است, وارد کنایاه شد 

هزینه ساخت و لضب و راه‌اندازی این دستگاه از 
محل کمک‌های مردمی و باقی آن نیز از محل اعتبارات 
وزارت بهداشت برعان و آموزش پزشکی تامین شده لست 


۱ 


۱ 








بابک پور عالی 





با شروع دنور برگشت بازیهای لیگ و نزدیک شدن 
به ررزهای حساس و پایاتی این عسابقات محلعئنا 

ئل حاشیه‌ای عریوط به دأوری نیز بیشتر از هر 
زمان دیگر نعود پیدا خواهد کرد و مربیان و بازیکتان 
هم طبق یک عادت علط کوچکترین اشتباهات داوران را 
رح یار هرکونه ضعف تاکتیکی و نکنیکی 
تیم ان را بر گردن ضعف داوری می‌اندارّد 

در این 
کارشناس داوری فوتیل کشورعان رفتیم تا با طرح 
چند سو ال نظر وی زا پیراهون وضعیت داوری کشور 
و مسائل و مشکلات جامعه داوری جویا شویم 

0 آقای نسیرزاده! ابتدا در مورد چگونگی آموزش 
داوران در اپران صحبت کتید. و بگویید از نظر شما 
کیفیت آموزش در کشورمان در چه سطحی قرار دارد؟ 

*محیط اموزش در ایران محیط بسته‌ای است و 


راسنثا به سرا۶ «فوشنگ نصبر ر اد 6۵ 


چگونگی آموزش داوران ما در نوع خودش بی‌نظیر و 
عنحصر به فرد. هر سال در یگ رعان مشحص قبل از 
شروع لیگ داوران در ورزشگاه آزادی دور هم جع 
می‌شوند و دو. سه نفر از آقایان که خبلی شع اهل 
مطالعه و سکالعه نیستند. برای داوران سخنراتی 
مې کنند. در حقبقت داوران ما نزدیک به دیدگاههای این 
دو. سه تفر قضاوت می‌کنند نه با دانش رور! 

0 اما در طول سال چند کلاس داوری هم در اپرآن 
برگزار می‌شود؟! 

"برگزاری کلاسهای آموزش داوری در ایران 
یرای اقر ایش داتش غا تینست. بلکه برای کمک 
ماای به بعضی ار داوران عحترم بازنشسته اسټ 
اسیا یکی از قاره‌های تقض کننده اصول دآوری است و 
سا شم ار آن 


داورآن 


تبعیت. می‌کنيم. رئیس عمیته داوران 
کنفد راسیون فوتبال اسیا خود برای گرقتن هدیه به 
کشورهای اسیابی سغر عی‌کند ئه به خاطر افژایش 

حالی که همین قاعده در 
کشور ماهم وجود دار و من در نک صعبت رودررز 
با رئیس کمیته داوران کشورمان به ایشان گفتم که در 
کیف عدرسه داوری‌مان به چای اطلاعات بنوین داوری 
دنیاء حوله و مسواک دیده می‌شود و طبیعی است که 
را به شکل حه 


توانعتدی دارران قار ۵ سر 


ذر این شرابط. داوران ها قوانین 
درنهی بأنند 
در کنارش معطرح شود شما فکر عی‌کنید برای افزابش 


توان داوری کشورمان چه باید کرد؟ 


۲آنچه عی‌تواند ظرقیت و توان داوری ما را 
افز ایش دهد نی شسگ شرکت در کلاسهای اموزش 


داوری در سطع اول دنیاست در اروپا بر ای هر دوره 





: ۱ ۱ 
نس ا 7 4 Wo‏ ۳۹ 


۱۳ 


۰ 












۳ ۰ ۰ 
سر ٍِ ‌ 
ے ر 4 
۰ 
5 


ایران برای اقزایش 
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مدرن سه نفر تدزیس می‌کنند. 
درحالی که در کشور مافقط رئیس 
کمیته داوران در کنار دو سه تفر 
دیگبر حق خرف ردن ذارند. آن 
هم یاداتشی قدیمی و بدون 
سرفصل‌های علمی 

0 با وجود این برخی داوران به 
خسوبی با علسم روز داوری آشنا 
هستند و قضاوتهای خوبی انجام 

۷اگو عی‌بیتید که بعضی از 
داوران ایسران در سطح باللا 
قضاوت می‌کنند. این به دلیل 
استعهداد بالا و فوش ایراتی 
انهاست نه به حافلر اطلاعایت 
کسب شده در کلاسهای داوری 
داخلی 

0 آقای تصسر زاده! نجوه 
تفسیم‌بندی و گزبنش داوران ما 
برای قضاوت در لیگ برتر با سابر لیگ‌ها به چه نحوی 
انست؟ 

"فهرست بین العللی داوران در کشور عا 
جغرافیابی تتظیم عی‌شود بعنی کاهی چهار داور به 
لحاظ قرار گرفتن در شهر یا استانی خاص در فهرست 
قرار می‌گبرند و کاهی موافع حق چند داور شایسته و با 
کلابت هم در این عیان نادیده گرفته سی شود اما در 
آلمان و اکثر کشورهای اروپایی داوزان به دسته یک و 
دسته دو نقسیم می‌شوند و هر سال چهار داور از 
دسته اول نه دسته دوم سقوط می‌کنند و چهار دارر 
هم از دسته دوم به دسته اول عی‌ابند که عتاسفانه 
چنین طبقه‌بندی مشخصی در کشور ما و جود ندارد 

0 خیلی‌ها دلیل ضعف داوری در ابران را پول 
ناجیز داوران می‌دانند. شما در این زمینه چه نظری 
دارید؟ 

"این دزست که پول داوران ما درقبال پزلی که 
بازیکنان می‌گیرند ناچیز است. اها این قياس در اروپا 
هم عجیپ است. بک داور اروپایی برای قضاوت در هر 
بازی چهار هزار دلار می‌ کیرد بعنی ۱۶۰ برابر یک داور 
ابراتی اما همین مبلغ در مقابل پیش پرداخت‌های ۶۰ 
میلیون دلاری بازیکتان فوق العاده ناچیز است و هزار و 
پانصد مرتیه کوچکتر است. پس با این حساب اگر قرار 
باشد دستعزد کم داورانمان را بهانه ای برای ضعف 
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بعگسم بهانه بیاهرند که جون مثام زیدان و قیگه 
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قضارتهایشان قرار دهیم بازیکنان ما هم باید بهانه 
بیاورند که چون مثل زیدان و فیکو, حقوق نعی‌گیرند. 
تباید خوب پازی کثندا 

0 شنیده‌ايم که داوران ما برای دریافت دستمزد 
بیشتر در طول هعته چند بار قضاوت م يکنتد. 


۷شننیده شما کاملا درست ت است و بايد بگویم که 
این موضوع از لحاظ استانداودهای جهانی غیرقانونی 
ابست. فدر اسیون فوتبال باید داوران خود را از هفته 
قبل بشتاسد ر کاهی مواقع چهل و هشت سامت قبل از 
بازی. به انها اطلاع داده شود که پرای فلان بازی 
بروند, اما متا سقانه نه‌نتها این کار صورت نحی گیرد, 
بلکه گاها کمیته داوران در طول هفته هیچ خیری از 
دازرلن ندازند و نمی دانند که آنها طی هفته قضاوت 
می‌کنند با نه به همین خاطر بارها پنش آمده وقتی به 
داوری اطلام عی‌دهند که بایه فلان بازی لیگ را سوت 
بزند؛ او باید یک بازی استانی یا شهری راهم قبل از آن 
سوت بزند. پعضی از داوران ما حتی بعد از پایان 
تضاوتشان سوار اتوبوس با هو آپیما می‌شوند تا برای 
قضاوت در لیگ برتر بروند 

0 این موضوع جه اشکالاتی را به همراه خواهد 
داشت؟ 

*قاعدتاً یک داور تا چهار روز پیش از قضأوت 
نپاید سوت بزند تا سبستم‌های عصبی و 
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شعف قضاوتهایشارن قرا ر دهیي با دیکناوم ماهم بابد 
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تصمیم گی رنده او 
تخسته تشرد ولی 
مثأسفانه در ایرآن 
| یرخی از مسوولان 
۾ ورزشی خیسلی از 
مسائل روانشتاختی 
را نمی شناسنف و 
استانداردهای لازم را 
هم نمی‌دانند و نتیجه 
این می‌شود که یک داور یک‌شفبه, سه‌شنبه. و 
پنج شنبه سوت می‌زند و بعد خطای هند روی هوا را 
آن هم در سه متری‌اش نمی‌بیند. باور کنید بعضی 
مواقم داور مقصر نیست 

©0 اما همیشه هیچ دیواری کوتاه‌تر از دبوار داوران 
سمت؟ 

"لین بدین خاطر الست که شتلفت عتاسبی از 
قوانین داوری در بین جامعه قوتبال وجود ندارد. خیلی 
از مدیران, عربیان و بازیکنان تیم‌هایاد گرقته اند که بهد 
از باخت به‌راحتی از دبوار داور بالا بروند و تعام تقاط 
ضعف خود راندیده بگیرند. درحالی که در کشورهای 
صاحب فوتبال مدیران برای آنکه خود در حاشیه 
امثیت قرار بگیرند. به جای انتقادهای بی‌مورد سحی 
می‌کنند دانش خود و داورانشان را از طریق کلاسهای 
آموزشی افزایش دهند. 

0 بارها دیده شده که داوران ما از دقیقه ۷۰ به بعد 
خسته شده‌اند. مساله آنادگی جسعانی داوران. در 
گزینش آنها نا جه حد اهنفیت دارد؟ 

٣‏ یکی از مهمترین فیلترهای گزینش همین آمادگی 
جسماتی داوران است. اما در آیران فقط تست‌های 
ورزشی با دقت انجام می‌شود و معاینات پزشکی بر 
روی داوران انجام نمی‌شود. یک خلبان هواپیمای 
مسافربزی برای آنکه هواپیما را با ۲۰۰ مسافر هدایت 
سلامت ورزشگاه با دهها هزار تماشاگر به داوری 
سپرده می‌شود که به هیچ عتوان مورد معایثه کامل 
پزشکی قرار نگرفته است. سبستم قلبی. عروق. تنفسی 
و بینایی داوران عابه هیچ وجه کنترل نمی‌شود 

0 در پایان چه صحبتی با رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال دارید؟ 

۷تکیلات داوری سالها است که در کشور ما 
رها شده و اگز می‌خواهیم از زیبابی‌های فرتبال 
صحبت کنیم بايد در وهله اول به ابن حساله توجه 
کنیم. تا قبل از این برنامه‌ریژان قوتبال عا نه اینکه با 
برنامه‌ریزی نیگانه پاشند اما با علم داوری بیگانه بودند 
و به همین خاطر بعضی از کارشناسان داوری 
عقضوب نانده‌اند. اميد که قدراسیون آقای دادکان 
علاوه بر مشورت با افراد بزرگ هعکاری هم بکند 












ده بهانه پیروزی داد کان و طالقانی در انتخایات ۱خیر 


با این مدير آن ورزشی 
می توآن بزرگی 
کر ۵... 


وقتی چهرهای 
شاخص و ورزشی در 
راس یک فدراسیون 
قرار می‌گیرد در آن 
فدراسیون حرکت و 
پویایی تازه‌ای آغاز می‌شود. 
آن شخص که با درد‌ها و ۲ 
مشکلات ورزش خودش آشنا 
است و سالها رتج کشیده تا پر 
خایگاه قهرعانی و افتخار رسیده 
است. خوت می‌داند ضف ها 



























































کجاست و ورزش سورد علاقه خود را 
بای به کچاها برساند و چه ابزارهایی 
نیاز داز در عین حال با آمدن او درهابه 
روی داسوختگان و خاک خورده‌های ورزش باز 
می‌شود تا آنها برای کار وارد مبدان عمل شوند. 

تعونه بارر ایتگونته افراد «محمدرضا طالفانی» و 
«سحمد دادکان» رسای جدید دو رشته اول ورزش 
کشور بعتی کشتی و فوتبال هستند. #سحمك رضبا 
طالقانی» چند روز پس از اننخایش به سمت ریاست 
غدر اسیون کشتی در یک اقدام خساب شده از اکثر 
رقبای انتخاباتی اش دحوت کرد نا به عضویت هیات 
رئیسه فدر اسیون کشتی درآیتد. «مععد دادکان» هم 
شاید تا زمان چاپ این مطلب اعضای هیات رنیسه و 
کمیته فنی فدراسپون فوتبال را معرفی کرنه باشد که 
به احتمال ریب به پقین جممی از پیشکسوتان و 
خادعان این رشته وززشی صاحپ مسئوولیت شده 
بخ هنک باد 

اسا تکته‌ای که نباید فراموش شود این است که به 
صرف حضور پیشکسوثان در یک فدراسیون 
وررشی نمی‌توان موفقیت آن فدراسیون را تضمین 
شده فرض کرد. چرا که هدیریت آبزارهای خاص 
خودش را می‌طلید و این وخلیفه مسئولان سازعان 
تربیت بدنی و حتی مفامات بالای سیاسی است که این 
ایزارها را به تحر اخسن در اختیار ورزش کشور و 
مدیران آن قرار دهتد. بدون شک با وجرد ابزارها و 
امکاتات لازم عدیران ورزشی قادر خواهند بود 
کارهای بزرگ و خوبی را برآی رشته ورزشی خود 






«طالقانی؛ چکو نه بر خورد 
شد. او به ظاهر از 

فد راسیون کشتی استعفا 

داد اما در حقیقت به ` 

نوعی از جو مسموم حاکم 
ج و رش 3 






گارشان تاعین شغلی داشته یا دار و ایتطور تبوده 
که با بروز چند ناکاسی کناز گذ اشته شوك 

چنبن وضتعیتی باید برای ورزش ما هم مصلذاق 
پیدا کند. واقعاً چه تضمیتی وجود دارد که چهره‌های 
و قهرمانان ورزشی ایران به پست ریاست 
قدراسیون برسئد و با أسودگی و بدون ذغدغه از 
برکنار شدن به کارشانن اداسه دهند. ورزشکاری که 
تمام دوران جواتی خود رایرا کشورش افتخار سب 
گرده اگر مثلا در یک دوره دو ساله نتیجه نگیرد و 
برکنار شود. چه اتقافی پیش می‌آید؟ هنوز یادمان 
نرفته که چهار سال پیش با «طالقانی» چگونه 
برخووه شد. او به ظاهر ار فدراسیون گشتی استعفا 
داد تما در حقیقت به توعی از جو مسموم حاکم بر 
ورزش فا فرار کرد! 

علی‌ایحال قرار کرفتن چهره‌های ورزشی در 
راس فدر اسنونها زماتی با اروزش و مطلوب است که 











نجام تهند و عگوقانی‌های تازدالی را لیجاد فخا 0 
le 0 ۱‏ و ۹ اج آن چهره‌ها امئبت کاری و حرفه‌ای ذاشت باشند: آگر » 
از ابن تعوته‌ها در ورزش چهان کم نیستند. a‏ ۱ 
یا و که ادن ارم 2 ۱ چنین امنیتی برقرار باشد و آنها هر لحظه در پیم و 
«فرانس بکن باثوه که از نوابغ قوتبال جهان بود. در ات ۲ ETT‏ 
مدیریت ورزشی,هم تولنابی‌های بالای خود رانشان ‏ هراس مرکا دنخب کا ینو موی 
انجام دهند. در غير این صورت هم ورزش لطعه 


داد و با تکیه بر اعتبار بالایی که در عرصه قهرمانی 


کسپ کرده پود به فوتیالآلمان اعتبارتژمای بو ا میبیند و هنم ندیدراتی که زسانی ووزشدکتارانی 
قهرعان بودند. 


اما همین «یکن بالوه یاسایر مدیران ورزشی موفق در 
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برای دومین دوره لیگ کشتی 


این لیگ 





دور هن دوره رقایتهای لیگ کشتی کشور پس از 
گر چهار ده هفته با تهرمانی تنج صنام تهران به 
امام رسد و تیعهای نارنجستان نوز و راداهن 


خراسان به ترتیب عناوین دوم و سوم وا ار ان خود گردند 


دوهین دوره لیگ کشتی در کنار خصوضیات و 
نفاط مثبتش. کاستی‌ها و تقاط عنقی هم داشت که جا 


د از نسو لان فد را ane‏ ۳ کشتی ک3 سم ام 
ا مهد رضا طالقانی» وئتس نام آشفای این قدرانسیون 
برای رقم این نو اقص اقدامات لازم راانجام دهند با 
سومین دوره لیگ کشتی با پوپابی بیشتری برگزار 
تمده و رونق بخش کشتی کشورمان بلشد 

در ماشها و هفنه‌های گذشته لیگ نٹ عنوان دهمتربن 
ففالفت قذر انسنون کشتی حردنعابی کرد انی که 


مسلم است لیگ برای کشتی یک ضرورت په حساب 






می‌آید. با اهداف و انگیزه‌های مشخص از قبیل سازندکی: 
استعدادیابی. بهانه‌ای برای نیازهای مادی کشتی 
گیران, ایجاد اتکیزه و رقابت بین تیمها و باشگاهها و 

حال که پس از چند سال فترت. لیک کشتی حیانی 
دوباره یافته و دز سال از غمرش را پشت سر گذاشته 
است, با آنکه مفاد آبین‌نامه بارها ترمیم و اصلا شده 
اما سانتتاعه لیگ هنور احتیا- به بازنگری دارد 

از أنجایی که نفس برگزاری مسانقه‌های باشکاهی 
مین مسائل مالی 
ورزشکاران: انجاد رقایت سالم و جذاب و رونق 


این مس 


در هر رشته ای سو آعی ن 
بخشیدن به روند حرکتی آن رشته ورزشی است داید 
طوری برناعه ریز و سیا ست گذاری کرد که داسته 
رفانتهای لیگ بسیار کسترده باشد و تعامی متاطق 
کشتی خير ۳ صاحب استعداد اين ورزش را زیی 


تشک مبارزه لیگ بکشاند ان در حالی ااست که لیک 


سال ۸۱ شسعت به سنال گذشته نه تنها رشدی نداشت. 
بلکه از ست دادن سه تیم صاحب نام پاس و نقت 
تهران و تیم نازکل از استان پهلوان پرور و کشتی 
خیزی چون کرمانشاه نشان می‌دهد لیگ کشنی 
نتوانسته است برای جلب و حفظ تیم‌های صاحب 
کشتی و عناطق کشتی خیز عملکرد موفقی ارائه گند 
نا نگاهی به تیم‌های شرکت کننده در لیگ اسسال, به 
حضور هفت. تیم شاعل سه تیم تهر انی صنام, گو اه و شعا: 
در کنار چهار تیم شهرستانی راه آهن خر اسان سنگ آهن 
بافق, ابران سوئیع نهاوند و تارنجستان نور بر می‌خوریم 
ناگفته پیداست حضور اندک تیم‌های شهرستانی 
ششان می دهد لیگ کشتی قراگیر و کسترده عمل نگرده 
است و استالهابی عانند کرمانشاه همدان. لرستان, 
کردستان, آذربایجان غربی و شرفی, اصفهان, مرکزی 
و که پیشینه روشن و قابل تعمقی در تاریخ کشتی 
ابران دارند, شرایط حضور در لیگ را پیدا نکردند. این 
در حالی است که شهر بافق که هیچ نام نشانی در 
کشتی. و کشتی‌کبری ندارد. تنها با علاقه . و 
یک شرکت. تولیدی سنعتی سر از 
کشتی درآورده است. باند اذعان کرد که این لیگ با 
چنین پدشش سطحی, که خدود یگ سوم مناطق 
مستعد و کشتی خبز کشور را در برگرفته است. کافی 
به نظر تعی‌رسد و در شان ورزش اول کشور نیست 
اينک که دومین دوره لیگ کشتی به پایان رسیده با 
بررسی قاط قوت و ضعقف لیگ نیاز به بازنگری مجدد 
انناستامه لنگ هبراه با سازماندهی قزی و 


سرعایه گذاری 


سنابه در استان‌های کشتی حبزی شموچون گرفانشاه 
مازتدران. خراسان, آذریایجان.- وجود دلوه 
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ھر هفته یا 


پیش بینی لیک برتر 





بت و بتر ورزشی مجله اطلاعات هفتگی در ایتکاری 
جالب اقدام به چاپ فرحهای پیش‌بینی بازیهای لیگ برتر 
نمو د که با استقبال شدید خو انندکان مخله روبرو شڈ از 





هر هفته صدقشا نامه به ادرس سح نع 


ارسال شد ک هرکدام حامل یک با : 





















چند مرم شعرکت لر مسارکه ِ 
1 
پیش‌بینی لیگ بود ينجانب 
ار اجن هفته 2 پایان لرگ ۴ ۱ فش شماره 1 تاه 








پیش‌بیتی دور برکشت لیک برتز با 


ِ ٩ 








در آزای هر پیشی‌بینی درست 9 1 
امتیار و اگر فقط تیم برنده و یا ۲ 






تساری در تیم درست پیش بیمی : 

شود ولی تعداد کلهای ذکر شده !فجر سهاسی شیراز 

اشتباه باشد. ۲ اعتیاز تعلق می‌گیرد ¦ پاس 
4 ۳ س 








ضمن آینکه در ازای فر پیش‌بیتی اتد نفت آبادان 
کاسلا نادرست پک امتیاز عتفی سپاهان اصفعا 
ر ی 


فانظور می‌گردد 


بډین ترتیب رای گزیتش | 


اخواهان شرکت در مسایقه پیش‌بینی لیگ یرتر | 





برنده حنثخب هفته نیاز ی به قرعه کشی لجست و این کاز 


نها لار صورنی انشام سید نیز ل که سر کت کنتدءهضاً 


5 ۰ ۰ 
دارایی امتیازاث مرایزی باش 


ٍ ۰ 8۷ ۹ 


متولد : 


فر یپاس راز 


۱ 
ّ بر سپ ټیس تهران 






۳ انتقلال اهراز 
۴ ملوان بنذرآنزلی 


۱ ۳-پاس تهران 
۱ ۵ بیکان تهران 
ذوب‌اهن اصفهان ۱ کے استفلال لھران 
سایپا تهرار 0 ۷ فولاه خوزستان 
۰ 5 سا وی ۸ 

۰ 1 "۳ 1 | 1 او 
فو اد خوزستان ۱ وب ناسون 
و دا ۱ ۰-برق شیر 
و : ار جک 
ملوان بندر انژلی 1 اپو ملم مشهد 
انستقلاال تهرا ِ ۲ تفت بیت آپادان 

1 


ۇي فتانه حعفری * 


آمبباهان اصقهان | 7۳ 






۳ 7 “eC 
امبر رضابی - گرمان ۰ ۷ امتیاز‎ 


شه ر کرد * ۲۹ امتباز 


۱ جدول رده‌بندی لیگ برتر اپران‎ ٥ 





وي جردده مصاجقه ساره ۱۲ 



































بازی | برد اساوی ‏ باخت | گل‌ژده الل‌خورهه امقواز 
٩۰ 8 ۲ ۲ 1۹‏ ۱ ۳۶ 
ا E‏ ۳ ؟ ۳ | ۷۲*٩‏ 
۴ | ۶ ۶ ۷ | ۰ | ۷۲۴ 
۲ ۶ و | ?+ | ۶ ۱ ۱۲ ۱ ۲۳ 
۳١ ۱ ۸ ۴ ۴ | ۱ ۵ ۳‏ 
F ۶ ۵ ۱‏ ۲۰۵7۱۲ ۵ | + 
a 3 ۱۶ ۳ ۵ ۵ ۱ ۱۹‏ 
٩۵ | ۵ | Ff ۱ ۳, ۵ ۱۲ ۱‏ | ۲۰ 
۱۴ ۵ ۳ و ۱۰ A‏ ۱۸ 
۴ ۱ ۷۳ | ۷ ۱ ۳ ۱ 4 1 ۱۵ 
۱ ۱ ۱ 3 ۷ 1 ۱۷ | ۱۷ 
۲ | ۲ ۰ 1 ۱ 
۱ ۱ ۵ ۷ 
۱ ۲ ۳ ۹ 




















مصاحبه با فابیو کاپلو 
کا بشو. 
همه ر اهضا بر ای 
من به رم ختم 
می شود ! 


ترجمه: یاسر اشراقی 








در شهر رم و در تریا ریا محل تعرین جولوروسی‌های 
رهی این اواخر هر روز حادثه شگرفی در شرف روبداد الست 
از یک سو شب دیدار با ویچنتزا کابثو و کاستنو با یکدبگر 
(برای بار م در گیر شدند و مشاحوء لفظظی شدیدی بین آّها 
در گرفت. از سوی دیگر رم مقابل آنالائتا آن هم در ژعبن 
خودی دو بر یک معلوب شد و درست پس از آن به تومویی 
که از ابتدای فصل نبرده بود باخت از سوی دیگر باز حم 
علاوه بر استفادات سدیدی که به خاطر ټتایچ نامطلوب ان 
تی علیه دون قانبو انجام عی شود عطب‌عات با خط گبوی ار 
سنسی (الیته از نظر کانلوا به وی بابت یک مساله عم با 
مضمون زبر انتقاد کر دند 

١‏ کایلو باید از حود دفاع کند چرا که وی با در بافت سالانه 
هفت عیلیار د لپر تباید ابن چنین خرابکاری کند, » 

آن هم در این آشفته بازار اوشاع بد عالی باشگاهیبا 

آخرین هنز او هم که از دست دائن باتی, گل په سیب 
اختلافاتشی با کاپلو بود 

با هم عصاحبه شون فاییو را باعینوت عوندیال می خوانيم: 

با 

7 باتی گل هم که رقت 

رفت که رفت به سدلامت. خدابه هعراهنش 

7] فاییه. فکر نمی کتی با رفتن باتی گل وضعیت رم 
ندنر شود؟ 

باتی اینجا کار آیی نداشت و ماهم صلاح را در این 
دیدیم عه از هم جدا شویم و هر کسی به دنبال 
سرنوشت خودش برود 

0 اما هواذاران رم اینچتین نمی اندیشند! 

0 سلماً هیچ کس به اندازه من هوادار رویاههای 
رمی ثیست, چراکه اکر رم ببازد, هوادار معمولی فقط 
ناراحت می‌شود. اما من معگن است از کارم برکنار 


۳ 


شوم 

0 اما حالا همه می گوبند که با این انتقال روابط تو 
با قر انکوستسی بدجوری شکر آب شده! 

۵ حالا که تیم بر جنچال است. شایعات فراوان 
است. من از سنسی انتقادی نشتیده‌ام و ما درحال 
حاضر داریم برای اداعه نیم فصل دوم برنامه‌ریزی 
هی‌کنیم 

1 اما در حال حاقر سنسی پا دیدن این نتایج تھا 
روی جوانان سرمایه گذاری می کند و تیم تقریبا در حال 
بی ستاره شدن است به‌طوری که پس از باتی. کافن هم 
درحال رفتن است این درحالیست که شعا هسیشه 
تیم‌های پرستاره را رهیری کرده‌اید آیا انن مساله 


شماره ۰ سس 


۳ 


است؟ 

هن مدتها در جوانان میلان کار می‌کردم: اصللا 
من کار با جوانها را بیشتر هم دوست دارم 

0 چرا جر ان فصل نا این حد ضعیف سمل 
کر دای ۲ 

0متاسفانه اقبال از ما روی گرداندفا 

7 گر شبا حببشه اقبال را دو فوتبال نقي 
نعی کو دی ۲ 

0 آدعی همو اره تغییزیت‌یر است. فا سفانه عا حلا 
دیگر از آقبال بلندی سود نمي‌بريم, از بازی بولونا 
گرفته تا کیه‌وو و آتالانتاما بازده امتیاز رابا گل خوردن 
در دقایق پایانی از دست دادیم که مکان تیم را در 
جدول از این‌رو به آن زو کرده است. اگر ما این بازده 
امتیاز را اندوخته کرده بودیم.. من نمی‌خواهم یار 
مساله داوری و پتالتی‌هایی که برای ما گرفته نمی شود 
تابرای بوونتوس در خیدانی دیگر گرفته شود حرف 
بزنم فقط امید دارم که ما دوباره خوب باشیم 

1 حالا که باتی کل رفت خسلی ۱ هواداران 
می خواهتد بدانند تکلیف کافو چه می شون؟ آنتونلی 
مدیر برنامه‌های کافو هم اعلام کرد است که کاقو ار 
المپیک رم خواهد رفت و احتعالا به اولدتراقورد با 
هایبوری منتقل خواهد شد آبا إن امال انتتال 
باعث شده است که کافو دیگر تافوی اسطورهای 
افسانه‌هلی رم نباشد؟ 

۵ مالا که باتی. رلت فهحیدم که نابت ات .تخر 
هواداران احترام بکدارم. وگرته پایه‌های نیسکت من 
مسنت خواهد شد: لا تمام تلاشم زا می‌کنم که لالقل 
کافو نرود در رابطه با اینکه احتمال انتقالش سبب 
پازیهای ضعیف او شده است هم بايد بگویم که کافو 
یک بازیکن حرفه‌ای استث و همچون دیگر جرفه‌ای‌ها 
هرگاه که وارد زعین می‌شود يه پیروزی و ارائه 
بهترین نعایش از خود می‌اندیشد و اصلا په مسائل 
بیرون از زعین مانند مدت قرارداد و .. تعی اندیشد. 

7) فکر نمی‌کنید بهتر است که توتی در حمله 
نباشد و در خط میانی به عیدان برود؟ 

۵ من هم ممکن است هعچون دیکر انسانها 
اشتباهاتی داشته باشم و البته هیچ گاه روی اشتباهاتم 
پافشاری نمی‌کتم, پس مطمئن باشید هرگاه ببینم که 


در این رابطه اشتتاه کرددام تصمیم حور د را تیر 


خواقم داد. 

فرانچسکو باژیکتی ارزشمند و بزرگ است و از 
آندسته بازتکنان, است که عی‌تواند در هر لحظه نتیجه 
زا با خلاقیتش عوض کند. لذا من این‌گونه حدس زدم 
که بهتر آیست آر یه در واه حزیف نزدیکتر باشد. نا 
من که او را محدود نگردهام, هعین شفته پیش يود که 
هغه به عن می‌گفتند چرا توتی اینقدر عقب حرکت 
می‌کند؟! من او را آزاد گذاشته‌ام که حنی به عقب 
بازکردد و توپسازی کند 

۲7 داکورت هنوز نبامده با تنیا بک تا دو جلسه 
تعرین در تر کیب اصلی رم قرار گرفت. این بعنی چه؟ 

0داگورت در ماه ایر پیش از آمدن به المپیگ رم 
در التدرود و برای لیدر چهار بازی انجام داده پود و 
مرتباً در تدرینات حاضر بود خبال می‌کنید من چگونه 
او را انْتَخاپ کردم؟ دیدن همین باژپها دیگر, او کاملاً 
روی فرم ہبوت من قبل از چیدن ترکیب. بارها برای خود 
آنالیز می‌کتم که چه کسی شایسته حضور در ترکیپ 
است. داکورت خیلی آماده نشان داد حال باید بگویم 
که انی کاش اصلا در دقایق پایانی هم او را با کاساتو 
تعویض نص کردم 

1 به حاطر اختلافاتت با کاسانو ابن حرف را 
هی فی 

0| پاسح تی دهد) 


UOC 


حر فهای کاپلو از نوعی دیکر. 

ار اینکه توانستم داکورت رابالاخره په العپیک 
بپاورم در پوشت خود نعی‌گنجم. ار یک فوق‌ستاره 
اسبت که در کار اسرسون و توتی ایئجا را بهشت 
و آشد کرد 

۲ ما هعچتان در دقاع و حمله با مشکل عواجهیم. 
روزهای سختی نا پایان فصل خواهیم داشت پاید 
چایگاهي شابسته همراه با رم در سری ۸ و لیگ 
غهر ماتان کس کیم 

۲.اینگه می‌گوپند من به بارسا می‌روم یک شایعه 

۲.هرگز نباید رم را یامیلان در ابن شرایط در یک 
کفه ترازو عذاشت روسوتری‌های ای‌سی‌میلانو 
نهترنن ستاره‌هارا دارند انا ما 

۵ رم هنور با هوادلرانش مشکل دارد. آنها با 
درگیری‌ها و خشونت پس از هر بای باشگاه را از نظر 
سادی دچار تضعیف روحیه می‌نمایند. آتها می‌خواهند 
رم را فم‌سطم ميلان ببیخنه اجا کافی است که 
بینديشته که آیا ما ایتجا نستاء مالدیتی. کوستا؛ 
ربوالدو. شوجنکو, اینزاگی و... داریم؟ 

۶یا اپنکه عی‌دانم در حعله با مشکل زیادی روبرو 
هستیم. ولی از نعام مهاجمان خواسته‌ام که سعی کنند 
بهترین باشند. من فکر می‌کنم توتی, دل وکیو, مونیّلا 
9 چبزی از ساتر مهاجمان ایتالیا کم ندارند 

۷ امیدوارم که با حضور داکورت و زلاتان 
اپر اهیمویچ که یک مهاجم خوب است. بتوالیم بهترین 
خط آتش را در نیم قصل دوم داشته باشیم. 

۸ ابراهیعویچ و جبرئیل سیسه آگر به المپیک 
بيابند؛ حطمئن هستم. برای حضور مجدد رم در سطع 
اول فوتبال اروپا هیچ اننظاری لارُم نداریم 
0 










روانکاوی 
نقاشپ, کو دک 


دکتر بهعن بهروژی 1 r‏ 
یک توضیح برای خانواده‌ها aon‏ 
برای این صفحه فرستاده می‌شود, بی‌هیح راهنهایی و مسامدتی؛ 
عامل فر واوق موه ود اد ت تیل روان ناس نف 
درست‌تر مطرح شود 


س 
















خانه جان‌دارا / 





انتغاب مضعون هم هیچ از ارزشهای کارش کم نکرده است. نکته جالب استفاده 
محدود از رنگهاست که تشکیل یافته از دو رنگ غالب و سه پا چهار رنگ اشاره‌ای 
ات برولقم علی عمداً یکنواختی را به کمک رنگها به تصویر کشیده است, یکی از 


جالبترین ویوگنهای نفاشی علی, همانا خانه اوست که درواقع مهعترین جز. از اچزای, 
تصویر علی به‌شمار می‌رود. ابن خانه به شکل غبرمتعارفی چان دار په نظر خی رسدا 
گوبی دو چشنم. یک بیتی کوچک و دهانی بزرگ صوزت خائه را تشکیل می‌دهد و بار 
شم جالبتر ایتکه خائه درحال صحبت کردن هم می‌باشد. این طنز زیرپوستی و 
دروتی از نقاط قبرت در شخصیت علی است که مي‌تواند به وسیله ابعاد غپرمعمول 
و غیرمتعارف. ارتباط برقرار کند. علی را باید در رشته‌های علمی موفق دید از 
ی یک لک کرت مس برد دی وحن مت 
و کامپیوتر. در مایه‌های ادبی نیز او می‌تواند درخشش داشته باشد, مانند نویسندگی 
و شعر و طنرّپردازی. 


رنگین دامن 
در تقاشی ارغوان رنگ حرف اول را می‌زند. او از هیچ کونه تلفیق و رنگآمیزعا 
ایایی ندارد و هر دی رنگی رابا بکیگر جفت می کند. تجانس خورشید با موی سر و 


وه 





۲ 
۰ 
1 0 
۲ 
س ت 





شش ۲۲ 5 ات 
متا ا“ 


نشان می‌دهند و و مرزگ :مات 
متا مه نگ دام گرا نی دک وان بای 
از رتگ سیر و سفرگواه که ما در خم اول کوچه گرفتار آمده‌ایم: رنگین 
یی و قدرت از یک دهن متکی به تفس و شخصتیتی خبر می‌دهد که به متوسط 
خنایت نمی‌دهد و په متبال آن بالاها می‌باشد. برای ازغوان می‌توان از اهتآف 
اجتماعی سجن گفت مانند وکالت مجلس و یا عضویت در هیاءت رئیسه وزارتخانه‌ها 
وبا شوراها. همچئین ارغوان در ادبیات و زبانهای خارجی نیز می‌تواند خودی نشان 
Sa E E‏ ی i‏ 
یادگار دگذارد. 


ا 













ننک درازها! 

احایطه آیدا به تفکر خود که 
روئ صفحه کاغذ نقش بسته 
است سثال زدئی است؛ چرا که او 
ققط ۲۵ سال دارد. اما در 
نقاشی اش می‌توان شمه چیز را 


۵ ساله از تهر ان 








داستان, و از رنگ گرقته تا یک 
انتقاد اجتماعی به تظر سی رست 
نید همه ما بزرکسالان را بتر از 
آخودمان شفاخته و مانتد آبینه در 
پرایرمان قرار گرفته است. البته 
طبیعتاً فضای کمتری در این 
نقاشی اشفال شده است. اما به 
نظر می‌رسد که هعین فضا 
کذابت می‌کند. سلبقه آیدا در 
استفاده ار رنگها هم از نکات 





قوت اوست و همین طور 
شجاعت و نترسی که از صفات 


بارز او می‌باشد, برای آیدا با این صفات برجسته می‌توان از رشته‌هابی مان 
دئدانپز‌شکی و دازوسازی صحبت کرد؛ چرا که شجاهت لازم رابرای درگیر شدن 
چنین رشنته‌هانی دارد. ضمناً وگالت دادگستری و هعچنین تدریس در مقاطع مختلفت 
می‌تواند او را از نظر حرفه ارضاء کند 


مش ا با 


خورشید همچنان می درخشد 


ف ااا له هن راپ یسه کی چک م مافیری غر کی ونر 
داده‌ایم. یه جهت نگرش عمیق و فلسنقی به خورشید و گوهساران و همین استفاده ار 
رنگهای بکر و کمتر په‌کار برده شد« و نیز مضمونی که تفکر خالصی را می طلید, این 
نفاشی جایگاه ویژه‌ای دارد. نگین دروثی متلاعلم اما پربار را به نمایش می‌گذارد. او 
ذه خود را آزاد می‌کند و سپس اجازه می‌دهد تا رنگ و زیبایی؛ پرواز ذهتی او را 
نکیل کند. رشته‌های پزشکی و جراحی به‌ویژه در بخش قاب و عروق و زنان 
| | ا کا تکین ا ماع و ی 











E) 4‏ 
حه آل براق لین بردن موهای میدن ا 
یک باراعقعان یک ععراطمیکان 


پروانه ساخت بهداری ۱۸۸۲/ ب 
تلفن مرکز پخش : ۸۲۷۸۷۲۱ 
فروش‌درکلیه‌داروخانه ها 
وفروشگاههای آرایشی‌بهداشتی‌معتبر 





رل نجف زاو وار فروش 















با اویسریت و ویتامین 1+ای 
برای جوانی و شادابی پوت 

Golpasand C CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 
با ۵۰ سال تجربه و دانش فنی‎ 


مرکز پخش؛ شرکت پگاه ؛ تلفن:ه $0 ۶ ۸۸۵۷ ۸۵ ۶ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -ایر ان تلفن:۰ ۲۸۴۰۵۰۱۲۸۴۰۵۵ 


